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 نویسندگان راهنمای 
 مقاله  ىکل   هاییژگى. و1
  شود:رگذاری با زیر نویسندگان باشد و در سامانه مجله به آدرس /یقات نویسندهتحق یجۀنت یدبا مقاله -
(nasim-e-kherad.ismc.ir).  
ها  - راه  از  تنها  مجله  با  ارتباط  با  ی هرگونه  »تماس  بخش  در  شده  است. همچن  اعلام  مقدور    ن یما« 

داوران، تنها به گونه خودکار در سامانه    یبرا   یداور  ى)گان( و گواههسند ی نو  یبرا  رش یپذ  ىصدور گواه
 .  دیکن  زیو... پره  ری. لطفا از تماس با سردبرد یپذ ىانجام م

  قیرج دقمرحله د  نیکنند. در ا  ىسی در سامانه نام نو  دیثبت مقاله، نخست با  یمحترم برا   سندگانی نو  -
   :است یضرور ل،ی ذ یابر الگوآنها بر  ىسازمان ى)گان( و وابستگسندهی نام نو
علمىعلم  اتیه  یاعضا  • رتبه  شهر،    ار، یدانش  ار، ی)استاد  ى:  دانشگاه،  دانشکده،  گروه،  استاد(، 

 .ىدانشگاه کیکشور، پست الکترون
(، رشته...،  ۳سطح    ای  4دانش آموخته(، )سطح    ای)دانش پژوه    ى: مقطع علمهیحوزه علم  طلاب •

 . کیلکترونشهر، کشور، پست ا
ارشد( رشته...، گروه، دانشکده،    ای  ی دانش آموخته(، )دکتر  ای)دانشجو    ى: مقطع علمانی دانشجو •

 .ىدانشگاه کیدانشگاه، شهر، کشور، پست الکترون
پره   ىگرام  سندگانی نو  - ارسال همزمان دو مقاله  ز  زیاز  به    کیتا سرنوشت    را ی کنند؛  ر کامل وطمقاله 

 شود.  ىرکار خارج مدستواز  یروشن نشود، مقاله بعد
 فرستاده شود.  یگری به مجلۀ د یدنبا یزن یداورپایان و تا  دباشده شر شنتم یگری د یۀنشر در دیبان مقاله -
برابر قوانین ابلاغى، نویسنده مقاله پژوهشى باید دارای مدرک سطح چهار حوزه یا دکتری تخصصى    -
(PH.D  .باشد ا(  غیر  مىدر  صورت  مشارک  تواندین  بابا  شخصى  را   ت  مقاله  یادشده،  ر  شتمن  شرایط 

 نماید. 
به  آن را    ىامسندگان گری که نو  تومان است  ۷۵0.000  ىیآرا و صفحه  یراستاری، ویراود  یاه هنی هز  -

ز ی وار«  علمیه  هایحوزه مدیریت  مرکز  »  نام به(  IR680600520101105555551093)   شبایشماره  
   .ده ارسال نماینجلم امهرایانیش واریزی را به تصویر فکرده و 

 . شوندچاپ   یبعد یها در شماره  است نممک  و دد شناهو بازگردانده نخ ىتفیارد یهاالهقم -
 است.  یسندهمقاله بر عهدۀ نو یوامطالب و محت تمسئولی -
   آزاد است. مقاله ىو فن ىادب یرایشه در ومجل -
راهنما،   امل، استادک ه ذکر گردد؛ )عنواناطلاعات اثر وابست دیاست بانامه نای اگر مقاله مستخرج از پا -



 (.  لیحوزه محل تحص ایدفاع، دانشگاه  خی تار
 است.  یارائه و نشر مقاله ضرور ن، یمراحل تدو ۀمجله در هم ىاصول اخلاق تیرعا -
برا  ازیامت  نتریکم  - مجله  مقاله  چاپ    یلازم  ا  ازیامت  100)از    ۷0در  بمقالا.  است(  ىابی رزبرگه  ا  ت 
 .دید رسنبه چاپ خواه ۷0 ازیو پس از کسب امتشوند مى اندهد زگرابف به مؤل  اصلاح  یبرا  ۵۵ زایتام
 . کنندمى ىابارزی  ناشناس داور دو کمتدسرا مقاله  هر -
ب فرهنگستان زبان و ادب فارس  یینبر آىمبتنباید  مقالات  دستور خط    و  نگارش  یوۀش  -   ى نگارش مصو 
 . داشب

   د.شکلمه با ۷۵00تا  4000ل شام بایده مقال -
دارد، حتما در متن به آن   یانهیشی پخرد«    میاگر موضوع پژوهش شما در مقالات گذشته مجله »نس  -

  .دییرا ذکر نما اشاره نموده و در بخش منابع آن
 اله قم یا اجز. ۲

 د. ه باشمقال یمحتوا یانگرو ب  یامقاله که گو ىنام کل   : عنوان 
 .یانامهرا ى و مرتبۀ علم یسنده، نو ىنام و نام خانوادگ :یسنده نو   خصات شم 

جامع  : چکیده  )ب  ىشرح  مقاله  تصو  ۲۵0تا    ۲00  یناز  شامل  ب  ىکل    یری واژه(    ف،هدمسئله،    یاناز 
 . ها یافته و یقحقوش تر

 ست. هاهواژ یراز سا یشها در مقاله بآن یتکه اهم ىت واژۀ تخصصهف اج تپن :ا هژه ا یدو کل 
 . )به اجمال( مسئله  و اهداف نهیشیضرورت، پ ن، ییتب  :دمه ق م 

استنباط و استنتاج، نقد )در صورت نیاز(،   یل، بحث و تحل ی، نظر ىمقاله، مبان  ىمتن اصل :ى اصل   پیکرۀ 
 . و...  یىواتح م یهاندیبیمسقت

 مقاله. یدو مف ىمنطق یجنتا :ه ج ینت 
 . ی در پایین صفحاتضرور یحاتتوض  :انوشت پ 
 .منابع مقاله ستفهر :ابع ن م 
 متن یمتنظشیوۀ . ۳
 wordپرداز  واژه   یط در مح  1با فاصلۀ سطر    1۳( و اندازۀ  IRlotusقلم )   ه، بA4صفحۀ    داخل  مقاله  -

 نوشته شده باشد. 
 . شروع شود ىتورفتگ  مترىسانت  میبا ن ، نعنوار  ه یرز لین بندِ او  زجهب بند، هر  ایابتد -
اصلطر س  سهاز    شیب  یمِ مستق  هایقول نقل  - متن  از  جدا  مس  ى ،  بند  یک  در    متر ىسانت  1با    ، تقلو 

 د.ن شو تنظیم 1۲ قلمو  چپاز  ىتورفتگ



  یک ها  از آن  بل ق  ود  ون شد(  )بول  ه یاسگذاری و  شماره مقاله  های  یربخشو ز  های اصلىبخشعنوان    -
 . شداب دیسف  طرس
 . شوندترجمه  نوشتدر پا ىفارسریغ هایقول لو نق ات یروا  ات،ی آ -
 ارجاعشیوۀ . 4

 . درون متن1-4
خانوا معروف  یا)مؤلف    دگىنام  تار(نام  جلد/  یخ،  اثر:  )نمونه  ؛صفحات  یاصفحه    نشر    ، طباطبایى: 

 (.91: 1۳۵6)ملاصدرا،  ؛(1/1۵-۲0: 1۳۸۵
از  یا چند   ن به دوتم  در  گراه:  نکت  با  اندچاپ شدهسال    یکدر  اید که همه  ارجاع دادهف  مؤل    یک  اثر   ،

 . (۲6: الف1۳۸9، بهشتى) :؛ مثالدشون  یز تمادر کنار سالِ چاپ، از هم م و... »ب« ، ن »الف«نوشت
 منابع . فهرست ۲-4

 کتاب  -
ف    نام خانوادگى تار(نام معروف  یا)مؤل  نام مؤلف،  با  ا پر  ندرو)  اثر  نشر  یخ،   منا  از  عدله بصفا  یکنتز 

ح  خانوادگى  ، نام و نام یرانیک(ا)  (، نام کتابیسندهنو نام ناشر    :جلد، محل  نشرشمارۀ  ،  مترجم   یا  مصح 
 : مثال ؛ »انتشارات«( دون ذکر واژۀ)ب

 ، قم: صدرا. انسان در قرآن(، 1۳99) ىمرتض ، یمطهر
و    یىابطباط  ید زیلله  افضل  حی، تصحرآنقلا  ریستف  ىف  انیبمجمع ال(،  1۳۷۲فضل بن حسن )  ، ىطبرس

 تهران: ناصرخسرو.  ، ىهاشم رسول
 مقاله -

(، عنوان یسندهفاصله بعد از نام نو  یکز با  نشر اثر )درون پرانت  یختار  ام مؤلف، مؤلف، ن  ىنام خانوادگ
گ  ىاصل )داخل  نام یومهمقاله  و  نام  ح    خانوادگى  (،  اصل  یامصح  عنوان    ه مجل  ایمه  نانشدا  ىمترجم، 

 :  همون ؛ نکه مقاله در آن آمده است ىصفحات ۀ انتشار:رشما ..(، و.  همجل ژۀ ذکر وا  و بدون یرانیک)ا
  ى پژوه انساندرباره معراج«،    ىاسلام  شمندانی به نگاه اند  یادانتق   کرد ی (، »رو1۳9۷)  رضایعل  ، یىرزا یم
 .۲00-19۸: 40ش  ، ىنید

ابتدا منابع  ،  ننیمچ ه  .شودى م  آن  یگزینر جاثا  م ا ن،  شدنبا   لومعم  فنام مؤل   اگر بخش منابع    در:  یادآوری 
  .شودىو... ذکر م یفرانسو یسى، و سپس منابع انگل آیدىم ىو عرب ىفارس
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 9 ..... ى ن ی معرفت د   نه ی م ه ز ه ب قم؛ با توج   ه ی حوزه علم   ر ی سده اخ  ی در آثار حکما   ى معرفت   یى گرا ى نقد نسب 

 آزادىحسن پناه

 ىفرشته منان

 ۲۷   ى آمل   ی د ا و ج استاد    دگاهی بر د   ه ی د و خدا با تک در معرفت نفس به خو   ی کاربست روش شهود   ل ی تحل 

 زن یرا  نجاتىعل
    ىکرم محمد

 انی امرالله اندرز
 4۵ ................................. ذات و صفات    ت ی ن ی در ع   ى آمل   ى محمدتق   م ی حک   ى در ادله عقل   ى تأمل 
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 ۵۷ .....................   ى ان ی آشت   ن ی الد و استاد جلال   ى آمل   ی جواد   الله ت ی آ و سهم عقل در فهم قرآن از منظر    گاه ی جا 

 ىناج ىحاج دمحمدحسنیس
 ى فاضل رضایعل
ک دل بمعت   یى گرا انواع معرفت در تجربه   ى اعتبارسنج    ه ی حوزه علم   ر ی سده اخ  ی حکما   ی ها شه ی بر اند   د ی ا تأ

 ۷۷ ........................................................................................................ م   ـق 
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 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 قم(  هیحوزه علم سیسال بازتأس نیکصدمی نامهژهی)و

 
 

 ه لاقمسر

از آنکه  های علمیه از پیشحوزه  اش سامان  با مفهوم امروزیگاه  دانشگامان علوم انسانى هستند. پیش 
انسان علوم  ازیابد،  تجربى  بلکه  ریاضى،  حتى  پیش  ى،  و  بررسى  دینى  عالمان  مى  سوی  شدند.  برده 

چ ابندانشمندانى  فارابى،  ملا  سینا،ون  رازی، نصیرالدین طوسى،  ذکریای  خوارزمى،  ابوریحان    صدرا، 
از عالمان دینى و محصول حوزه  ای چون دند. حتى شاعران برجستهى بوعلم  های بیرونى و... همگى 

 ی نیز در این جرگه قرار داشتند.  حافظ و مولو
بازت  از  سال  صد  مىس  سیأاکنون  قم  علمیه  گرف حوزه  تصمیم  امر  مسئولان  و  در  هتگذرد  تا  اند 

صدساله  ادست  ، همایشى روند  این  واکاوردهای  و  بررسى  نیز و را  خرد«  »نسیم  مجله  نمایند.  ی 
برانامهویژه  ای  منظور  ای  استین  دیده  مقالات  تدراک  ویژه .  نوآورینامه  این  بررسى  و  به  ها 

 د پرداخت.ناخیر خواه هدسدر های فلسفى حوزه علمیه  برجستگى
 



 ۸  قم(  هيحوزه علم س يسال بازتأس نيکصدمي نامهژه ي)و /1403ان  تابستبهار و / اول هشمار/دهمسال   

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 قم(  هیحوزه علم سیسال بازتأس نیکصدمی نامهژهی)و

تی در آثار حکمای  رفمعگرایی  نقد نسبی 
سده اخیر حوزه علمیه قم؛ با توجه به زمینه  

 1معرفت دینی 
 2آزاد حسن پناهى 

 3فرشته منانى 
 ه د چکی 

و  و بر مبانى مختلف، از جمله »تحول انسان«    گرایى معرفتى، مدعى عدم ثبات در معرفت بودهنسبى
از  »جداانگار بودها  دامی  است.  شده  بنا  معر  ۀننمودها«  گرایش،  نیز  این  را  دینى  و  فت  گرفته  بر  در 

دهنسبى چند  در  که  ادعا  این  است.  داده  نتیجه  را  دینى  معرفت  توسط    ۀ انگاری  خى رباخیر 
دینپرسخن ادبیات  وارد  شدهدازان،  ایران  شخصیتپژوهى  سوی  از  دوران  ،  اسلامى  حکمت  های 
قر  ر، مورد نقدحاض این پژوهش  و بررسى  مبار گرفته است.  ادعا و  بیان  با  ىانى نسببا  انگاری معرفت 

ناتوانى این گرایش    همعرفت دینى، نقدهای وارد بر این دیدگاه را تحلیل و تبیین کرده و ب  ۀرویکرد به زمین
خشى از  رده و سپس باز جمله معرفت دینى اشاره ک   ، های بشریرفتمع  ۀ از اثبات ادعای خود در حوز

 قرآنى را تبیین کرده است. فرهنگ  نیت معرفت دینى درهای ثبات و حقاد و بنیانابعا

نسبى :  هژ ا و د ی کل  معرفت؛  معتحول  پدیدگرایى  حکمای  ا رفتى؛  دینى؛  معرفت  اخیر  دسرشناسى؛  ه 
 . حوزه علمیه قم

قم و    ه ی حوزه علم   س ی س أ سالگشت بازت   ن ی کصدم ی   ى الملل ن ی ب   ش ی هما   رخانه ی دب   ت ی مقاله با حما   ن ی ا 
 است. شده   ف ی ل أ ت   ی حائر  م ی عبدالکر  خ ی حاج ش   ى العظم   الله ت ی وردها و نکوداشت آ آ دست 
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 . طرح مسئله 1
ى به صدق و حقانیت آن،  و دستیابده  هى« بوگا آ  اقسام معرفت، به معنای »مطلقِ   ى، یکى ازمعرفت دین

معرفهمانن اقسام  دیگر  نیازمندد  فر  ت،  و  میان آمعیار  از  مسلمان،  حکمای  است.  صدق  اثبات  یند 
نظرینظریه صدق،  تعریف  واق  ۀهای  با  نظ»مطابقت  میان  از  و  »مبناگرایى  ریهع«  صدق،  اثبات  های 
به کار بستهعقل پذیرفته و  را  اب۸0:  140۵ارابى،  اند )فگرایانه«  هین، ؛ صدرالمتال4۸:  1404ن سینا،  ؛ 

؛ مصباح  ۲۷9/  19:  141۷؛ طباطبایى،  4۵  / 1:  1۳۸۷؛ سبزواری،  ۵9:  1۳6۲همو،    ؛۸9/  1:  1414
معرنسبى  .(۲0۳/  1:  1۳۷۳یزدی،   تعگرایى  در  هم  که  صدق  فتى  اثبات  هم  و  صادق  معرفت  ریف 

پیشینمعرف  بر  علاوه  شده،  ارائه  توجه    ۀت،  تاریخقابل  معرفتتأثیرى،  شناسرفتمع  در  در  شناسى  اتى 
شناسان اسلامى در مقام تبیین و اثبات صدق یحى و اسلامى داشته است. معرفتمسپژوهى  دینى و دین 

مکاتب با  مواجهه  نیز  و  دینى  دیدگاه   معرفت  کردهو  ارائه  را  مختلفى  آثار  دیگر،  در  اندهای  امر  این  ؛ 
یل  دلا  ۀمبانى و ارائیزی به خود دیده است. تبیین  فیت متماکی  ، کمیت وهای معاصر و حاضر ایراندوره 

مبسوطب صورت  سد  ، ه  حکمای  آثار  استقلال   ۀدر  آن،  بر  علاوه  و  بوده  چشمگیر  علمیه  حوزه  اخیر 
معرفت و گسترشناستدوینى  ره   ۀى، عمق  مبانى، دلایل،  الآ کاربست  و  معرف وردها  شناختى،  تگوهای 

ه و  زمان دادسنت، سا  و   بر قرآنشناسى را با تکیه  ، نظام معرفته(ر)ىبای مه طباطممتازی دارد. علا  ۀچهر
 این دانش را از دانشى مندرج در آثار علوم عقلى اسلامى، به دانشى راهگشا در معرفت دینى و دستیابى

ساخت بدل  سنت  و  قرآن  معرفتى  مقاصد  ایشان  ؛به  از  راه  پس  این  یافت    نیز  ممتاز  ادامه  شاگردان  و 
ب  تایشان،  گا  استاد خویش، طى  به روش  افزودند.  فتعرم  ۀو گستربه عمق    هایى، ام أسى  شناسى دینى 

نسبى با  نظریمقابله  عنوان  به  معرفتى،  معمعرفت  ۀگرایى  تحصیل  آفات  از  یکى  و  دینى،  شناختى  رفت 
 . استان بوده ایى و پیروان ایشبه ویژه علامه طباطب ، قم اخیر حوزه علمیه ۀهمت اندیشمندان سد ۀوجه

 . پیشینه پژوهش ۲
نسبى معنقد  از  گرایى  تنها  نه  واقعرفتى،  برخى موضع  آثار  در  که  اسلامى،  حکمت  در  معرفتى  گرایى 

)ارسطو،   باستان  یونان  از  غربى  دانش 14۷و    146:  1۳۷۸اندیشمندان  بر  علاوه  و  کنون  تا   )
؛  111-114و    9۸/  1:  1۳۷۲  باطبایى، شود )طز دیده مىشناسى دینى نیمینه معرفتشناسى، در زمعرفت
؛ ۳9:  1401زاده،  ؛ حسین ۸4:  1۳۷۵؛ سبحانى،  106الف:    1۳۷9همو،    ؛۳۲4:  1۳۷۸آملى،  جوادی  

فهم دین و مباحث    ۀراء نوپدید در عرص و...(. بررسى و نقد آ  ۲91و    ۲۵0و    ۲16و    169:  1۳96همو،  
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گرایى بىو... که مبتنى بر نس  یکت ى، هرمنوتجربه دین  ۀمقول  جمله تقریرهای مختلف از  زپیرامونى آن، ا
؛  141و    11۵:  1۳۸۳ارائه شده است )خسروپناه،  یادشده    ۀ آثاری در دو حوزر  د  اند، شکل گرفته  معرفتى
صالحى،  11۷و    116:  1۳۷۷فعالى،   عرب  نسبى1۲1و    114،  10۷:  1۳91؛  نقد  اما  ...(؛  و  گرایى ؛ 

ن  اخیر حوزه علمیه قم، که در مت  ۀ ای سدحکم بر آثار  سى دینى، متمرکز  شناعرفتى معطوف به معرفتم
 یا گزارش نشده است. و وده، تا کنون در قالب پژوهشى مستقل ارائه ندان مندرج بآثار این اندیشم

 گرایى معرفتى . نسبى ۳
ت، 4۷14/  4:  1۳۷6وابستگى )معین،  ارتباط و    نسبت، یعنى گى هر  به معنای ارتباط و وابست  ( و نسبی 

منشأ تغییر و  ل خارجى، مر یا عامبدل آن اغییر و تى خارج از حقیقت آن است که تاملور یا عوامری به ام
 باشد. تبدل در حقیقت این امر مى 

انسان، در تغییر و تبدل  از جمله    امور،   ۀهمکه  گرایى در نگاه به هستى و انسان، مدعى است  نسبى
گرایى در اخلاق،  گرایى، مانند نسبىسبىایى از نهتواند منشأ نسخهگرایى، مىنسبىمعنا از  هستند. این  

: 1۳۸1؛ کیرک،  146:  1۳۷۸داد شود )ارسطو،  گرایى معرفتى قلمنسبى  و همچنین  رهنگ و...تربیت، ف
 (.۲۷: 1۳9۸؛ محمدزاده، ۸9

معرفتگرا نسبى )یى  استEpistemological  Relativismى  مدعى  اح(،  راه  هر  :  صدق  راز 
و  شخص،  هر  برای  بهمعرفتى  و  دس  ابسته  زمان  گرایش،  قوم،  او،  ادراکى  زمتگاه  و فکری    ۀینمکان، 

توان به ملاکى ثابت تکیه کرد. در این دیدگاه،  ها، نمىگى و... متغیر بوده و در داوری میان آگاهىفرهن
  ،ق ی د مزاج، شرایط محیط، علافى، مانندراکى که حاصل ارتباط ذهن با خارجند، از عوامل مختلصور ا
چند    ممکن است یک یا  دسترس انسان نیست.پذیرند و هرگز آگاهى خالصى در  مى  یرتأث..  ها و. نفرت 

ق و عواملى، صادتأثیر  های مختلف، در شرایط و تحت  آگاهى برای یک شخص، یا برای اقوام یا گروه
(. یک شىء، در  109و    10۸،  104/  1  : 1۳91ن،  ؛ کاپلستو146:  1۳۷۸ز کاذب باشد )ارسطو،  گاهى نی

زیبا و در زماتأثیر  ى و تحت  مانیک ظرف ز زیبایى  یر  تأثنى دیگر و تحت  عواملى،  فاقد  عوامل دیگر، 
مى نمى  ؛شودنمایان  ارمغان  به  مدرکِ  برای  واقع  از  کشفى  ادراکى،  صور  نتیجه،  نتیجه:   ؛رندآودر  در 

ش  زاررد. در گ اکى دیگر در صدق یا کذب، وجود ندا صور ادر عاملى برای ترجیح یک صورت ادراکى از
 :  نى این کهمعرفت یعبودن افلاطون از پروتاگوراس، نسبى

»آدمى مقیاس همه چیز است، مقیاس هستى آنچه هست و چگونه هست و آنچه نیست و چگونه  
پس آنچه من    ..؛تو.شود و همچنین برای  ر من نمودار مى چنان است که بچیزی برای من    نیست... هر

 (.1۳۲/ ۳: 1۳۸0 و« )افلاطون،کنى برای تچه تو درک مى آن قت است وبرای من حقی ،کنمادراک مى
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تلقى  نب و...، صادق  تعلقات  زمانه،  فرهنگ،  اشخاص،  از طرف  که  آنست  معرفت صادق،  ابراین، 
عوامل   این  خود  چون  و  عوشود  این  سوی  از  که  معرفتى  کذب  و  صدق  متغیرند،  زیابى ار  امل نیز 

 برانگاری معرفت نیز  توان نام نسبىگرایى که مىنای نسبىمع  بود. اینشوند، همواره در تغییر خواهد  مى 
،  9۸/ 1: 1۳۷۲؛ طباطبایى، ۷۵: 1۳۷۸آراء بوده است )جوادی آملى،  ۀآن نهاد، مصب چالش و مواجه

 (.114و  111
نسبى ست نخ  ادعای  ازین  مضبوط  تاریخ  در  معرفتى  او وتا پر   گرایى  است.  شده  گزارش  گوراس 

ادر  است:  حسى،  مدعى  حوانف اک  و  جسم  تفاوت  علت  به  و  است  جسم  شخصى  عال  هر  در  اس 
به شخص دیگر، ممکن است شخصى چیزی را شیرین و دیگری، همان را تلخ بیابد؛ همچنین ت  نسب 

این از  ام  سان نیست و در عین حال، حقیقت بودن هیچکد کمیشه ی شىء واحد بر شخص واحد نیز ه
و هیچکد یافته  نیست  معلوم  ما  بر  آن ها  از  آن،  ها  ام  بر  ندارد؛ علاوه  ترجیح  دیگری  تغییر احوال بر  با 

گاهى سا ان  آ تغییر مى ن،  نیز  او  ثباتى  146:  1۳۷۸کند )ارسطو،  های  گاهى،  آ انسان و  (. پس هستى، 
گاهى   کذب یا  تعیین صدق  از جمله    »انسان معیار همه چیز است«؛   ندارند. او مدعى است    ها. هر آ

برای »من«، همان است  برای ک   چیز  برای دیگری، همان است  ک لوه مى م ج ه  او برسد  ک ند و  به نظر  ه 
دوره۵  / ۳:  1۳۸0)افلاطون،   در  مت (.  م أ های  که  ؤخر،  است  کانت  زمینه،  این  در  شخصیت  ثرترین 

پدیداتأثیر  تحت   هوسر نظریه  از  رشناسى  معنا  تمام  به  را  انسان  ذهن  و دستیاب ل،  به  ها اقعیت ى 
گاهى ا )نومن  ن به آن، پرداخت ۀ نتیج   ها( محدود دانست که در نمودها )فنومن به  نسان را  ها( محروم و آ

یا  است    صدق  منتفى  امری  واقع،  با  انسان  گاهى  آ مطابقت  عدم  یا  مطابقت  معنای  به  کذب، 
 (.۲۷9/  6:  1۳۷۵)کاپلستون،  

ب میان نتیجه و مقدمات استدلال، یا  ی تناسه معنا، بشناسىمعرفت  ۀگفتنى است نسبیت در عرص 
پا  پذیرفتهسخ  تناسب  معنایى  پرسش،  )جو  شدهبا  آملىاست  در  6۲ـ۵۷:  1۳۷۸،  ادی  همچنین   .)

( جسم  یک  وزن  تفاوت  مانند  تجربى،  علوم  توجه  مورد  و  طبیعى  رخدادهای  از  یک  مثلًا  مصادیقى 
رکت یک قطار برای دو ناظر که یکى  سرعت حتفاوت  کره زمین و کره ماه(، یا مثلًا محیط )در دو  سنگ(

سازگار و    ، و با ثبات معرفت ل  یار ارزیابى، معقوبه دلیل تکیه بر مع  ،متحرک باشد و... ری  کن و دیگسا
علم نیز جریان داشته    ۀگرایى در عرصه فلسفمعرفت دارد. باید افزود نسبى  انگاریِ معنایى مغایر با نسبى

عل دانشمندان  از  برخى  تجر و  دروم  علم  بى،  به  دوم  درجه  نگاه  و  تحلیل  فراین  مقام  پیدایشدهاو   ی 
ام عدم  نام  به  علمى،  قنظریات  در  قطعى  حکم  علوم  کان  نسبىلمرو  دچار  تناوب  به  انگاری  تجربى، 
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 (.۲6۵: 1۳۸1اند )گیلیس، معرفتى شده
نس نیز  و  امور  نسبیت  به  دخبىحکم  اثر  در  معرفتى،  و  گرایى  چونمختلف  عواملتأثیر  الت    ى 

  که حقانیت در حالى    ؛کنداجتماعى و... بروز مى  طایادات، شر، علایق، ع ها گرایش،  هاگروهاشخاص،  
ح صدق  صادره و  است.    کم  منطقى  ضوابط  با  اعتبار  احراز  و  بررسى  نیازمند  خود  مبادی،  این  از 

آگاهى  فکر و  ازمان  یک یا چند عامل از عوامل و علل یادشده، در س  تأثیرگرایى معرفتى، تحت  نسبى
منشأ   و  شده  ظاهر  گروه  یا  دیگشخص  نآراء  مىسبىر  )خسروپناه،  گرایانه  (.  1۸۸ـ1۸6  :1۳96شود 

گرایى معرفتى، یعنى نبود معرفت ثابت و قابل اعتماد، از عصر یونان باستان  نهایى نسبى  کلى ومدعای  
 رود که:  ىعرفت مگاری مانبوده است. ارسطو با این بیان به مصاف نسبىتا کنون مورد نقد 

هرچه   ادعا،  این  طبق  هراگر  امىودار  م ن  کس  بر  گفت  باید  باشد،  حقیقت  منتخب شود،  حکام 
آنِ انسان با ر  ها، در  و    یأواحد، هم حقیقت و هم خلاف حقیقت هستند؛ زیرا چه بسا اشخاصى که 

ب  ؛حکم دیگری مخالفند ا اما  بار این  ست که هیچ صاحب اندیشه دیهى  نتناقضای زیر  رود مى گویى 
 (. 1۵۲و  1۵1، 144: 1۳۷۸)ارسطو، 
هنگام بیماری،  مثلًا  کنند؛  ر مىتارف د  الف ادعای خوخمهمواره  گرایى،  مدعیان نسبى  ، بر این وه  علا
پزش ح  .روندمى  کنزد  نفى  یعنى  معرفت،  نسبیت  ادعای  نقض  رفتار،  و  انتخاب  صدق  این  و  قیقت 

  ست، عملاً دعای خود بر آراء دیگر اگرا، مدعى ترجیح ااین که وقتى نسبى ضمن    ؛(1۵۲است )همان:  
کر  کی حکم  آن  به صحت  و  برگزیده  را  اگر  رأی  و  است  پایبند اً  دقیقده  خود  ادعای  به  معنا  تمام  به  و 

جیح یک آگاهى و اندیشه بر  اید ادعای خود را به دیگری عرضه کند؛ زیرا خود به عدم ترباشد، حتى نب 
   : سقراط ۀگفتدیگری حکم رانده است. به  

ه آراء و  ن درباره مردماک شمرده شود، آیا ابلهى نیست    رستای، د ده»اگر بنا است هر پندار و عقی
ى کنند و نظری برخلاف نظر دیگران به میان  وگو و درستى و نادرستى آنها را بررس دیگر گفتکقاید یع

 (.4۲۸و   ۳۸0: 1۳۷۸؛ ارسطو، 1۳۲/ ۳: 1۳۸0ون، آورند؟« )افلاط
وسیعى    نسبتاً   ۀ عرفتى، اشکال و گسترى مگرایسبىباید گفت مبانى و دلایل طرفداران ن  وجود،   با این

ند که  وارد  عمیق  مى   ، کدام   هرجامع    قد  تام  و  عمیق  ادامهمجالى  در  اتکای   ، طلبد.  مورد  دلیل  سه 
چننسبى نقدهای  و  بیان  معرفتى  حوزگرایى  در  مستقل  یا  مبسوط  آثار  صاحب  حکمای  از  تن    ۀ د 

سدشناسى  ترف مع بر  ۀدر  قم  علمیه  حوزه  با  ن آ  اخیر  معر  عطفها،  به  تبیین توجه  و  نقل  دینى،  فت 
 شود. مى 
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 رفتى و نقد آن گرایى مع بى . دلایل نس 4
خودانگاری  نسبى نگاه  از  برگرفته  دلایلى  طرفدارانش،  و  نماند  محدود  ادعا  به  و   معرفتى،  انسان  به 

ارائ او  ادراکى  دستگاه  کارکرد  و  کردهساختار  نسبىه  در  آن  امتداد  که  دلایلى  ماند.  دینى  عرف انگاری  ت 
د و  ادعاها  این  است.  شده  حکماظاهر  سوی  از  اخیر،  لایل،  قرن  شیعه  استقلابی  از  پس  ویژه  ل ه 

آن در معرفتمعرفت امتداد  در  به دست علامه طباطبایى و  نقد شده  شناسى دشناسى  و  ینى، ملاحظه 
 است. 

 ع تحول انسان . تحول معرفت، به تب 1-4
معمادی به  چه  انسان،  تمامانگاری  ا  اً نای  مادی  بخش  دانستن  اصیل  یا  بودن  دورانمادی  در  های  و، 

یام به تصریح  تک   ختلف،  بیان و مورد  گرایى معرفتى جریان نسبىاز جمله    یه مکاتب مختلف، ضمنى 
پروتاگوراس، از نخستین    ه است.های او قلمداد شدی تحول مستمر انسان و آگاهىقرار گرفته و زیربنا

طرفدار  شخصیت آیى  گرا نسبىهای  انحصار  و  محدودیت  ادعای  با  بهگاهىمعرفتى،  انسان   های 
بر یمدرکات حواس ظاهر نمى  ،  برای حواس،  ان گفت کدام توآنست که  نمودهای حاصل  این  از  یک 

د ندارد  قیقتى وجوپس، یا ح  ؛تر از دیگری نیستیک حقیقى یقت است و هیچموافق و کدام مخالف حق
، همان:  مکن نیست )افلاطونحواس باشد، یا دستیابى انسان به آن مبر  ی اشیاء تا معیار ارزیابى نمودها

14۵ .) 
اندیشد، اجزائى از جسم  معرض تغییر و زوال بوده و آنچه در انسان مى   انسان موجودی مادی و در 

این  او از  دگرگون هستند.  همان  انسان،  جسم  دگرگونى  اندیشهرو،  جسم  ى  که  همچنان  و  اوست  های 
ندانسان   ندارد ارد ثباتى  ثباتى  نیز  او  آگاهى  اندیشه و  ارزیابى    ،  یا کتا قابل  به صدق  باشد ذو حکم  ب 

نتى، های غربى نیز ابراز شده است. جریان پوزخر فلسفهأ های متتفکر، در دوره )همان(. این   یتیویسم ک 
سان و  ان  ری هستى، انگاشده از مادیهای افراطى و تعدیلنسخهو،  پوزیتیویسم منطقى و پوزیتیویسم ن

ذهن،    ۀ فیزیکالیسم در فلسف  نهای معاصر، جریاه (. در دور4۲۸/  ۲:  1۳9۸آزاد،  معرفت هستند )پناهى
آگاهى و  )نفس(  انسان  تفسیر  در  را  خود  اصلى  امور  همت  به  او  عمدتاً   تماماً های  یا  و    مادی  متکى 

نهاده ماده  به  )سرل،  وابسته  مسلین، 4۸:  1۳۸۸اند  چر61:  1۳۸۸  ؛  به ۷۸  :1۳۸6چلند،  ؛  امروزه   .)
امتداد   در  و  برخى  موازات  دیدگاه،  معاصرِ سخناین  دین   پردازان  به  تحول پژوهىمشهور  ادعای  در   ،

  ،ز عبارت »تحول فهم ما نسبت به همه چیز«پذیری« و با یاری جستن امعرفت دینى، با تعبیر »تکامل
این سمت رفته  به  و  اه  این دیدگ(.  11۷و    116:  1۳۸۸)سروش،  اند  و سو  تغییر  به حکم  مدعى است: 
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ر  ، سیلان، دگرگونى، تغی  ش هایمعرفترفت دینى او نیز همچون سایر  عمدر وجود انسان،    تحول مستمر
های انسان  (. معرفت دینى، همانند دیگر معرفت۳60و    ۲۷۵،  ۲4۵پذیرد )سروش، همان:  و تحول مى 

در نظر  که  این  تعبییهعبارات  دینى  فهم  به  ب پرداز  است )همان:  لامر شده،  تاریخمند  و  وضوع، عصری 
به دینى، نه تنها فهم اشخاص از  نى، با تکیه بر ایده تجر خصوص معرفت دی  (. در۲61و    ۲4۷،  106

ر و تحول شمر    وی« نب  ۀده، بلکه حقیقت وحى نازل بر پیامبر را به »تجربدین را دستخوش نسبت و تغی 
 (.۳: 1۳۷۸تفسیر کرده است )سروش، 

ای  ۀنسخ ادیگر  قالبن  در  زمأ»ت   دعا  از  معرفت  دستگاهثیرپذیری  و  مکان  شده  اد  ان،  ارائه  راکى« 
مزاج    ، قبیل زمان، مکان  های انسان، از اموری خارج از ذات معرفت، ازآنند که معرفتاست. برخى بر  

شاکل ادراکى    ۀ و  درمى   تأثیراو  دستگاه  معرفت  پذیرد،  آدمى  نتیجه،  اختیار  در  نابى  و  قرار   خالص 
فولگىنم پل  ادعا، ک یرد.  این  بیان  از  پس  ادعا  ک  یه  این  دایروشیده  از  و شکاکیتنسبى  ۀرا  دور    انگاری 

 گوید: کند؛ لذا مى 
ب شکاکیت مطلق نیست؛ زیرا به نفى همه  نسبیت، اگر باری از شکاکیت را هم حمل کند؛ اما مذه 

توانیم علمى م و مىشناسیىا مها رعیتبلکه معتقد است ما ظواهری از واق  ،دهدنمىها حکم  معرفت
رفداران این سخن، با این مطلب که  ط و نظم داشته باشد. طتر با هم رباجزای آن هرچه به   بسازیم که 

 (.۵۵و ۵4: 1۳۷۷نسبت رسید، موافقند )فولکیه، توان در اموری به حالت یقین و اطمینان مى

 نقد   . 1-1-4
ه و  یرا این مادانگاری اوست؛ زبتنى و منتهى به مادی، مهای او ىحکم به تغییر و تحول در انسان و آگاه

مادام تور  و  تغییر  معرض  در  که  است  مستمر  ی  دارد حول  دوره قرار  در  چه  مسلمان،  حکمای  های  . 
 اند: ها نقد و رد کردهعلمیه قم، این دیدگاه و دلیل را با این گزاره  حوزه  اخیر ۀمتقدم و چه در سد

تغییر و تحول،  1 ماده  .  انس الى که  وجودات مادی جریان دارد؛ در حو مدر  و  ان که حقیقنفس  ت 
ها و مدرکات اوست، امری فرامادی و مصون از تغییر و تحول  آگاهى  اصیل او و مدیر و سرپرست  ۀجنب

آگاه و  تحول وىبوده  از  و مصون  نفس، مجرد  نیز همانند  انسان  )ر.ک: صدرالمتالهین،    های  تغییرند 
؛  ۲۷9:  1۳۷۸؛ جوادی آملى،  9۲/  1:  1۳۷۲؛ طباطبایى،  99/  9و    ۳۷  /۷و    ۳00ـ    ۲9۷/  ۳:  1414

 (.۳۲۲و  ۲۲4/ ۲: 1۳۷۲، ی مصباح یزد 
آثار حکمای مسلمان،  تجرد ه قم، مبتنى بر  اخیر حوزه علمی  ۀدحکمای ساز جمله    تجرد نفس در 

انسان در یت  ثبات شخصس بر ادراک معانى کلى )کلیات و معقولات(،  ادراک و براهینى مانند توان نف
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یر بر صغیر و...، بیان و اثبات شده  ب، امتناع انطباع ک اپذیری صور ادراکىنسالیان متمادی عمر، تقسیم
)طباطبا اصالت96ـ94/  1:  1۳۷۲یى،  است  ب    (.  به  مدادن  کردن  ادی  عد  محدود  و  ظاهر  حس  و 

ن، انکار معرفت  سخ  ر و ظاهرحسى و قلمرو محسوسات، هرچند در ابتدای ام  ادراکات انسان به ابزار 
،  گرفتن در شمار شکاکان و سوفسطائیان   ررفت بوده و جز قرا همان انکار اصل معنیست؛ اما در نهایت،  

ادعا که چیزی در ج این  ندارد.  اپیامدی  به حکم زوالهان خارج هست،  انسان،  ما  در  پذیری و تحول 
ج محسوس ندارد )جوادی آملى، خارار جهان  ها نیست، پایانى جز انکى و ارزیابى معرفتقابل شناسای

گرایى که هستى و ه این مطلب عنایت دارد که مادی(. قرآن کریم، ب۲۳0و    ۲۲۵و    ۲۲4:  لفا  1۳۷9
نه تنها حیات دنیوی توأم با معنویت  کند،  ترسیم مى  ده و حیات دنیویانسان را محدود و محصور به ما

وحى را به  وه ناچارند  کند. این گرا نیز نفى مىد روت و معایعنى وحى، نب  ،های اعتقادیرا، بلکه بنیان
محدوادیده پ تجربی  به  افسانه  ۀد  و  اساطیری  امری  یا  بزرگ  و  ای  شخصى،  اجتماعى  واقعیت  یک  یا 

)هم د۲۳4ان:  بدانند  یا  و  دست(  عجز،  صورت  اله  ر  انبیاء  به  جنون  اتهام  دامان  )همان:  به  شوند  ى 
ز جمله معرفت به  ل نفس انسان و مدرکات او، اود از تحومقص: اگر  فت باید گ  (. در تکمیل بحث، ۲۳۷

سنخى معرفت با وجود و  ، استکمال و تعالى در مراتب هستى و معرفت باشد، به حکم همقایق دینىح
برجری تشکیک  اصل  وجود،   ۀهم  ان  جمله    مصادیق  معرفت، از  و  مقصود  نفس  و   این  ممکن  امری 

 آید.مىاما از ادعای یادشده، چنین مفادی برن(؛ ۷۵و  ۷۳  :1۳۸9پذیرفته است )خسروپناه، 
های انسان، همانند دیگر اقسام معرفت، مجرد، ثابت و  عنوان قسمى از معرفتدینى، به  . معرفت  ۲

رد علم  (. حکمت اسلامى، تج۲09ـ۲0۷:  1۳۸۳ى،  است )جوادی آمل  ر و تحول ادعایىمصون از تغی
تبیین   نفس  تجرد  از  سخن  کنار  در  براهینرا  بو  اى  ماده  محرومیت  است.  کرده  ارائه  آن  حضور، ر  ز 

ادراکى،  ناپتقسیم صور  اشاعذیری  مادی،  صور  برخلاف  ادراکى  صور  میان  تزاحم  صور ره دم  ناپذیری 
ا  به  و...،  ادراکى  حسى  براهین  شاره  جمله  )خسروپناه،  از  )معرفت( هستند  علم  ـ 199:  1۳۸9تجرد 

ده و به کار رفته  مای قرن اخیر حوزه علمیه قم، ارائه شحک   متقدم تا( که در آثار حکمای اسلامى  ۲04
ر    حلیل فلسفى حکمای معاصر از علم، حیثیت علم، غیر تاست. طبق تبیین و   از حیثیت سیلان و تغی 

ر با علم نا  بوده از سنخ ماده، سنخ علم، غیر ت و بر این اساساس : 1۳۷۲یى، سازگار است )طباطباو تغی 
قابل تداعى یا  ،  ات فظه، به دلیل ثبصور مستقر در حااز جمله    ى، صور ادراککه  چنان    ؛(10۷و    106/  ۲

حاصل کاربست اقسام حسى، خیالى، قلبى و عقلى،    ۀ (. معرفت، در هم10۷بازخوانى هستند )همان:  
توابز ادراکى  و  ارهای  انسان  مجرد  نفس  به  منسوب  نفس،  آملى،  مى مجرد  سط  )جوادی   1۳۷9باشند 
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و از تغیر و    خورداربات براز تجرد و ثرفت دینى، همانند دیگر اقسام معرفت،  مع  (.۳01و    ۳00الف:  
ب ینى، که در مراتتحول جسمانى و مادی مصون است. اگر معرفت دینى، به معرفت متعلق به حقایق د

 عوالم درتوان برای آن مراتبى منطبق بر نظام ترتب  و محسوسات قرار دارند، معنا شود، مىبرتر از ماده  
تحک  بیان،  این  در  ترسیم کرد.  اسلامى  نمت  دینى،  معرفت  تحول جحول  معنای  به  به  سه  بلکه  مانى، 

و  ایق عوالم شهود  تب محقق برای حق و درجات هستى، منطبق بر مرا معنای استکمال و تعالى در مراتب  
باطنى حقایق دینى پذیرفتغیب و کشف مراتب  و    ۵00و    ۳6۲/  ۳:  1414است )صدرالمتالهین،  نى  ، 

 (. 10۲: 1۳۸۸؛ طباطبایى، 14۷و  146: 1۳۸۳، ؛ همو1۳۸الف:  1۳۷9؛ جوادی آملى، ۵01
و  ۳ انسان  تحول  مرهای  معرفت.  سخنى  مادی،  و  جسمانى  تحول  معنای  به  اما  او  است؛  دود 

حوزه  حک  معاصر  دیگرمای  تفسیر  و  معنا  قم،  ای  ی علمیه  مفهواز  کردهن  ارائه  به  م  تنها  نه  که  اند 
دیشمندان، با اشخاص  ان  شناسى دینى اینفتبلکه ملاک تمایز معر  ،رفت منتهى نیست مع  انگاریىنسب

نسبى به  مبتلا  آراء  مو  شهید  و  طباطبایى  علامه  است.  دینى  معرفت  دارانگاری  تصریح  که  طهری،  ند 
ر مصون امدرکات ان   حقیقى و   ست؛ اما با تقسیم مدرکات انسان به دو گروهسان، از هرگونه تحول و تغی 

ن، انکشاف حاصل برای  اادراکات حقیقى انسدر دیدگاه ایشان،  کنند.  تباری، تبیینى مضاعف ارائه مىاع
ى برای  ه ذهن و نفس آدمهایى است کوضع  ها وادراکات اعتباری، فرض   الامر است؛ اماذهن از نفس

الامر  با نفس  یمىباط مستقکند و ارت وهم و خیال، ایجاد مى  ۀاربست قورفع نیازهای مختلف خود، با ک
یقى، ارزش منطقى دارند؛ اما ارزش ادراکات  ادراکات حق(.  44ـ    4۲:  1۳۸1  ندارد )ر.ک: طباطبایى،

توان برای مدرکات اعتباری، تغیر و  رو مى   از این  ها است؛ان بداناعتباری به معتبِر آنها و موارد نیاز انس
متنوع  تح نیازهای  تبدل  و  تغیر  به  وابسته  راولى  )طباطبایى،  پذ  انسان  .  (144و    14۳/  ۲:  1۳۷۲یرفت 

علامه  ازاین مدرکاترو  که  انسان    طباطبایى  آنست  بر  و  کرده  تقسیم  اعتباری  و  حقیقى  گروه  دو  به  را 
ت؛ اما تحول در  کند، ناممکن اس ز آن با نام »ثابتات« یاد مىقى که اهای حقیو معرفتتحول در امور  

اعتباری  معرفت اعر حککه درا  های  ب  راضم  پذیرو عوارض ملحق  ثابتات هستند،  فته است )همان:  ه 
 (.99و  ۵۲و  ۳4

ادعای  4 اما  و  تأثیر.  توجیه  افراد  برخى  توسط  ادراکى که  و دستگاه  مکان  زمان،  از  معرفت  پذیری 
امک ترمی در  سخن  که:  این  نخست  روبروست؛  نقد  دو  با  شده،  به  م  نسبت  یقینى  حالت  امتناع  یا  ان 

توان گفت قین، مىاز پیدایش حالت ی  ت؛ بلکه بحث بر سر این است که آیا پسنیسی انسان  چیزی برا 
انگاران منفى شود؟ پاسخ نسبىس مىک بر ما منع   ، ه در واقع خارجى هست کطور  نهان خارج، هماج
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( و این همان سقوط در شکاکیت و  114  و  111و    9۸/  1  :1۳۷۲؛ طباطبایى،  14۳تا:  ت )صدر، بىاس
 (.194و  190 :1۳۷9؛ جعفری، 114: 1۳۷۵ست )سبحانى، ت اکان معرف نفى ام

 دارشناسى کانتى( جداانگاری نمودها از بودها )پدی   . ۲-4
نس دلایل  از  دیگر  یکى  کانت،  )فنومنولوژی(  پدیدارشناسى  تلاش  بىنظریه  او  است.  معرفت  انگاری 

ترسیم  دامنه  در  انسان در شنداری  ادراکى  واقعابعاد و کارکرد دستگاه  پرداخت  یتاخت  ها و ساخت و 
ها توسط ذهن به پدیدارها واقعیتدود بودن درک  حرد. اما بر اساس مها به عمل آوزاره انواع مفاهیم و گ

الش،  ای ارائه راهى برای عبور از این چ اممکن شمرد. او بر ها( را نها )نومنها(، شناخت واقعیت)فنومن 
کدام را    ( و سپس هر Synthetic( و ترکیبى )Analyticلیلى ) قضایای حاصل برای ذهن را ابتدا به تح

پیشینى )ر  به  تقسیم  پسینى  هاملین،  و  عبدی،  31:  1381.ک:  مدعى شد233:  1382؛  و  ذهن    که  ( 
؛ 236/  6:  1375کند )کاپلستون،  اعمال مى تغییراتى    ، خود از اشیاءهای  ساخت قضایا، در یافتههنگام  

هارتن111و    96:    1370کانت،   کانت،  25ـ17:  1376اک،  ؛  ر.ک:  نیز  ا111؛  نظر  از  قضایای    ، و (. 
نیسپیشینى   معرفتى  حصول  محض،  برای  و  چاره تند  و  راه  قضایای  معرفت،  از  معرفت  آغاز  جز  ای 

و مواد خام ود ندارد. ذهن پس از دریافت این مصالح  شیاء است، وجثر حواس از اأتجربى که حاصل ت
به   پسینى نیستند،   ماً ها کرده و عناصری از پیش خود، که لزوتهت در یافثر از اشیاء(، شروع به دخالأ)ت

مى ذافآنها  بنابراین،  خالصِ زاید.  مدرکات  به  واقعیت  هن  از  دریافت برگرفته  آنچه  و  ندارد  دسترسى  ها 
آن معقولات که    تأثیرکرده، عبور و تحت    ود کانت طراحىگانه که خ، از گذرگاه معقولات دوازدهکندمى 
  211/  6ون، همان:  کاپلستستند )ان و مکان ه دو عنصر زم  ۀی ذهنى و البته تحت سلطاهبحکم قال  در
لا به خطای  شود. به بیان دیگر، ذهن انسان همواره مبت(، وارد دستگاه ادراکى انسان مى 217و    212و  

 . (16مان: کات او است )ر.ک: هارتناک، هعتبر بودن مدرمخدوش یا نام ، آن ۀسیستماتیک است و نتیج
معانى    ى دینى، که حتىرازمانى و فرامکانمفاهیم و معانى ف  گفته پیداست که در این طرح، نه تنهاان

خواهند بود. در    ک غیرقابل در  های انتزاعى برای ذهن انسانریاضى و بسیاری از مفاهیم، معانى و گزاره 
قدان معرفت ثابت ه فو حکم ب  شتهگرایى معرفتى پدیدار گت که ادعای نسبىهمین موضع و موقعیت اس

یعنى اگر ذهن انسان در شناسایى    ؛دهدىا معرفت دینى، مهای عادی بشری یتو صادق؛ اعم از معرف 
 به خطا خواهد بود.ها ناتوان و خطاکار است، معرفت دینى نیز مبتلا واقعیت

شخصیت کاربرخى  به  تصریح  بدون  معرها  کانت،  پدیدارشناسى  نظریه  ربرد  دینى  همانند فت    ا 
نقر های دیگر بشرفتمع به خطا و  از آی مبتلا  دانسته و  پیام دینن  صان  سلب صلاحیت    ، در دریافت 
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را   (، این ادعا4۳0:  1۳۸۸کانت )سروش،  شناسى  معرفتاند. این دیدگاه با توجه به پسینى بودن  کرده
قص و  نا  غیرخالص، معرفت بشری، تاریخمند، دارای هویت جمعى،    ارائه کرده است که معرفت دینى، 

به طور کامل در  ( و ۳61سبى است )همان: عرفتى که عصری و ن(. م106متضمن خطاها است )همان: 
( در ۳60بلند )همان:  های بشری در ارتباط متقافهم جهان، در تحول است. از سوی دیگر همه دانش 

 تأثیره کانت  آنچهمانند    و دخالت دارد. در این دیدگاه،   تأثیردیگر    ۀخطاهای هر شاخه در شاخ   ،نتیجه
مدرکاتقالب در  ذهن  واقعیت  های  از  بشرع  هاخود  معرفت  کرد،  دینى،  نوان  معرفت  آن  تبع  به  و  ی 

دارد  خود  با  را  بشری  اوصاف  از  مان  ؛بسیاری  بشری،  اوصاف  منفعتیعنى  حسادت،  ند  طلبى، 
ریزش رقیب علم  در  و...،  )همان:  مى   شکنى  مع111و    10۷کند  نتیجه،  در  و  دینى(  به    نه   رفت  تنها 

  ،به ناچار باید غیرخالص   پس  ؛و حالات شخص استف  بلکه برآیند اوصا  های دینى راه ندارد، واقعیت
 (. 4۳0و  ۳61و  169و  16۷ناقص و خطا باشد )همان،  ، عصری 

 نقد   . 1-۲-4

فت  ختى باشد، راهى به سوی شک و نفى امکان معرشناای معرفتدیدگاه کانت، بیش از آن که نظریه
راهى  دستاست.   یا ذهنى که  ادراکى  ندارواقعیتخت  شنابرای  گاه  د داشتن تواند وجوه مىد، چگون ها 

زی وجود ندارد؛ اگر  یچاساساً  آنها را بپذیرد؟ ادعای شکاکان یونان باستان نیز چیزی جز همین نبود که  
اگر   و  نیست  شناختن  قابل  آنباشد،  شناساندن  شود،  یافت  آن  شناخت  برای  ممکن  راهى  ت  نیسها 

ند شیشه رنگى مانه(. اگر ذهن  60۲ـ۵۷4/  ۲،  1۳۸0لاطون،  ؛ اف611و    106/  1:  1۳91)کاپلستون،  
ارد؟  ه واقعیت دهمان است کشود،  دیده مىتوان گفت آنچه  عینکى مقابل چشمان ماست، چگونه مى

یرهون ی پیرو مدعاه هیچ واقعیتى دسترسى نداریم، پسازد و بىه ذهن ما مکاگر مدرکات ما همان است  
 (. 10۸: 1۳۷۵هستیم )سبحانى، 

 است: الات جدی مواجه اه کانت، با اشکدگدی
مى1 ادعای  کانت  آنچه  برخلاف  برساخت.  و  مخلوق  نه  ریاضى،  حقایق  اموری   ۀکند،  که  ذهن، 
 ، فطری و ثابت است. قع هستند و درک آنها امری ضروریل از ذهن در عالم وا مستق

جهان  ى از ک حاه قوانین ر هستند نک ام عقلى، قوانین فک ات و اح لومنت که معاین ادعای کا ۀ. نتیج۲
آن  و  تنظیمخارج  و  روابط  فقط  ادرا ها  حسىککننده  نسبىات  تنها  نه  آگاهىاند،  بلکه  انگاری  ها، 

ت و این جز به سفسطه یا شکاکیت  ی حقایق عالم طبیعت و نفى ارتباط علیت میان آنها اسانگارنسبى
 (.19۸/  1: 1۳۷۳؛ مصباح یزدی، 1۵0ـ144مان: ، هشود )صدرمنتهى نمى
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ا. کانت مدع۳ واقعیت    نسانى است ذهن  بودها و  به  از دسترسى  دارد و  نمودها دسترسى  به  تنها 
ها ناتوان است،  باید از او پرسید: اولا: اگر ذهن انسان از درک نومن اشیاء ناتوان است. بر همین اساس  

آنه داشتن  وجود  کانت،  چگو  کجااز  را  ا  خود  است؟!  و  آورده  به دست  مىثانیاً  نه  معیاری  چه  وان  ت با 
/  1۳و    190و    1۸۸/  6:  1۳۸۵دام بود )نومن( است؟ )مطهری،  کمتعلق به    (فنومنود )نمدام  کگفت  
 ( 409ـ40۷

انگاری معرفت به معرفت  دن نسبىشت که ادعای تحول معرفت دینى، نتیجه سرایت دانیز گذپیشتر 
است.   نسبى  اسىِ شن معرفتدینى  دینطرفدار  معرفت  فهم،  دیانگاری  همانند  که  را  معرفتى  های  گر 

تحقق  بش بشری  ادراک  در ظرف  دگرگونىیابندمىری  بداند،  پذیر مى،  ثابت  را  اگر هم وحى  و  شمارد 
بشری  فهم علوم  میانه  در  را  تغیر خ  ، آن  و  تحول  به  بهمحکوم  زیرا حکم  دانست؛  علوم    واهد  و  تکامل 

اادعانین  همچ می  شاخهرتباط  همه  هتقابل  با  علوم  دینىهای  معارف  متح  مدیگر،  نیز  ورا  متغیر   ول 
مى آملى،  معرفى  )جوادی  مى ۳۲۳:  1۳۷۸کند  خویش  نقض  به  مبتلا  خود  که،  آن  از  غافل   ؛ شود(؛ 

  ،ها آگاهى  ۀتغییر و دگرگونى هم  ، ها ت معرفتچون بر اساس نسبیت معرفت و فهم، به عدم دوام و ثبا
تحول و تبدل را    ، رکم بوده و تغییز مشمول همین ح نی  خودبنابراین  راند،  ارف دینى حکم مى عمه  از جمل

داده است راه  درون خود  رو  ؛در  این  زماناز جمله    هر حکمى،   از  در  اعتبار  به حکم  زوال  دیگر  های 
را ن دامان همین نظریه  بودن،  و    مینری، هبش  هایمعرفت  اعتباریِ بىادعای  گیرد و  یز مى عصری  ادعا 

و بى  دلیل  نیز  را  علوم(.  ۳۲۵و    ۳۲4کند )همان:  مى  اعتبارحکم  تحول  و  تغیر  جز  ای  چاره   ، مدعیان 
علوم بر فرض و احتمال    ۀ ندارد و همای کاشف از واقع وجود  که هیچ اندیشهپذیرش این فرضیه ندارند  

 (.16۵الف:  1۳۷9آملى، استوارند )جوادی 
امعرفت دینى  نسشناسى  از  اولاً   بیت گر  جوید،  یاری  ضرورت   فهم  نفى  دینىبه  نف  ، های  ى یعنى 

شود )جوادی آملى، دن تمام ضروریات دینى، یعنى نفى عقلانیت و وحیانیت دین، مبتلا مىبوضروری  
علوم که ارتباط متقابل    ۀاطه بر همنیل به حقیقت را محال دانسته و یا مشروط به احاً  نیثا(؛  ۳۳۲:  1۳۷۸
که به معنای    ار تقدس آنت دینى است یا انک این امر، یا نفى امکان معرف   ۀت. نتیجگاشخواهد اندارند،  

 (. ۳41یافتگى از حقایق دینى است )همان: تجرد و ثبات معرفت دینى به دلیل نشأت

 در فرهنگ قرآن ت دینى  . معرف ۵
پایان مى  ، در  نظر  به  اسلام  رسمناسب  فرهنگ  موضع  اد  خصوص  در  کریم  قرآن  معرو  به  فت  مکان 

 تصار اشاره شود. دینى به اخدستیابى به معرفت معنای آگاهى از حقایق هستى و نیز 
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را مم اشیاء  قرآن، شناخت  در شناختک فرهنگ  بروز خطا  پذیرش  در عین  و  دانسته  انن  سان  های 
و  بزار  د اوجوبا  گرایى معرفتى را  و ...( هرگز نسبى  ۵1؛ شعرا:  9۷؛ یوسف:  9۲؛ نساء:  ۲۸6و    ۸1)بقره:  

گاه به عللى    ، ى انسانکه ادرا دستگا  رآن، تابد. از منظر قىیابى معرفت صحیح، برنمعیار کسب و ارزم
؛ ۵6و     ۳۵شود )غافر:  ى چار مفهم دپرستى، غرور و... به انحراف از حق و سوءمانند تکبر، گناه، هوی

اعراف:  10روم:   و   ۷1و    ۷0  ده:؛ مائ۲۳  ؛ جاثیه:14تا    11؛ مطففین:  ۲۳و      :۲۲محمد؛  100؛ 
فصلت:    :16محمد رو44(؛  یس    ۵9م:  ؛  بقره:  و    9و    6و  انفال:  10و    9؛  احزاب:  49؛    1۲؛ 

؛  ۵6و     ۳۵تدبر دارد )غافر:  و  ر  کشف و جبران خطا را با تکیه بر تعقل و تفکان  ک و...(؛ اما انسان ام
اعراف:  10روم:   و   ۷1و    ۷0:  ئده؛ ما۲۳:  ؛ جاثیه14تا    11؛ مطففین:  ۲۳و      :۲۲محمد  ؛100؛ 

فصلت:    :16محمد ر44(؛  یس    ۵9وم:  ؛  بقره:    9و    6و  ؛  انفال:  10و    9و  احزاب:  49؛    1۲؛ 
منشأ گاه  امر  همین  و  نیستند  ن  بی  همیشه  اشیاء  در  باطل،  و  حق  مى  و...(.  آملى،  خطا  )جوادی  گردد 

تعق  ۲61الف:    1۳۷9 اما  تف (؛  و  است  ک ل  ناسره کر  از  تمایز سره  عامل  از  ه  حق  آنچه  با  و  است.  طل 
اشیاء نیستشناسد، همیشه  ان مى انس اشیاء  و  پدیدار  بر ظاهر  و    ، انسان علاوه  به حقیقت اشیاء  راهى 

برای شنا نیز دارد. گاه ظاهر یک واقعیت، معبری  آن است. معرفتى که در  واقعیات  و منشأ  باطن  خت 
ن لهم انه الحق«  انفسهم حتى یتبی  فى  الآفاق وای نام دارد: »و سنریهم آیاتنا فى  فت آیهعرف قرآن، معر

ات  کانسان به ظاهر اشیاء، به معنای محدودیت شناخت به ادرا   کتن ادرا نس(. محدود دا۵۳لت:  )فص
است ى  زیرا   ؛حس  نیست؛  صحیح  مطلب  این  ادرا   ، انسان  اما  و  اشیاء  ظاهر  بر  حسى   کعلاوه 

به عمق حقی  ک توان درمحسوسات،   بردن  پى  و  اشیاء  اشیاءعقلى  دار  را   قت  معرفت  و دارد.  مراتب  ای 
ى در   او را بر  ، وجودی نفس انسان  ۀست. سعا  رتر از حس و طبیعتمراحلى ب زل و ترق  مراتب مختلف   تن 

فت  عرم  ۀآدمى با آنها به مرتب  ه نفسکهستند  ب این ارتقاء  درجات و اسبا  ، ند و حواسکتوانا مى   کادرا 
مى  ارتقاء  عقلى  )صدرالمتالامور  همو،    ۳۷۸:  1۳۸0هین،  یابد  /  ۷و    ۳۷۷/  6و    4۸9/  ۳  :1414و 

معلومات ملکوتى، متحد  از جمله    است و وجود نفس با معلوماتش،   ، تکامل نفس(. حصول علم 16۸
حسى و    گردد. انسان در پى تفطن به باطن حقایقتر مىمتکاملاین اتحاد است که    ۀگردد. در نتیجمى 

تحسین مشمول  الهى،  آیات  عقلى  قر  شناخت  )جوادی  مىار  قرآن  .  (۳۳۸الف:    1۳۷9آملى،  گیرد 
برا  امعرفت دینى،  دامننسانی  در  الهىِ   ؛شودمعارف وحیانى حاصل مى  ۀهای عادی،    اما وحى، کلام 

(.  ۸4/ 1۸: 141۷الهى است )طباطبایى،  ۀ علم و اراد ۀ وظ و مرتبمحف لوح ،آن ۀنازل بر انبیاء و سرچشم
منب که  مجدین  است،  وحى  از  هستىاز  ای  موعهعث  ثابت  حقایق  از  ناشى  است  شناختمعارف  ى 



 ۲۲  قم(  هيحوزه علم س يسال بازتأس نيکصدمي نامهژه ي)و /1403ان  تابستبهار و / اول هشمار/دهمسال   

  ۀ ( که علاوه بر ارائ۲1۸/  ۷و    ۲۷1/  ۵.    ۲۷۳/  1:  141۷بایى،  طباط  ؛ 191/  4:  1419ین،  )صدرالمتاله
وواقعیت از هرگونه نقش  احتمالى بشری   تأثیر  ها،  آ  و آسیب    1۳۷9ملى،  در مصونیت است )جوادی 

 (. 116و  11۵و  10۳و  10۲ب: 

 ری  گی نتیجه . 6
از دلا دلیل  دو  نقد  تنها  نسبىآنچه گذشت،  مدعیات  و  به کیل  معرفتى  زمینگرایى  در  رفته  معرفت    ۀار 

  علمى باشد، یک جریان معلول  ایانگاری معرفت، بیش از آن که مکتبى فکری یا نظریهدینى بود. نسبى
و  سرآغاز    ند شناسایىازمعلمى، نیآید و بیش از نقد  شناختى و... به نظر مىشناختى، جامعهعلل روان

آریشه بروز  اشخاص  های  ابتلای  و  گروهن  استو  آن  به  نمى  ؛ها  و زیرا  دانش  که  را  اشخاصى  توان 
یهیات و مخالف اصل  ی خود را دارند، غافل از بدمهارت ارائه و سازماندهى مبانى و دلایل به نفع ادعا

نسبى  ۀلاستحا دانست.  نقیضین  معرفتاجتماع  خرگرایى  با  معرفتوج  ى،  قلمرو  به  از  ورود  و  شناسى 
ت  ۀعرص  نه  دینى،  دلامعرفت  و  مبانى  با  دیننها  روش یل  و  دلایل  و  مبانى  تمام  با  بلکه  های  شناختى، 
ها  ن این نظام اجزاء و ارکا  ۀمقابل هم  باید در  ، و برای اثبات خود  های معرفت دینى به مبارزه آمدهنظام 

یا   ید بر قامت شکاکیتای نوپدجز پوسته ،؛ زیرا این دیدگاهاستناممکن  مقاومت کند. البته این فرضى
حکمت  سفسطه وحیانى  و  عقلى  ذخایر  بر  تکیه  با  قم،  علمیه  حوزه  اخیر  قرن  حکمای  نیست.  گرایى 

تا امروز، بااسلامى، از عصر ن یل و مدعیات نقد مبانى، دلا  دریافت مقاصد و  به  توجه  زول قرآن کریم 
مشاجریان نسبىهای  قرانبه   وحیانى  معارف  حریم  از  معرفت،  بیتگاری  اهل  و  و  دفا  آن  در  ع 

هم تعالى،  نظام  این  کرده  ۀتثبیت  نثار  را  خود  دورتوان  در  امر  این  مبدأ  استقلال    ۀ اند.  حاضر، 
امکانات قویم آن  امتداد و کاربرد    علامه طباطبایى و  ،مقام   لاسى اسلامى به دست حکیم واشنامعرفت

 بوده است. توسط شاگردان و پیروان آن بزرگوار  ، ینى معرفت د ۀدر عرص 
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 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 قم(  هیحوزه علم سیسال بازتأس نیکصدمی نامهژهی)و

تحلیل کاربست روش شهودی در معرفت  
به خود و خدا با تکیه بر دیدگاه استاد   نفس

 1  جوادی آملی
   4ه اندرزیان ل امرال     ـ    3محمد کرمى      ـ  2نجات رایزن على 

 ده ی چک 
  علامه راء  بر آ  ه تکی با (  به خود و خدا )   هدف این پژوهش، بررسى و تحلیل کاربست روش شهودی در معرفت نفس 

های شناخت را  علمیه است. ایشان، هیچ یک از انواع راه های  حوزه اخیر    ۀ عنوان یکى از حکمای سد   جوادی آملى به 
تحلیلى  -داند. در این نوشتار تحقیقى، به روش توصیفى برای نیل به شناخت حقیقى نفس و خداوند، مفید یقین نمى 

عنوان    ای، کاربست روش شهودی به نه کتابخا   ۀ توب ایشان و به شیو آثار مک   ه ب عه  معتبر و مراج   و با استفاده از منابع 
ها بیانگر  رسیدن به شناخت حقیقى خود و خداوند به اثبات رسیده است. یافته  ترین روشِ ترین و متقن بهترین، کامل 

خلیفه  مانند  اصولى  که  پروردگار   آنست  مثالِ  انسان،  انسان، جامعیت  و انسا   بودنِ   بودن  را   ن  تمام  بودن    بط وجود 
موجودات، در تبیین بحث دخیل هستند. به اعتقاد آیت الله جوادی آملى، شناخت انسان یا از طریق شناخت علت  

ترین و بهترین  بخش، کامل بخش، یا خود انسان و یا آثار و لوازم اوست. معرفت انسان از طریق علت هستى هستى 
ت از راه آثار و لوازم هم، شناختى ناقص و غیر عمیق  است. معرف   گان شناخت، ولى دشوار و دور از دسترس هم 

جا که کلیه  ، بهترین معبر برای ورود به وادی معرفت رب است. از آن )شهودی(   است. بنابراین، معرفت از راه خود 
ین  کند و تمامى ا بازگشت مى   به حس، عقل، دل و معارف منقول از معصومین   ، های انسان و معارف او آگاهى 

علم حضوری، با بررسى و ارزیابى هر کدام از این    ۀ شوند، یا در دایر علم حصولى واقع مى   ۀ ا در دایر ها ی اخت ن ش 
 ندارند. ها به شناخت حقیقى نفس و خداوند راه  یک از آن شود که هیچ ها، معلوم مى روش 

علتِ هستى  انواع:  هژ ا ود ی کل  روش شهودی،  نفس،  امکان معرفت  آجوادبخش،  معرفت،  سده  ى،  ل می 
 . علمیه هایاخیر حوزه 

وردها  آ قم و دست  ه ی حوزه علم  س ی س أ سالگشت بازت   ن ی کصدم ی   ى الملل ن ی ب   ش ی هما  رخانه ی دب  ت ی مقاله با حما  ن ی ا 
 است. شده    ف ی ل أ ت   ی حائر   م ی عبدالکر   خ ی حاج ش   ى العظم  الله ت ی و نکوداشت آ 
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 ه م د ق م 
ه  کن  یفرماست و با نظر به امک آن حه نظم و قانون در  کتى است  یعت، واقعیه جهان طبکهى است  ی بد

طب طبیخود  جهان  استناد  دارد،  خود  ذات  در  را  نظم  عامل  ماده،  و  آ  عتیعت  عنوان  به  ی به  الهى  ات 
همک  وندخدا  است.  روشن  استعدادهیچناملًا  ون،  نتیفعال  ا  و  انسانیروهای ها  درون  در  دى  ده یها 
شتن،  ی ه شناخت خوکن جهت است  یبه هم  ؛هنددات الهى را نشان مىی ه با وجود خودشان، آکشود  مى 

حق آیدر  شناختِ  است.  یقت،  الهى  پدیطب  کیاتِ  و  گاه  ناآ نمىیماش  ۀورانکورکهای  دهی عت  تواند  نى 
ر آن  یح و تفسیتوض   ۀح دهد و اگر بتواند از عهدیتوض   ا ر(  علم حضوری)  اریینمودی به عنوان خودهش

آی برآ به عنوان  معنای طبکن  ی چنتواند  ه مىک اتى است  ی د، خود  به  نه  انجام دهد،  را  و  یاری  گاه  ناآ عت 
ماشده ی پد استکنى  یهای  خود  مختصات  دارای  از  (4/۵۷۵  :1۳9۳جعفری،    علامه)  ه  آدمى   .

ورد. انسان آشتن به دست  ی امل درباره خوکى  ینایتواند ب مى  هکت  ار باارزش برخوردار اسیاستعدادی بس
بنابرا یتواند اعضای مادی خود را ببه مىکانچن  ند، یت درونى خود را ببیتواند موجودمى  ن، اگر به  یند. 

رش راه  در  را  خود  گفته شود:  تانسان  و  نمىک د  بساز،  بامل  پوزش  نمىکاورد  یتواند  من  را ه  توانم خود 
وشم؟ لذا، به فراموشى سپردن خالق هستى،  ک شتن ب ی نم؛ پس چگونه در ساختن خویرا بب دخو بشناسم و 

فراموشىِ  واقعمستلزمِ  بىی  و  فراموش  یاعتنات  و  است  هستى  جهان  بودن  جدی  به  واقعک ى  و  یردن  ت 
است   »خودفراموشى«  مستلزم  هستى،  جهان  بودن  بکجدی  خودبیه  »از  نامگانگى یماریِ  هم  ده ی« 

 ماری قرن ماست.  ین بیترنندهکهابه تکشود مى 
ذِ یا أَ ی »  قران کریم در آیات متعدد، انسان را ملزم به معرفت نفس الَ  ویهَا  سَ ک یا عَلَ نَ آمَن  أَنْف   و  1« مْ ک مْ 

مْ »خودفراموشى    بار نسیان وعواقب بس زیان  سَه  أَنْف  مْ  فَأَنْسَاه  هَ  اللَ  وا    نموده است. رستگاری را در   2«نَس 
اهَا  وَ »آلودگى    و شقاوت را در  3« اهَاکدْ أَفْلَحَ مَنْ زَ قَ »س  پاکى نف است. در  قرار داده    4« قَدْ خَابَ مَنْ دَسَ 

  ه  سَ فْ نَ   فَ رَ عَ   نْ مَ »کار رفته است  ضرورت و اهمیت معرفت نفس به  روایات نیز تعابیر گوناگونى دران  لس
«  فَ رَ عَ   دْ قَ فَ  ه  لح  5.رَبَّ از  انسانى  نفس  فلسفه،  منظر  و کمالات رحاظ  از  فضایل  اکتساب  مسیر  در    کت 

 
 ( اید مراقب خود باشید که ایمان آورده  ای کسانى)  10۵. مائده: 1
 ( ها را به »خود فراموشى« گرفتار کرددا نیز آنو خ خدا را فراموش کردند) 19حشر: . 2

 (  هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده)  9. شمس: 3

 ( گشته است وده ساخته، نومید و محرومنفس خویش را با گناه آل و آن کس که  )  10س: شم. 4

 .دار سیدالشهداء :قم چاپ اول، یة،دیث الدینلأحاعوالى اللئالى العزیزة فى ا ( 140۵) الدینبن ابى جمهور، محمد بن زین. ا 5
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باور اهل عرفان نیز، انسان  دار است. به انسانى، حد یقفى نداشته و به اصطلاح از مقام فوق تجرد برخور
این توصیفات گوناگون،  گاه کلیه اسماء و صفات حقتواند تجلىتنها موجودیست که مى باشد.  تعالى 

شناخت    اهم واجبات انسان، معرفت و   که این  و  تهى داشناانسنفس  العاده  فوقارزش    دلالت قطعى بر 
 پى دارد و رستگاری عظیم همین است.   در که شناخت رب متعال را چنین موجودی است؛ چرا 

ترین مسأله مطرح  به مهم  ، خود را بشناسى  که اگراند؛ یکى اینگفته برای دو مقصود خودشناسى را
بشریت مى  ، برای  پى  دو یعنى خدا  ابری،  تا چگونهن یم  بشناس  را  یعنى  زندگى  که خود  بدانى،  را  کردن 

اخلاق  زندگى  عملآموختن  و  این آن.  (۲/۳۸4:  1۳۸4طهری، م)  هگرایانمدارانه  در  نظر  چه  مورد  جا 
مکتوبات    ، و چگونگى آن  ه است، خودشناسى به معنای اول است. در ابتناء معرفت رب بر نفس و نحو

 با زوایای گوناگون موجود است.   و متعدد رانو مقالات زیادی از نگاه متفک 
جوادی   فس با تکیه بر آراء علامهفت نروش شهودی با معر  ۀآن است تا رابط  این نوشتار سعى بر  در

با   ارتباط  در  و  متفاوت  نگاهى  از  و  این«  رابط  وجود»فلسفى    ۀمسألآملى  توضیح  گردد.  که؛ بررسى 
وسیله آثار و لوازم او   یا از راه خود انسان و یا به   ،شبخشناخت انسان یا از طریق شناخت علت هستى

پیدا مى  تحقق  در  تواند  بر  ثابت  جای خود  کند.  و    شده است که علت  است  و مشرِف  معلول، محیط 
هستى علت  راه  از  معلول  کاملمعرفت  استبخش،  شناخت  نوع  بهترین  و  معرفت  ؛ترین  نوع    ،این 

شناخت   و  دشوارحقیقى  آگاهى  اما  همگا ودو    است،  دسترس  از  مى ر  تودآن  باشد. ن  نیز    ۀچه  مردم 
متأخر از اثبات اصل وجود خود    و لوازم است که؛ اولاً   شناسند، معرفت از راه آثار خود را مى  ، توسط آن

ثانیاً  نحو تعالى بهمعرفتى ناقص و ضعیف بوده که منجر به معرفت حق  رواز این محصول آن،    است و 
نمى بهشایسته  نوع شناخت، مصداق  مى  نظرگردد.  این  قَدْرِهِ »رسد  حَقَ   هَ  اللَ  وا  قَدَر  باشد. طریق    1« وَمَا 
حتى   ؛که آن، بهترین معبر برای ورود به وادی معرفت رب استویش است  خ  در خویشتنِ دیگر، تأمل  

وا الل  »اِ در   کند. ا مىفهم، روش شهودی نقش اول را ای 2« ...هِ هَ بِالل  عْرِف 
پرتو   مى لف  ۀلئمسدر  ثابت  ربط  ۀشود همسفى وجود رابط،  و  فقر  انسان، عین  از جمله    موجودات 

معل  هستند؛ وجود  اگر  وا پس  و  ربط  عین  علم  ول،  علتش،  به  معلول  علم  است،  علت  به  بستگى 
است را    ؛حضوری  خود  ذات  کسى  اگر  است-لذا  خداوند  به  ربط  عین  حق  -که  را  بشناسد،  تعالى 

  ؛ بنابراین ین ربط به خداوندعین وجود نفس است و وجود نفس، ع  ، نفسشناخته است؛ زیرا شناخت  

 
 (  نشناختند ،آنها خدا را آن گونه که شایسته است)  6۷. زمر: 1
 (  انتشار آنلاین، فروردین) خرد  نسیم، باللهماد از روایات معرفةاللهتحلیل و بررسى تفسیر میردا ، (140۳)  سجاد  ،ضیایى. 2
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حق به  ربط  عین شهود  نفس،  اینتعالشهود  است؛  معرفتىى  چنین  آیا  ممکن  (  شهودی)  که  نفس،  به 
ابتناء   شود؟ و اساساً های شناخت، حاصل مىاست یا ممتنع؟ و در صورت امکان، با کدام یک از شیوه 

معرفت نفس و رب چه هستند؟ و    استوار است؟ مشترکاتو اصولى    نىاب م  هچ  معرفت نفس و رب، بر
ت است یا اسماء و صفات حق؟ و دلیل عقلى بر پیوند وجود رابط در نهایت، راه معرفت نفس، مقام ذا 

اینبا   چیست؟  نفس،  پرسش معرفت  آنها،  پاسخ  دنبال  به  تحقیقى  نوشتار  این  در  که  است  ها  هایى 
 هستیم. 

 نفس   رفت . امکان مع۲
رت معرفت نفس، سؤال از امکان یا امتناع حصول این نوع معرفت شدن اهمیت و ضرو  بعد از روشن 

آیا    آید میان مى به   انسان اصولًا  که  یا خیر؟ ممکن است کسى (  نفس )  شناخت حقیقت  است  میسر 
هرگونه ارتباط    ى ف ه ن را تعلیق بر محال بداند و ب (  ه  بَّ رَ   فَ رَ عَ   ه  سَ فْ نَ   فَ رَ عَ   نْ مَ )   مضمون حدیث معروف 

مثلًا   جه بگیرد. دو را نتی   حکم کند و از ابتناء معرفت رب بر نفس، امتناع شناخت هر   بین نفس و رب
نمى   طورهمان بگوید:   حق که  ذات  کنه  به  نمى توان  وزان،  همان  به  برد،  پى  ذاتتعالى  کنه  به   توان 

شناخت رب   نیست، چگونه بر   د خو  انسانى که قادر به شناخت حقیقت  . نفس نیز پى برد، یا برعکس 
باشد   خویش  آیه شریفه چنان هم   ؛ توانا  به  استناد  با  از محققین  ونَ ی وَ »   که بعضى  لِ   ک سْأَل  ق  وحِ  الر   عَنِ 

وتِ   ى وح  مِنْ أَمْرِ رَبِ  الر   مْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَا  قَلِ ی وَمَا أ  کسى توان شناخت حقیقت و ذات   معتقد هستند   1«لاً ی ت 
مستملى، )  آن، جایز نیست   کردن از خدا و عبارت  ندارد و روح چیزی است در علم   اس ر روح یا نف 

1۳۷۳ :  ۲ /1۷۵ ). 
نق ایندر  ارائ  توان گفتدیدگاه مى   د  قرآن کریم،  در  و    ىآیات  ۀکه خداوند متعال  که طریق شناخت 

مى قرار  را   باشدشناسایى  چیز  دو  انفس  در  آیات  دیگری،  و  آفاقى  آیات  یکى،  است؛  رِ »  ؛ىداده  هِمْ  یسَن 
فِ ی آ وَ   ىاتِنَا  ى    ىفِ   الآفَاقِ  حَتَ  سِهِمْ  الْحَق   یتَبَ یأَنْف  ه   أَنَ  مْ  لَه  آیهاز آن  2. «نَ  گری  بودن، شأن نمایان  جا که شأن 

نفس،  بودن    آن، آیه   است، بنابراین در صورت باور به عدم شناخت نفس و روشن نشدن آیات نهفته در
آفاق شده و تفکر، شأن نفس   امر به تفکر در ، کورمذ ۀآی  توجه به اینکه در با  چنینمعنا خواهد شد. همبى

 
: »روح از فرمان پروردگار من است؛ و جز اندکى از دانش، به شما داده نشده  کنند، بگومى  و از تو درباره »روح« سؤال)  ۸۵  . اسرا:1

 « !است
و    -ر شود که خدا  انیم تا آشکا گردندگان کاملا روشن مىخود را در آفاق جهان و نفوس ب(  درت و حکمتق)  ما آیات )  ۵۳. فصلت:  2

 ( بر حق است  -همه ،التشآیات حکمت و قیامت و رس
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الابواب شناخت و معرفت است که  که نفس، باب  شودروشن مىگیرد،  مىآن صورت    ۀ واسطاست و به
مْ  ک أَعْرَف  »علاوه، با توجه به حدیث  به  ؛شوداگر بسته شود، تمام درهای معرفت به روی انسان بسته مى 

أَعْ سِ فْ بِنَ  بِرَب  ک رَف  هِ  عرفت  نتیجه، م  در  ؛شودامتناع معرفت رب، نفى مى   ، (116:  1۳۸4عاملى،    حر)  «هِ مْ 
ثابت مى   ۀکه مقدمنفس   امکان شناخت   ؛(0/۲۵۲  :1۳6۳طباطبایى،  )  گرددمعرفت رب است،  البته 

اک حقیقت او  رده ارسد، بلک بودن شناخت او نیست و چنان هم آسان به نظر نمى  انسان به معنای ساده
رغم سابق به  و  است  ظرفیت  نهایت  و  غایت ظرافت  تلاش   ۀنیازمند  و  ددیرینه  گسترده  راه، های  این  ر 

به انسان  از  مى  برخى  تعبیر  ناشناخته  نفس،  عنوان موجود  تعلیل سختى و صعوبت شناخت  در  کنند. 
لم و نشأت  ست، بلکه عواینعت  اند که وجود انسان، منحصر به عالم طبی برخى گفته  ؛دلایلى وجود دارد 

موجودی چنین  معرفت  که  است  بدیهى  لذا،  دارد،  جهان  این  از  بعد  و  قبل  بسیارخاصى  و    ،  سخت 
  های متفاوت در این باب شده است دشوار باشد و همین صعوبت شناخت است که سبب ظهور دیدگاه

بزرگ عالم    عقول فلاسفه  م ا»تم  فرمایند:این باره مى   در(  ره )خمینىامام .  (۳9۸  /۸  :1۳۸۲ملاصدرا،  )
هر بشرئجز  در  همین  ساختمان  از  حق  ...  ى  به  راستى  و  درستى  به  و  نبردهمتحیرند  پى  آن   «اندیقت 

ایشان پیچیدگى و ذومراتب بودن حقیقت انسان، عدم ظرفیت دنیا و وجود .  (116:  1۳۷۷خمینى،  امام )
.  (14/۸  :1۳۷۸همو،  )  دکننعنوان مى   یوارطبیعى در انسان را از جمله دلایل این صعوبت و دش  ۀجنب

 ۀپای  مکن و قابل حصول است و برچه گفته شد، شناخت نفس، هرچند امری دشوار، ولى ماساس آن  بر
 آن، شناخت رب نیز مقدور است؛ یعنى معرفت نفس، منجر به معرفت رب متعال خواهد شد.  

 . اقسام معرفت بشری ۳
نفس انسانى ن صعوبت و دشواری، امری ممکن است و  یعدر  تاکنون بیان شد شناخت و معرفت نفس  

به بیان دیگر،   ؛شد  تعالى خواهدبه شناخت واجبها، منتهى  ست که شناخت آن یاویژه دارای مختصات  
دو وجود دارد. اکنون سؤال اینست که چگونه و با چه روشى، این مهم فعلیت    معرفتى بین آن  ۀملازم

نفس چگونه و از چه طریقى است؟ به تعبیر    تحقق بالفعل معرفت  و بى  یایعنى راه دست  ؟کندپیدا مى 
با حصر  دیگر،  به  عل  توجه  تقسیم  و  عقلى  حصولى  به  شناختم  آیا  علم    حضوری،  طریق  از  نفس 

یا هرحصولى محقق مى و  از طریق علم حضوری  یا  این    شود  به  دقیق  پاسخ  بیان  سؤال  دو؟  در گرو 
ها در  این روش چگونگىِ ایفای نقش  ها و  کدام از آن  ای هر هژگىهای شناخت و بررسى ویاقسام روش 

که به ترتیب    آگاهى کند  ت وتواند کسب شناخراه مى   از چهار  کلى، بشر  طورباشد. بهمى   معرفت  ۀزمین
 وسعت شناخت، عبارتنداز: 
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 . روش حسى 1-۳
بیرون از ذهن    س ومحس  گانه است. معرفتى که درباره جهاناولین منبع شناخت برای انسان، حواس پنج

راه حواس ظاهری حاصل مى از  دارد و  نام  ادراک حسى    یعنى هر   .(۲۲4:  1۳۸6  ، زادهحسین)  شود، 
دهند که با فقدان آن حس، آن شناخت  ، شناختى ویژه از محسوسات به ما مىگانه کدام از حواس پنج

مین معنا دارد. از منظر  به ه  اره شا  1« من فقد حساً فقد فقد علماً »معروف    ۀپذیر نخواهد بود. جملامکان
پنجآن  از  ،شناسىمعرفت را جا که حواس  اشیاء  به ظواهر  آن گانه، صرفاً  نه حقایق  دارند  بنابراین،  ها،  ه 

ملاصدرا،  )  اعراض است  ۀها، معرفتى محدود و غیرعمیق است که تنها دربرگیرندمعرفت حاصل از آن
در  ضعیفبنابراین    ، (۳/۳6۷  :1۳۸۲ روش  روش   میانترین  برهای شناخت  اقسام  علاوه  این،    است. 

با اعیان خارجى  تحقق این نوع از شناخت، مبتنى بر تماس و ارتباط اندام  است و این نوع  های حسى 
 کند. باشد، تحقق پیدا نمىکه امر غیرمحسوس و غیرمادی مى  معرفت نفس ۀشناخت در مسئل

 . روش عقلى ۲-۳
انس منبع شناخت، عقل است.  ادومین  ادراکاتى گسترده  زان  و عطریق عقل،  از  میقتر    های دریافتتر 

تجرید و تعمیم   ، رکیب، تجزیه ت  مرکز فکر و اندیشه است، های عقل که  . از ویژگىکندمىحسى کسب  
توسط حواس کسب مى دیدگاه علامه  .  (۳9-41:  1۳۸4مطهری،  )  کندمفاهیمى است که  جوادی  از 

نا   ۀ آملى، عرص  وجود و تجرد فرشتگان، بحث در    از مبدأ جهان آفرینش  ثح ب، بحضور علوم عقلى 
و جهان  انجام  و  آغاز  ای  ...  مورد  ولى  اندناست،  چه  دیگریستازه  که  مطلب  برسد،  مقصد  به   بتواند 

حصولى که به وساطت مفاهیم و صور ذهنى    یستمحصول عقل، معرفت.  (99:  1۳۸۲جوادی آملى،  )
 شناخت حسى است، ولى از  ارزشى، مقدم بر  ۀباز نظر رت   ىلت عقچند معرف  آید، هردست مىاشیاء به

ذ کرد و فعل تجلى الهى که در درون اشیاء  درون اشیاء نفو  توان بهجا که با معرفت حصولى نیز نمىآن 
مى کرد   را   باشدساری  مفهوم   ؛تجربه  ما  حصولى،  شناخت  در  مصداق  کنیممىشناسى  لذا    شناسى نه 

مع.  (119همان:  ) بحث  خودِ فنرفت  در  اگرچه    س،  خود.  مفهوم  نه  شود،  شناخته  باید  واقعى 
ست، بلکه معرفت مفاهیم ذهنى و  معرفت نفس نی  گزهرلکن  هم خوب و مطلوب است،  شناسى  مفهوم 

 . (همان)  آفاقى است، نه انفسى سیر

 
 ۳۷۵:  اساس الاقتباسنصیرالدین،  ى، خواجه طوس ر.ک:. 1
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 . روش شهودی ۳-۳
د و  مشاهده، شهادت  ایشهود،  مشتقات  معنایگر  ماده،  با  ین  مترادف  ه  کگونه  همان  .ندارد  «تیرؤ»ى 

در ز  یو شهادت نرود، شهود و مشاهده  ار مىکهای درونى بهىینایعى و بیهای حسىِ طبدن یت در دیرؤ
ر  کن شناخت را ذیه اکاتى  ی آ.  (4/4۷۸:  1۳9۳جعفری،  علامه)  1شود.ار برده مىکدن، به  یهر دو نوع د

 .  2رده، متعدد است ک
شناخت است. شهود، معرفتى است فراتر از   های راه  زایگر  یکى د  ، به اعتقاد عرفا، شهود و مکاشفه 

حا دل  یا  قلب  ابزار  توسط  که  حسى  و  مى ادراک عقلى  مى صل  آن  از طریق  و  و  شود  واقعیات  به  توان 
کرد پیدا  اشیاء دست  فناری،  )  حقایق  معرفت شهودی، طوری ورای  .  (10:  1۳۷4ابن  دیگر،  تعبیر  به 

واسط بدون  که  است  عقل  و  مفاهی  ۀطور  ذرت وصم  پیدا های  حضور  عالم  نزد  معلوم،  واقعیت  هنى، 
برخلاف معرفت    ، کردن و یافتن است   ، وجدانپس شناخت قلبى  ؛(۲۲۳:  1۳۷۳طباطبایى،  )  کندمى 

چنان است.  دانستن  و  فهمیدن  که  فرموده  عقلى  کریم  قرآن  الْ ک»چه  عِلْمَ  ونَ  تَعْلَم  لَوْ  نَ  یقِ یلَا   لَتَرَو  نِ 
مشاهد  هعلام  ر نظز  ا  .3« مَ یالْجَحِ  آیه،  این  ظاهر  است؛    ۀ طباطبایى،  قیامت  وقوع  از  قبل  دوزخ 

مِ درون ین شناخت عبارت است از: ارتباطِ مستقیا یقین است. ز آثار ایمان و با چشم دل که ا ایمشاهده
ى و عقلى و قویىینایىِ فراتر از بیى و روشناینایه معلول بکات  یبا واقع ن  یا  .باشد ها مىتر از آنهای حس 

ا در  با ارزشتشافات و حدسکشناخت،  ارتباط  در  ى  کق ماورای نمودهای  یها و حقاهای عالى و  و  م 
د. شهود، مانند موجى از روح انسانى است ی آمحسوس و معقول به وجود مى های  ى یبای ن در زیچنهم

آدمى  ک به همشف مى که توسط  بهیروشناک  ، ن خاطریشود و  از ىلالى عیله شهود، خیوسى موضوع  تر 
 .(1/۳۵4: 1۳91جعفری،  علامه) 4ى حاصل از حواس و منطق است یروشنا

 . روش وحیانى 4.  ۳
خاص  رو  این برگزیدهانسانش،  پیام های  که  است  هرچند  ای  هستند.  بشریت  برای  الهى  هدایت  آور 

  ، ى حیان شناسى، روش و انواع معرفت است و در انسان   ۀروش وحیانى بهترین روش شناخت و سلطان هم 
بوده و   د، اما مراتب عالى آن مخصوص معصومینباشترین روش مىترین و مطمئنبهترین، کامل

 
 جعفری. ن و نشر آثار علامهی موسسه تدون: تهرا ، (شناسىمعرفت)  4ج ،مجموعه آثار، (1۳9۳) تقىزی، محمدی جعفری تبر  .1
إِذْ أَخَ )  ۸4. بقره: 2 مْ وَلَا ثَایذْنَا مِ وَ ونَ دِمَاءَک  مْ لَا تَسْفِک  مْ مِنْ قَک  سَک  ونَ أَنْف  خْرِج  مْ ی  دِ  ت  ونَ ارِک  مْ تَشْهَد  مْ وَأَنْت  مَ  أَقْرَرْت   (  ث 

م را خواهید دیدقطعاً شما جه ،داشتید( به آخرت )  لم الیقینکنید؛ اگر شما عچنان نیست که شما خیال مى) ۵-6. تکاثر: 3  (  ن 

 جعفری. مهآثار علا نشر  ن وی موسسه تدوتهران: ، (اسلامى  عرفان)  1مجموعه آثار ، (1۳91) تقى، محمدزیی عفری تبر ج .4
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معمونانسا بههای  بىلى  و  مستقیم  نمىطور  بهره واسطه  آن  از  نقلتوانند  گردند.  انسان    مند  از  کردن 
شود، حجت    ثابتکه سند، جهت و دلالت صدور آن  صورتى  ها درمعصوم و استفاده از معارف ناب آن

مفاهیم مى  ؛است و  به وساطت صور  معارف  این  انتقال  هر حال،  به  و همولى  نواباشد  و  چنان،  قص 
 های علم حصولى در مسئله مورد بحث، وجود دارند.یىنارسا

 . مبانى و اصول پیوند معرفتى نفس و رب 4
چه اصول و مبانى استوار   ، بر جا این است که ارتباط و پیوند معرفتى بین نفس و رب مطرح در اینسؤال  

توان نمىمثلًا  ها  آن  ۀ ارموجودات چیست که درب   دیگر، تمایزات خلقتى انسان بر دیگر  است؟ به تعبیر
کنیم که به تبیین و مواردی را به عنوان اصول و مبانى بحث ذکر مى   ؟« من عرف الحجر عرف الله»گفت  

 :تحلیل مطلب، انسجام بیشتری خواهد داد

   ن انسان د و فه ب . خلی 1-4
به معنای پشت سر از نظر لغوی  از پى چیزی  آمدن و جانشین  خلافت  ب  راغ)  درآمدن است  شدن و 

آیه سى.  (۲۸۳:  1۳۸4صفهانى،  ا اساس  انتخاب  بر  به جانشینى خود  را  انسان  بقره، خداوند  ام سوره 
بر صورت    ؛کرد  او  آفرینش  الهى،  از مختصات  انسان  برخوداری  معنای  به  امر  خمینى، امام )  خدا این 

و(  40  :1۳۷۲ برگزیده  شد  موجودی  انتخاب  است  هدهکد  ۀکدخدای    : 1۳۸4مطهری،  )  زمین 
از جانب خداوند، فقط در   .(۲/1۸۳ قواعد فلسفى، خلافت  عنه  که صفات مستخلفصورتى   به حکم 

پیدا  تحقق  انسان  امکان  در  او  برای  باشد،  همانکرده  است.  قائم  گونهپذیر  یک  نیکه  بمقام  ستى  یا ز، 
مقام  در  های اصلى مدیر را که در امر مدیریت دخیل هستند، دارا باشد تا بتواند  ها و شایستگىویژگى

کند  جانشینى وی عمل نماید. بنابراین، جانشینى از سوی خداوند، زمانى معنای واقعى خود ر اپیدا مى
خیت بین فت، وجود سن لاان خپس در جری  ؛(60۲:  1۳91پناه،  یزدان)  که متخلق به صفات الهى باشد

مستخلف و  دارد خلیفه  ضرورت  اگر  ؛عنه  خلیف  یعنى  صبغ  ۀانسان  هخلافت    ۀخداست،  مان  الهى، 
است واقعیت   خلیفه  که  حیث  آن  از  خلیفه  معرفت  و  مستخلف  ، اوست  شناخت  مىبه  و  عنه  انجامد 

 . (6۳: 1۳۸6جوادی آملى، ) ای، جز در انسان نیستچنین ویژگى

 ن انسا . جامعیت  ۲-4
به  انسان  است.  برخوردار  استثنایى  و  ویژه  موقعیتى  از  جهان  موجودات  بین  در  ت انسان  کوینى، صورت 

و مسجود ملائک  ین مظهر تر کامل  ایجاد  در  اول  اکمل مجالى حق، مقصود  است. کون جامع،   هستى 
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: 1۳۸۸ یان، رحیم )  شودحقیقتى است که در عالم ناسوت و وادی شهادت در قالب انسان ظاهر مى ، بودن 
را در خود  .  ( ۲۳۸ تمام حقایق عالم  انسان،  ت ا جهجمیع  و جامع  داشته  این بدان معناست که حقیقت 

نیز هست  الهى  را در خود جمع کرده است   ؛ حقانى و  پناه،  )   یعنى حق و خلق  به   ؛ ( ۵۷4:  1۳91یزدان 
یا چند صفت از   کی تاً  الهى هستند و نهای   ءاسمى از اسما   تعبیر دیگر، هر یک از موجودات جهان، مظهر

و   ء ز اسما برخى ا   بازتاب   دهند و حتى ملائکه نیز واجد مظهریت و ظرفیت کمالیه حق را نشان مى صفات  
 بنابراین، انسان بسانِ   ؛که انسان، مظهر جمیع اسماء و صفات الهى است حالى   در  ، صفات الهى هستند

تمام آینه  نشان ای  حق   ۀ دهندنما،  اسماء و صفات  ب تعا تمامى  مى   ه لى  جامع  مانند شعاع   ؛ باشد نحو  یعنى 
در میان موجودات عالم، تنها انسان س  پ   ؛ است   آفتابى است که از خود نوری ندارد و نورش از خورشید 

 خواهد داشت.به دنبال  معرفت رب را    است که با داشتن چنین جایگاهى در عالم هستى، معرفتش، قطعاً 

 بودن انسان   . مثال پروردگار ۳-4
باو بعبه  ن  ىضر  حقحکما،  ذات  مثال  انسان،  دارد،  فس  الهى  خصوصیاتى  نفس،  یعنى  است.  تعالى 

گوید: حقیقتاً شناخت نفس  تواند نردبان معرفت رب باشد. ملاصدرا مى، مىها ت آنکه شناخای گونهبه
  سوی معرفت ذات، صفات و افعال خالق نفس است؛ زیراترقى به  ۀاز نظر ذات، صفات و افعال، وسیل 

نفس اینست    از جمله توصیفات الهىِ .  (۷:  1۳۸0ملاصدرا،  )  بر مثال پروردگار، خلق شده است  نفس
چنین است. نفس در نیز  تعالى  که واجبچنانجرد و بسیط است، همر مقام ذات، هویتى مکه نفس د

خود ذات  کمالى  « عالم»  و   «قادر»،  «حى»  متن  اوصاف  و  بااست  عین ه  ش  خارجى،  وجود  حسب 
یعنى هرچند از لحاظ مفهومى،    ؛تعالى نیز، عین ذات او هستند واجب  اوصاف کمالىِ   ، تندسه  اووجود  

 .  (6/۳۷۵ :1۳۸۲ملاصدرا، ) خارجى، عین یکدیگرند لحاظ مصداقى و وجودبهمغایر، ولى 
های مختلف کائنات با کثرتى که دارند، جلوه   ۀ ت و هم تمامى کثرات اس   ۀ گیرند   بر   وحدت حقه که در 

در عین وحدت، تمامى نیز  به همین سیاق، نفس آدمى    ؛ تعالى است ف کمالى واجب اوصا   ز ا   ند، هست   او 
جلوه  آن،  هستندقوای  او  کثیر  و   ؛ های  متحرک  مدرکِ،  متوهم،  متخیل،  که  است  نفس  واقع،  در  یعنى 

نه قوای او. اصل محفوظ د  سبزواری، )  ر قوا نفس است و قوام تمامى قوا، به نفس است حساس است، 
از حاق وجود او و مکمن غیب او   ، خلقت واجب تعالىهمچون  که افعال نفس  دیگر این   ؛( 1۸1/ ۵:  1۳6۸

م به  نظر به   ؛ رسند ى ظهور  در  با  انسان  نفس  منش   علاوه،  با  او  دارای   ، تش ئا گرفتن  الهى،  اذن  و  ت  مشی  به 
ور و مفاهیم ذهنى ودر مملکت خویش است، هم   خلق  و   قدرت ایجاد  نفس   یا انش  خیالى که با  چون ص 

عنوان شوند. به ظاهر ناپدید مى قع نفس، به ص    روند و یا دراز بین مى   ، صِرف عدم توجه  آیند و با پدید مى 
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جان وی  ۀ کافى است که صورت درخت در حوز   او  ۀ ف ارادفس اراده کند، درخت بیافریند، صِرمثال، اگر ن
ال ما که واجب   گونه همان   ، د ندار پدید آید. نفس برای انجام این کار به چیزی جز اراده نیاز   یشاء   تعالى، فع 

هر  و  انجام  آن   بوده  نماید،  اراده  که  را  دیگر  ؛ شود مى چه  تعبیر  هماناراده   ، به  شىء،  تحقق  و  همان   اش 
به  ، در عالم خارجو خلق شایان ذکر است که عدم قدرت نفس بر ایجاد .  ( ۳۳۸/ 1 : 1۳۸۷ جوادی آملى، ) 

به مانع برطرف شود، این قدرت نمایان شده و  این  عالم آخرت که    ر د لذا  با جسم است،  او  سبب همراهى  
 . (۲6۸:  1۳60ملاصدرا،  )   یشاء باشد  تواند خالق ما نفس مى   ، اذن الهى 

الهىِ   از توصیفات  در طول شبانه  دیگرِ   جمله  اینست که  و خواب، مشغول نفس  بدون چرت  روز، 
ه  سِنَةٌ وَ »  هفشری  ۀاداره و تدبیر بدن و اجزای آن است که مصداق آی  ذ  بوده که وصفى است   1«لَا نَوْمٌ   لَا تَأْخ 

جهان واجببرای  حق  وریطهمانیعنى    ؛تعالىداری  هیچکه  هتعالى،  امور  تدبیر  و  اداره  از  ستى، گاه 
د، خواب  وشای از تدبیر بدن که در حکم مملکت خویش است، غافل نمىغافل نیست، نفس نیز لحظه

تدبیر نفس است.  در حالى که    نه نفس،  ، شودجسم مى  ض ره عاشبانه، چیزی است ک آن هم، تحت 
در انسان  کرد، فقط    ها تعبیرآن   نفس و رب، از  تناظرات معرفتى بین  توان به عنوان که مى   موارد مذکور

  ۀ تواند به نحو جامع، مقدملذا، تنها معرفت نفس انسان است که مى  ؛نمود دارند، نه موجودات دیگر
 گردد.  لامتع عرفان رب 

 تمام مخلوقات بودن    . وجود رابط 4-4
سد متفکران  از  برخى  اعتقاد  قم  ۀبه  علمیه  حوزه  علت    ۀنظری»  ، اخیر  به  نسبت  معلول،  رابط  وجود 

عالى«بخشهستى ثمر،  و  ۀترین  عظیم  دستاورد  و  بشر  چندگران  فکری  تاریخ  تفکر   ۀسال  هزار  سنگ 
ریخ فلسفه اسلامى است. ارزش این نظریه چنان است  اترات ترین ثمفلسفى و یکى از والاترین و نفیس

ق  که اگر محصول سیر مباحث و تطورات فلسفى، تنها اعده باشد، ارزش آن را دارد که انسان با  همین 
به اعتقاد  .  (1۲0:  1۳۸0مصباح یزدی،  )  ها سال تلاش علمى و تمرین عقلى، موفق به درک آن شودده

در  ای جز رفتن به حضور او در عین و نفوذنفس، چاره خت حقیقى ان ور شبه منظ ، آیت الله جوادی آملى
باشد. ایشان برای اثبات این  پذیر نمىعرفت شهودی امکانربست ماک  درون او نیست و این امر، جز با

مى  ،مدعا استفاده  عقلى  استدلال  یک  آناز  از  نظری  جاکند.  پرتو  در  وی  استدلال    « رابط   وجود»  ۀ که 
 رسد. ضروری به نظر مى ، آن، نگاهى مختصر به این نظریه  ۀقبل از ارائ است، شکل گرفته 

 
 ( ماند ى، غافل نمىای از تدبیر جهان هستو لحظه) گیرد؛نمى خواب سبک و سنگینى او را فرا  گاههیچ ) ۲۵۵. بقره: 1
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الوجود بالذاتى در هستى خود، به  اقتضای اصل علیت، هر ممکن  هبنظریه باید گفت:  توضیح  در  
دارد.    علتى به علت هستى  ۀمطابق نظرینیاز  تمامه،  ه  بخش، وجود معلول، بوجود رابط معلول نسبت 

علت    با آن  ارتباط  و برای  یک حیثیت مستقل    ،تواند برای معلول ذهن نمى  ىنع؛ ی تمرتبط با علت اس
 ؛بلکه معلول، با تمام حیثیات، مرتبط با علت خود است؛  بگیرد   ری در نظرحیثیت دیگنیز    بخشهستى

مى علت  با  ارتباط  حیثیت  همان  معلول،  وجود  دیگر،  عبارت  معلولبه  و  ،  بودن  باشد.  انتساب  یعنى 
و علت  ربط  اضافه  عین  ؛بودن  به  بلکه  نیست،  مرتبط  معلول،  علت بنابراین،  به  مضاف  است.    الربط 
وجود رابط یا    را   گونه استقلالى از خود ندارد وجود که هیچ  لت است. این نحوِ به ع  اضافهبلکه  نیست،  

ط  ب رثیت  مقابل این، وجود علت است که حیثیت آن، حی  اند. دراشراقیه یا وجود فقری نام نهاده  ۀاضاف
نیست غیر  اینست  ؛به  مطلب  بر  دلیل  گویند.  مستقل  وجود  را  آن  معل  لذا  اگر  جز  که  به  حیثیتى  ول، 

ممکن مستقل از علت فاعلى خود،  آن هم  معلول،  موجود بودنِ  داشت، بایستى  مى حیثیت ربط به علت  
معحالى  در،  بودمى  وجودی  وابستگى  در  لف  خ  و  آن  ذات  تبدل  مستلزم  امری  چنین  علت    هبلول  که 

است من  ؛فاعلى  آن  از  هرگز  و  بوده  معلول  ذات  مقوم  علت،  به  معلول  وابستگى  حیثیت  فک  بنابراین، 
 . ( 1/46 :1۳۸۲ملاصدرا، ) شودنمى

فقیرآن  بنابر انسان و دیگر مخلوقات عالم،  و هیچمحض  چه گفته شد،  کدام استقلال وجودی  اند 
هست  ىپرتوی ه  همبلکه  ندارند،   علت  وجود  خداون  شبخىاز  یعنى  هستند.خود،  متعال  بین    د  البته 

تفاوت هست؛ وجود رابط،  با »وجود رابطى«  به غیر است، ولى    »وجود رابط«  تعلق  عین وابستگى و 
.  (10۲:  140۲محسنى و حسینى کریمى،  )  »فى نفسه« را داراست   ۀ جنبوجود رابطى، چیزی است که  

قر نیستند، بلکه خود فقرند؛ زیرا ت ممکن، دارای ف اد موجوگویند:  آیت الله جوادی آملى در این باره مى
که    یافت، در حالىه درون ممکن راه نمى، دیگر نیاز بنه عین ذات اوبود  اگر فقر و نیاز، وصف ممکن  

و هیچ نحو استقلالى (  10۸:  1۳۸6جوادی آملى،  )  تعالى استذات ممکن، عین نیاز و ربط به واجب
عدی از خود ندا  ذات ممکن، امری ماهوی نیست که امکان شناخت آن دیدگاه ایشان،    زارد.  و در هیچ ب 

  ، جا که انسان موجودی ممکن استآن   ازلذا  و  مری وجودی است  با علم حصولى ممکن باشد، بلکه ا
حصولىِ  علم  با  وی  حقیقت  نیست  ادراک  ممکن  وجود   ؛مفهومى،  به  انسان  حقیقت  دیگر،  تعبیر  به 

م و  خارجیت  و  وجود  هوی   رثانشأ  اوست؛  عین  عینىبودن،  که  چیزی  و  اوست  متن هویت ،  بودن  ت 
شهود،  کان شناخت نفس که امری عینى و وجودی است، جز با که امآید. نتیجه ایناوست، به ذهن نمى

بخش، وجود  وجود رابط معلول نسبت به علت هستى ۀ از طرف دیگر، بنابر نظری ؛(همان)  ممکن نیست
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به حق ربط  نفس خود   ؛تس االى  تعانسان، عین  معرفت شهودی  به تحصیل  موفق  اگر کسى  بنابراین، 
آن  از  به خداوند    ، عین وجود نفس استکه شناخت شهودی نفس  جابشود،  و وجود نفس، عین ربط 

به عبارت دیگر، اگر انسان به معرفت   ؛الى استتعمتعال است، پس شهود نفس، عین ربط به شهود حق
کرد و    تعالى را شهود خواهد ، فقر و وابستگى محض خود به حقطبالرشهودی، خود را شناخت، عین

مکن نیست و حتى مقدم بر شناخت موجود مستقل یا همتای  ه مالی»معرفت ربط، بدون شناخت مربوط
رتبه،   لحاظ  از  بلکه  نیست،  وی  با  معیت  و  است«او  آن  از  پس  از  .  (109همو:  )  حتماً  قبل  بنابراین، 

معرفت به  تحخود  وصول  وصف یص،  معرفت،  زیرا  است؛  نموده  رب  معرفت  تابع    ل  همواره  و  است 
ل  تواند مستقتعلق و وابستگى باشد، در شناخت خود نیز نمى موصوف؛ و اگر موصوفى، حقیقتش، عین  

های کسب معرفت، چنین نسبتى بین  مل در دیگر اقسام روش حالى است که با تأ  نیاز باشد. این درو بى
ف » عرِ  که حقیقتى واحد،  که با توجه به تجرد نفس ناطقه و اینود ندارد. نتیجه اینجو  «وفمعر»  و  « م 

لایه و  مراتب  به دارای  محفوف  خود،  نیز،  مذکور  مراتب  و  است  عقلى  و  مثالى  مادی،  گوناکون  های 
که آدمى با اندک تأمل در وجود خویش، حقیقت این مراتب را  توجه به این  یز بامراتب دیگر هستند و ن

های درونى خویش شود، بایستى حقایق باطنى و لایهها واقف نمىوجود آن  ۀیابد و به نحونمى   دودر خ
نیازمندی و وابستگى   ، رسد که فقر ذاتىای مى این صورت است که به درجه و مرتبه  در  ؛شهود نمایدرا  

واجبمحض خ به  نسبت  به علم حضوری درک مىود  را  و همتعالى  عکند  امام  با  حضرت    ،نارفانوا 
اً لَمْ أَرَه  کمَا »، حقیقت على د  رَب   کند.را زمزمه مى 1«نْت  أَعْب 

 سى حقیقى ی؛ روش خودشنا . شناخت شهود ۵
روش  تبیین  آنبا  از  یک  هر  کاربرد  ارزیابى  و  بحث  های شناخت  در  روشن  ها  نفس،  حقیقى  معرفت 

جز    که این امر  رب متعال است   عرفتکه معرفت حقیقى نفس، یعنى آن شناختى که ملازم با م  شودمى 
امکان شهودی  معرفت  راه  هماناز  زیرا  نیست؛  رو   گونه   پذیر  گذشت،  تجرکه  و  حسى  بى،  ش 

هرضعیف و  است  شناخت  روش  دارد،   چند  ترین  فراوان  بازدهى  تجربى  علوم  در  ارزش   که  اولًا  اما 
پیوند با شناخت عقلى  معرفتى آن وابسته به عقل است و در هرگونه ارزش معرفتى    دق، فاصورت عدم 

ثانیاً  ایناست؛  به  توجه  با  علیت،  اصل  مانند  عقلى  قوانین  به  اتکاء  با  مانند  که  قوانین  اصل    سایر 
حسى را    ى وئعلم به امور جز  ۀینفقط زم لکن  کند،  تحقق پیدا مى   ...  هوهویت و عدم اجتماع نقیضین و

 
 (  کنمندیده باشم، عبادت نمى  وردگاری را کهمن پر  ) ( 1ثی، حد4۳باب )  .۳0۵  :د صدوقیتوح . 1
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لذا در دسترس    ؛رد و غیرمحسوس استجم قتى  حالیست که نفس انسانى، حقی  کند و این درفراهم مى
نمى واقع  عقلحواس  نیست.  نفس  شناخت  برای  راهى  را  حواس  و  اصل  تنها  نیز    شود  اثبات  به  قادر 

  لاً چون معمو  ، م و فهمِ رسمىِ معمولىعقل، عل   را ندارد.  وجود نفس است، ولى توان نفوذ به درون آن
ند و حتى کپشت پرده باز    تواند راهى بهىمنست،  و عقل جزئى ا  ک ل دریگر وسایى بر حواس و دک مت

م و  یگری شنامه بزرگِ وجود، هم بازیماا در نمِ: »مک ز به ح ین نمودهای جهان هستى نیهم  خودِ   ۀ دربار
واقع تماشاگر«،  آنیهم  را  نمىکچنان  ات  هستند،  توض ه  ما  برای  اثبات  یتواند  یا  و   علامه )  1ندک ح 

 . (۳4۲: 1۳94جعفری، 
های برگزیده و  انسانمختص  معارف ناب از مبدأ فیاض متعال است،    ۀ افاض  ههم کروش وحیانى  

صولى و عقلى، تقسیم علوم به ح  که با پذیرش حصرباشد. نتیجه اینى مى دور از دسترس افراد معمول
علم حصولى واقع   ۀ، همگى در دایرعقل و معارف منقول از معصومین  ، های حواسحضوری، داده

و امر عینى، هرگز با علم حصولى شناخته    که نفس، یک امر عینى و وجودی است نآلیل  شوند و به دمى 
رنمى بنابراین  مىوش شود،  ثابت  شهودی  روش  و  نفى  دیگر،  ذکرهای  شایان  که  شود.  معرفت    است 

زمین و  بستر  نیازمند  همان  ۀشهودی  است،  زمین   طوریمناسب  در  بذر  مىکه  پاک  بذر  های  روید، 
کلى، این نوع شناخت، حاصل    طورکند. بهقلوب مهذب و نفوس پاک رشد مى  ردنیز  معرفت شهودی  

کسب این نوع شناخت را، ترک دنیا دانسته و    ۀجوادی آملى، مقدم  علامه   نفس از غیر خداست.  ۀتزکی
تواند خویشتن خویش را بشناسد که دنیای مذموم را رها کند؛ یعنى با ترک امر زمانى انسان مى   گویدمى 
از نظر  .  (11۳:  1۳۸6جوادی آملى،  )  شود، آدمى به حقیقت جان ملکوتى خویش مرتبط مى یاریهعا

رابط با  ۀایشان،  از غیر خدا  دنبال  تحصیل معرفت شهودی بدین صورت است که    تزکیه نفس  عمل  به 
  ى و صفایشده  های لازم، نفس انسان صیقل داده  های شرع مقدس و تداوم مراقبتمطابق دستورالعمل

  گردد وار، مجلای ذات، صفات و اسماء حق متعال مىکند و در نتیجه، آینهویژه پیدا مى  جلایى و  اصخ
 . (نهما)

معنوی مثنوی  در  ین  جلال)  مولوی  داستانى (  ۲9۵:  1۳۸۲مولوی،  الد  قالب  در  را  نفس  این شأن 
ند. پادشاه بین  نک مى  زیبا و آموزنده چنین بیان کرده است که رومیان و چینیان ادعای هنرمندی و نقاشى

ی این منظور، تالاری را  کدام مهارت خود را به نمایش بگذارند. برا   دهد تا هرای ترتیب مىها مسابقهآن 
ها بر یکى از دیوارهای تالار،  کند. چینىای از وسط نصف مىدهد و آن را با پردهها قرار مىر اختیار آن د

 
 جعفری.   ن و نشر آثار علامه یموسسه تدو   تهران: ،  ( ت حافظ ی ها و شخص شه ی ل اند ی تحل )   نس خلوت ا  ،  ( 1۳94)   تقى زی، محمد یبر جعفری ت   . 1
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چه از رنگ و ابزار نقاشى نیاز داشتند از  ها هر آنچینى  .لمقابشروع به نقاشى کردند و رومیان بر دیوار  
که رومیان، تنها به    حالى  نمودند. در  وار تالار فرینى بر روی دیآو شروع به نقشه  پادشاه درخواست کرد 

مى  بسنده  مقابل  دیوار  کردن  صیقل  و  مىصاف  اعلام  مسابقه  پایان  داوری کنند.  برای  شاه  و  شود 
تحسین پادشاه  دیوار، چینیان بر روی العاده فوقر مى رود. نقش و نگارهای زیبا و لاابه تها، هنرمندی آن
بیند زند تا کار رومیان را مشاهده کند، با کمال تعجب مىنار مىاما وقتى پرده را ک  ؛داشترا به همراه  

ایى کار  بی ت. زهای چینیان، بر روی دیوار صیقل یافته رومیان منعکس شده اسنقاشى و تصویرگری   ۀهم
شاه را  ان، اگر پاددر این داست.  (همان)   کندرومیان چنان بود که پادشاه، مسابقه را به نفع آنان اعلام مى

داوند متعال بدانیم، و چینیان و رومیان را نماد مدعیان معرفت، برتری ابزار دل و معرفت شهودی  نماد خ
 شود.برای خودشناسى حقیقى، روشن مى

 ابل است ـبى منتها را ق صورت   است  لدوصف آن صفای آینه، 

 . وجوه اشتراک در بحث معرفت نفس و رب 6
کریم ما را به توجه به نفس و معرفت آن الزام کرده است و هم  ، هم قرآن مه بیان شدکه در مقد طورهمان

و  شمرد  پس از ابطال دیدگاهى که معرفت نفس را محال مى  در قالب احادیث متعدد.    معصومین
الیه این راه    شود که منتهامطرح مىسؤال  ویژه از راه دل و طریق شهود، این  شناخت آن، بهامکان    تثباا

از بالأخره  خیر؟    مقام ذات نفس یا کنه حقیقت او میسر است یاآیا شناخت    تا کجاست؟ چه سطحى 
 شود؟ شناخت نفس و به تبع آن، معرفت رب متعال، عاید سالک این راه مى

های  مراتب و ساحت  ۀفس انسانى به معنای امکان شناخت همامکان شناخت ن   ت کهحقیقت اینس
او نیست ا  ؛وجودی  این  اظهار عشاهد  انسان، برجز فرشتگامر،  آی   ن در جریان خلقت  ام  سى  ۀ اساس 
است   بقره  بیان  کهسوره  با  متعال  إِنِ  »  خداوند  ونَ   ىقَالَ  تَعْلَم  لَا  مَا  جهلآن  1« أَعْلَم   به  را  و اشها  ف قا ن 

  بودن   اخت. بر اساس مبنای سوم از مبانى و اصول پیوند معرفتى بین نفس و رب، مبنى بر مثال حقس
نفس، یعنى مقام ذات، همانند مقام ذات الهى،    ذات، صفات و افعال، ساحت نخستینِ انسان در مقام  

بوده و همانبى الهى، مقدور احدی نیست، شن  گونهاسم و رسم  ام ذات  قماخت  که شناخت کنه ذات 
ساحل    اند: علم به نفس، دریایى است بدونکه برخى عرفا گفته  چنانآن  ، نفس نیز مقدور کسى نیست

بنابراین،   ؛که تابع علم به نفس است، همین حکم را دارد  پس علم به خداوند نیز ؛ نهایتى نیستکه آن را 

 
 (  د دانیدانم که شما نمىمىقایقى را من ح پروردگار فرمود:)  ۳0بقره:  .1
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گوید و خداوند متعال علم او را    1« مًالْ عِ   ىرَبِ  زِدْنِ »همواره  عارف  پذیرد و  علم به خداوند نیز پایان نمى
 . (1/119 :1۳۷0، عربىابن ) افزایدبه نفس و به تبع آن، علم او را به خود مى 

 صفات الهى است، صفات و قوای نفس نمای  تمام  ۀ مرتبه از مراتب نفس، آین   که هر اساس این   بر 
حد    نیز  از  خارج  را  ذات  کنه  و  بوده  الهى  اسماء  و  صفات  دانسته   ىِ ت معرفمرآت  بنابراین،    ؛ اند بشر 

: 1۳۷9خمینى،  امم ا )   کسوت اسماء و صفات، محال است   تجلیات وجودی و شهودی حق، جز در
مرتب .  ( ۷19 در  نیز  نفس  عرفان  سیاق،  همین  نه    ۀ به  است  ممکن  قوا،  و  مرتب صفات  ابن ذات.    ۀ در 

تناظریعربى  میان ذات غیب   ،  عد معرفتى  ب  یوبى نفس قائل است و لغ ا غیب   ۀ الغیوبى حق و مرتب در 
  : گوید مى 

ن است    تعالى است و مصداق وجودالغیوبى حق، کنه حقیقت حق ساحت غیب صِرف و غیر متعی 
ندارد و مقامى   با مراتب ظهور  و هیچ سنخیتى  بوده  و رسم  نیست، بدون اسم  به هیچ قیدی  د  مقی  که 

 .  (1۲۳: 1۳60،کهتر ابن) نیستگونه کیفیتى برای آن است مجهول مطلق و بیان هیچ 
   :گویدمىاین باره  الحکم قیصری در خمینى در تعلیقه بر فصوص امام 

شود. ذات تو، غیبى  شود، ربوبیت باطل مى  آن سر، ذات توست که اگر ظاهری دارد و  ربوبیت سر
شود و اگرچه ذات تو در خارج هست، اما باطنى است که ظاهرشدنى نیست.  است که هرگز ظاهر نمى

و عین خارجیمو  رد  ینا یعنى ذات غیبى حق، وجود است  نیز، صادق است،  ت و  رد ذات غیبى حق 
 . (1۳۷ق: 1406امام خمینى،) ب و بطون استدر غیاما  ،فعلیت است 

نآیت الله جوادی آملى نیز بر اکتناه   موجودات، صحه   مقام ذات نفس انسان و بلکه دیگر  جویىِ و ب 
و   بدون   هکن   ه کنماید  مىاستدلال  گذاشته  و  بسیط  امری  خداوند،  فیض  است؛  خداوند  فیض  اشیاء، 

ومى   ت وجه باقى خداوند اس   ض بَحت و بسیط، همان این فی  ؛امتزاج است که در هر چیزی حضور قی 
آن،    ؛دارد  الهبه  بنابراین، معرفت  اقدس  دارد باشد «  الله  وجیه عند»  و کسى که  خود ذات    ، اختصاص 

 های معمولى خارج است.از عهده و توان انسان رنهگو ( 6۲-6۳: 1۳۸6جوادی آملى، )

 گیری . نتیجه ۷
به   اصلىمعرفت  متعال،  رستگارتر خداوند  و  فلاح  عامل  هم ین  است.  انسان  آیات   ۀی  عنوان  به  عالم 

به آدمى  شناخت  راهنمای  استثنایى  الهى،  آیت  یک  انسان  بین،  این  در  ولى  است،  متعال  حق  سوی 
گری است. تأکید قرآن کریم و روایات  ای شفاف، دارای شأن نمایانینه آد  نناست؛ چون شأن نفس، ما

 
   (کنمرا افزونعلم  :پروردگارا ) 114: . طه1
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برانگیز است.  ناپذیر عدم معرفت آن، بسیار تأملجبران  س و عواقبمعرفت نف   ۀ بر مسئل  ینمعصوم
داده انسان  نفس  شناخت  امتناع  به  فتوا  که  متفکران  برخى  عقلى،  برخلاف  برهان  و  نقلى  دلایل  اند، 

 کنند. مى تابث امکان آن را 
س نفس،  شناخت  امکان  پذیرش  ازؤبا  مى  نفس  شناخت  ۀ نحو  ال  آیتشومطرح  اعتقاد  به    الله د. 

بخش، یا خود انسان و یا آثار و لوازم او  جوادی آملى، شناخت انسان یا از طریق شناخت علت هستى
هستىمى  علت  طریق  از  انسان  معرفت  باشد.  کاملتواند  شنابخش،  بهترین  و  ولى  ت،  سا  ختترین 

لوازم هم، محصو آثار و  راه  از  از دسترس همگان. معرفت  ناقص و غ  جز    ىلدشوار و دور  یر شناخت 
بنابراین، معرفت از راه خود، بهترین معبر برای ورود به وادی معرفت رب است.    نخواهد داشت.عمیق  
آن  آگاهىاز  به حس، عقل جا که کلیه  او  انسان و معارف  م  ، های  معارف    معصومیناز    ول نقدل و 

مى شناختبازگشت  این  تمامى  و  دایرکند  در  یا  حصولى  ۀها،  مى   علم  در  واقع  یا  علم    ۀدایرشوند، 
روش   ؛حضوری این  از  کدام  هر  ارزیابى  و  بررسى  مىبا  معلوم  حسى،  ها،  روش  رد  ب  نهایت  که  شود 

 ت. سا  وس در حالى که نفس، یک امر غیر مادی و غیر محس ، أعراض و ظواهر اشیاء است 
  ۀ است، ولى چون در دایر  تر از ادراکات حسىتر و عمیقدستاورد عقل نیز، اگرچه ادراکاتى گسترده

ور ذهنى محقق مىمعرفت حصولى قرار مى که نفس به عنوان   شود، در حالىگیرد، توسط مفاهیم و ص 
 شود.مىنه ختآید، یعنى از طریق معرفت حصولى شنایک موجود عینى و خارجى، هرگز به ذهن نمى

به وحیانى  معرفت معرفت  اشکال  تمامى  مختص   عنوان سلطان  معارف   معصومین  هم  است. 
 شوند. لب مفاهیم ذهنى به انسان منتقل مىها نیز در قال از آنناب منقو

  ؛ عبارت است از ارتباط مستقیم درون با واقعیاتى که معلول بینایى و روشنایى  ، اما معرفت شهودی 
از  لکن نوع  بینایىى،  هگاآ  این  از  قویفراتر  و  عقلى  و  حسى  ازهای  واسط  ؛هاستآن   تر  بدون    ۀ یعنى 

جوادی   اللهلذا کاربست آن در جریان معرفت نفس، توصیه آیت   ؛شودحاصل مىصور و مفاهیم ذهنى،  
صفات و    ، مرتبه از مراتب نفس، آینه و مرآت صفات الهى است، ذات   که هراساس این  آملى است. بر

ه ذات  که اهل کشف و شهود، کن  طوریصفات و اسماء الهى است و همان  مرآت ذات،   یز، نس  نفافعال  
ها، تجلیات وجودی و شهودی حق، جز  اند و به اعتقاد آننستهج از حد معرفتى بشر داتعالى را خارحق

معرفتى بشر    ۀ در کسوت اسماء و صفات، محال است، به همین قیاس، کنه ذات نفس نیز در محدود
 نسبت به آن، جز در کسوت صفات، افعال و قوا، محال است.  د و معرفتدارنر را ق
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 ع مناب 
 کریم  قرآن

یننئاص  ترکهابن .1 ینللاجدیس  قیقحت  و  حیحصت  ، دعاوقلا  دیهم ت  ، (1۳60)  الد    ،ن ا رهت  ،ىنایتشآ  الد 
 ىملاسا  داشرا و  گنه رف ت را زو

 الزهراء.  :هرانتصحیح ابوالعلاء عفیفى، ت فصوص الحکم، ، (1۳۷0) عربى ابن .۲
 ، قم: دفترتبلیغات اسلامى. تصنیف غررالحکم و در رالکلم، (1۳66) ، عبدالواحدآمدی .۳
 خمینى. ، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام معرفت، قم بع  منا، (1۳۸6) ، محمدهزادحسین .4
 ، نجف اشرف، بى نام. الجواهرالسنیة، (1۳۸4) حسنحر عاملى، محمد بن  .۵
محمد .6 تبریزی،  ججم،  (1۳9۳)  تقىجعفری  آثار،  شناسى  )  4موعه  و  ،  (معرفت  تدوین  موسسه 

 علامه جعفری، تهران.  آثارنشر 
آثار  ،  (1۳91)،  ــــــــ .۷ آثار ،  (اسلامىعرفان  )  1مجموعه  نشر  و  تدوین  موسسه  تهران: 

 جعفری. علامه
نس،  (1۳94)ــــــــ،   .۸ ا  اندیشه)  خلوت  و ،  (ها و شخصیت حافظ تحلیل  تدوین  تهران: موسسه 

 جعفری. لامهعثار نشر آ
 . ، تنظیم و تدوین حمید پارسانیا، قم: اسراءرحیق مختوم ، (1۳۷۵) آملى، عبدالله جوادی .9

 ، تحقیق وتنظیم محمدحسین الهى زاده، قم: اسراء. نسان به انسانا ریتفس، (1۳۸6)ــــــــ،  .10
 عین نضاخ، قم: اسراء. ، (1۳۷۸)ــــــــ،  .11
حسین .1۲ اصفهانى،  الدامفرلا،  (1۳۸4)   محمدبنراغب  فى  القرآنت  داوودی،  فاظ  عدنان  تحقیق   ،

 قم: منشورات ذوالقربى. 
 ، تهران: سمت. نظری عرفان مبانى ، (1۳۸۸) رحیمیان، سعید .1۳
 دانشگاه تهران. ، تهران: شرح منظومه،  (1۳6۸) سبزواری، ملاهادی .14
سجاد .1۵ الله  »،  (140۳)  ضیایى،  معرفة  روایات  از  میرداماد  تفسیر  بررسى  و    یم نس،  «باللهتحلیل 

 ، انتشار آنلاین فروردین. خرد 
سیدمحمدحسین .16 همدا   سیدمحمدباقرتفسیرالمیزان    ترجمه،  (1۳6۳)  طباطبایى،  نى،  موسوی 

 تبلیغات اسلامى. ، قم: ۲0ج
 ، قم: تبلیغات اسلامى.ةالحکم ةنهای ، (1۳۷۳) طباطبایى، سیدمحمدحسین .1۷
صدرالدین .1۸ الانس،  (1۳۷4)  قونوی،  فمصباح  حمزه  بن  محمد  شارح  ترجمه ،  ناری،  و  مقدمه 
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 خواجوی، چاپ اول، تهران: مولى.  محمد
حسن،  .19 باقر محسنى،  سید  کریمى،  د»،  (140۲)  حسینى  از  معلول  رابط  یدگاه  وجود 

 .9۵-110:  1۷ش  نسیم خرد:«، صدرالمتألهین
 محمد به کوشش    شرح التعرف لمذهب التصوف،  (1۳۷۳)  مستملى بخاری، اسماعیل بن محمد .۲0

 . اطیر، تهران: اس روشن
 ، قم: صدرا. ۲، جمجموعه آثار، (1۳۸4) ، مرتضىیهرمط .۲1
 ، قم: صدرا. مسأله شناخت ، (1۳۸4)ــــــــ،  .۲۲
محمدتقى .۲۳ یزدی،  خودسازیبه،  (1۳۸0)  مصباح  کریم  سوی  نگارش  مؤسسه  ،  قم:  سبحانى، 

 خمینى.آموزشى و پژوهشى امام 
-6اکبر رشاد، جلىیق عتحق  تصحیح و،  ةالاسفار الاربعفى    ةالمتعالی  ةالحکم،  (1۳۸۲)  ملاصدرا  .۲4

 : بنیاد حکمت اسلامى صدرا.تهران، 1
 قم: دفتر تبلیغات اسلامى. الدین آشتیانى،   جلالسید  تصحیحمبدأ و معاد، ، (1۳۸0)ــــــــ،  .۲۵
السلو،  (1۳60)ــــــــ،   .۲6 المناهج  فى  الربوبیة  الدین    یة، ک الشواهد  ، آشتیانىتصحیح سید جلال 

 ز نشر دانشگاهى. کران: مر، ته یانىتعلیق سید جلال الدین آشت
ؤسسه تنظیم  ان: م، تهرشرح حدیث جنود عقل و جهل،  (1۳۷۷)  موسوی الخمینى، سیدروح الله  .۲۷

 خمینى.  امام و نشرآثار 
 ، قم: پاسداراسلام. تعلیقات على شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، (1406)ــــــــ،  .۲۸
 خمینى.و نشرآثار امام  نظیمسه ت، تهران: مؤس14، ج صحیفه امام، (1۳۷۸)ــــــــ،  .۲9
 نان مسلمان. ،ترجمه سیداحمد فهری، تهران: نهضت زشرح دعای سحر، (1۳۷9)ــــــــ،  .۳0
ال  مولوی،  .۳1 معنوی،  (1۳۸۷)  دینجلال  بدیعمثنوی  مقدمه  نکلسون،  رینولد  تصحیح  الزمان ، 

 آویز. ، تهران: ذهنفروزانفر
نگارش سیدعطاء انزلى، قم: مؤسسه  ی،  نظر  رفانمبانى و اصول ع،  ( 1۳91)  ، سیدیداللههپنایزدان   .32

 خمینى. امامآموزشى و پژوهشى 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 قم(  هیحوزه علم سیسال بازتأس نیکصدمی نامهژهی)و

کیم محمدتقی آملی  ملی در ادله عقلی حأت
 1  صفات ذات و ر عینیت  د

 2سید اباذر نبویان 
 ده ی چک 

بحث  از  بودهیکى  مطرح  حکما  میان  دیرباز  از  که  اوست.   ۀ نحو ،  هایى  صفات  به  الهى  ذات  اتصاف 
 اند.رسیده های مختلفى  ین مسئله و توجه به آیات و روایات به دیدگاه با تأمل در ا  عرفا ه و  فلاسف،  متکلمان
نفى صفات از ذات خداوند و   ؛ خورد: نخست به چشم مى   مسئله   رایش عمده در این لاسفه سه گدر میان ف 

 ،شود ف مى یعنى وقتى خداوند به وصف عالم متص ،  تأویل آن به نفى نقیض آن از ساحت قدسى ربوبى
 ها به این معنا که اتحاد مفهومى صفات الهى و ترادف آن   ؛ شود. دوم ع جهل از خداوند سلب مى واق در  

بر   ؛در واقع سایر کمالات نیز برای خداوند ثابت شده است ،  شوددا ثابت مى وقتى کمالى مانند علم بر خ 
بر همان د متعال علم داون در خ اما  ، معنای علم غیر از قدرت است، در موجوداتى مانند انسان ، این اساس 

آن با  الهى و عینیت مصداقىتغایر مفهومى صفات  ؛معنایى دلالت دارد که قدرت بر آن دلالت دارد. سوم 
ادله فراوانى را در ،  مرحوم حکیم محمدتقى آملى با اعتقاد به نظریه سوم ،  واجب تعالى. فیلسوف معاصر

 ۀتحلیلى به بیان و بررسى ادل -با روش عقلى ،  رحاض   ۀ ل قا م   . ست کتاب ارزشمند درر الفوائد بیان نموده ا 
 .یستکافى ن عینیت  رای اثبات نظریه ور بمزب  ۀ که ادل گرفته  ایشان پرداخته و چنین نتیجه  

   محمدتقى آملى.، بساطت، صفات اضافى، حقیقى، صفات ، ذات، عینیت: هژ ا و د ی کل 
قم و    ه ی حوزه علم   س ی س أ سالگشت بازت   ن ی کصدم ی   ى الملل ن ی ب   ش ی هما   رخانه ی دب   ت ی مقاله با حما   ن ی ا 
  است. شده   ف ی ل أ ت   ی حائر  م ی عبدالکر  خ ی حاج ش   ى العظم   الله ت ی وردها و نکوداشت آ آ دست 

 
 140۳.0۵.04ذیرش: پ خ؛ تاری140۳.0۳.1۵دریافت: یخ تار .1

   a.nabavian134@gmail.com :ه مانایا ر  .قم ،دانشگاه معارف اسلامى ،مبانى نظری وه استادیار گر . 2
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 له بیین مسئ ت 

.  (۳4۵ص،  ق14۲0،  )طباطبایى شوند  مىسیم  ى تقبه حقیقى و اضافبندی  تقسیمصفات الهى در یک  
د که  هستند  صفاتى  حقیقى  خارصفات  عالم  در  ازاء  به  ما  در    باشندمى ج  ارای  لغیره  وجودی  از  و 

از آنجا که حاکى از وجود هستند و کمال برحکایت  موصوف خود   ای موصوف خود به شمار دارند و 
اتصاف  ،  آیندى م اوصاف برای  این  به  وجود،  ذات  خارجى ،  ذات  صرف  وجود  به  نیاز  و  است  کافى 

میان   مقایسه  و  ذات  کنار  در  این دیگری  از  نیست.  حقیقى  صفات  این  تحقق  برای  دو  این این  به  رو 
اطلاق  ،  اوصاف  نیز  ذاتى  حالتشود؛  مى اوصاف  از  حاکى  تنها  وی زیرا  و  و    هایژگىها  است  ذات 

حقیقى محض و حقیقى   اف به دو بخشاوص  دهد. ایندیگر را نشان نمى  ذات با موجودات  هاینسبت
اضافه حقی  .شوندمىتقسیم    ذات  صصفات  محض  خارجى قى  وجود  با  نسبتى  هیچ  که  هستند  فاتى 

از ذات الهى و   مثل وصف حیات که  ؛معنای خود نیستند  تعلقى نیز درگونه  هیچ  دیگر نداشته و دارای
تعلقى نسبت به کسى یا چیزی  گونه  هیچ  یزآن ندر معنای  شود و  انتزاع مى   نظر گرفتن افعال وی  دون درب

 . شودنمى  دیده

ذ حقیقى  صفاصفات  اضافه  نداشتهات  دیگر  خارجى  وجود  با  نسبتى  هیچ  که  هستند  در  ،  تى  اما 
ه و همواره نبود  قدرت که حقیقى محضمانند وصف علم و    ؛معنای خود تعلق به کسى یا چیزی دارند

،  تواند مدعى علم باشدنمى  به عبارت دیگر کسى  ؛است  مطرح در آن  علم به چیزی یا قدرت بر چیزی  
  ؛ اما بر کاری قادر نبوده و نسبت به هر کاری عاجز باشد ،  یا آنکه مدعى قدرت باشد  ، اما چیزی نداند

و لازم  ق ذهنى کافیست  البته صرف تعل  ؛طرح استات تعلق به چیزی ملذا در معنای این دسته از صف
از این رو خداوند    ؛داشته باشد تا ذات به این وصف متصف شودق  تعل  نیست که به آن وجود خارجى

هرچند  ،  نند علم به مخلوقات و قدرت بر مخلوقات متصف استخلق مخلوقات به صفاتى ما  قبل از
 اند.نشدهفعل خلق صورت بالکه هنوز مخلوقات به

. ویژگى صفات  ندشوىصفات اضافى قرار دارند که از مقام فعل انتزاع م،  در مقابل صفات حقیقى
شود و تنها پس از نمى  لهى انتزاعاز ذات ا  این اوصاف،  صورت نگیرد   ىآفرینشتا  اضافى این است که  

ت میان حکایت از نسب  ، یگربه عبارت د  ؛خلق و در نظر گرفتن ذات و فعل خداوند قابل برداشت است
لذا برای خداوند ،  یستازاء خارجى نبه    دارای ماو  از این رو صفاتى اعتباری بوده  ،  دارد د و افعال  خداون

ق و رازق که حاکى از وجود مخلوق و مرزوق برای خداوند  صف خالمثل و   ؛آیدبه شمار نمىکمال هم  
حالت ،  است از  که  آن  ویژگى نه  و  ذها  در  کمالى  الهى  های  باداشتحکایت  ات  دیگر  ؛شده  بیان   ، به 
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افزایند و تنها بیانگر نسبت  نمى  چیزی  خود  صفات فعلى هستند که بر وجود موصوف،  اوصاف اضافى
هستند چیز  دو  آ  ؛میان  وقتمانند  که  مىن  متصف  بودن  تهرانى  یا  قمى  به  شخصى  معنا  ،  شودى  بدین 

های  کانبا این ماست که نسبتى  بلکه بدین معن ،  قم است دارای کمالى به نام تهران یا  ،  نیست که ذات
دارد  مکان  ؛جغرافیایى  این  در  ممثلًا  ا  تولدها  و  استشده  حقیقى  صفات  برخلاف  صفات    ؛ ین  در 

قادر متصف مىعالِ   وقتى موصوفى به،  حقیقى دارای  ،  معنایش اینست که ذات این موصوف،  شودم یا 
 بیانگرشده و    و شرافت موصوف  الات موجب برتری وجودیکمالى به نام علم و قدرت است و این کم

 . ستو های ذاتى احالات و ویژگى
و    حقیقىخواه  ،  شوند. اوصاف ثبوتىبه ثبوتى و سلبى تقسیم مى   هر کدام ،  ضافىو ا  حقیقىصفات  

مصداقى میان ذات و وصف    همانىِ شوند و گوینده درصدد بیان این خواه اضافى به موصوف حمل مى 
و وصف علم در عالم خارج   که ذات خدا   بدین معناست،  عالم استگوییم خدا   وقتى مى مثلاً   ؛است

مصداق دااتحاد  وجودى  یک  به  و  هستند،  رند  سلبى  اما  ؛موجود  اوصاف  درصدد  ،  در  بیان  گوینده 
نبوده  همانىِ این وصف  و  ذات  مى   ؛میان  نفى  الهى  ذات  از  را  وصف  آن  وقتى   برای  ؛کندلذا  نمونه 
اتحادی  گونه  هیچ  بین ذات الهى و عجز،  که در عالم خارجعناست  بدین م،  خدا عاجز نیستگوییم  مى 

 . دن شوسلب مى  لذا این دو از یکدیگرد و وجود ندار
،  خود دارای اتحاد مصداقى و خارجى هستند   بوتى که با موضوعهر یک از اوصاف ث،  از سوی دیگر

،  ارداتحاد مصداقى وجود د،  شودمىدر دسته نخست که مساوی نیز نامیده    ؛همانى دارندبه دو گونه این
اتحاد  ،  ارای طول است و این دو در خارجسمى دهر ج  :به عنوان نمونه  ؛اما حیثیت صدق واحد نیست

جس هیچ  و  دارند  یامصداقى  خارج  عالم  در  طول  بدون  به ،  شودنمى  فتمى  جسم  صدق  حیث  اما 
جسم اعم از طول    تفاوت از حیث صدق طول برای آن است و معنایم،  مصداقى خارجى مثل درخت

البته جهات صدق  ،  مصداق واحد دارندرتى  در مصداق خارجى تصادق دارند و به عبااین دو  اما  ،  است
 ص است. یکى عام و دیگری خا، متفاوت است

مى نامیده  مساوق  که  ثبوتى  صفات  از  دوم  خارجى،  شوددسته  مصداق  وحدت  بر  ارای  د،  علاوه 
هستند  نیز  یکسان  این،  جهات  اتحاز  کاملرو  این  اد  میان  داتری  وجود  گفته    ؛رد اوصاف  وقتى  مثلًا 

صدق  دارای جهت ، علاوه بر مصداق واحد داشتن، وجود و فعلیت ، است  بالفعل جودیهر مو :شودمى 
موجود   هر چیزی از آن جهت که،  به بیان دیگر  ؛یکى استنیز  ی هم هستند و حیث صدق آنها  واحد
با،  است از آن جهت که  این صور  موجود است و،  لفعل است بالفعل است و  و  گونه  هیچ،  ت در  تکثر 
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 وصوف وجود ندارد.در م حیثیت صدق خارجى 
فوق  تقسیمات  به  توجه  صف،  با  و  ذات  عینیت  از  و ،  اتمراد  ثبوتى  حقیقى  صفات  با  ذات  عینیت 

 صفاتىکه  تساوقى است. به عبارت دیگر؛ مدعای اکثر فلاسفه از جمله حکیم محمد تقى آملى اینست  
علممانن  و حی ،  د  به قدرت  د ه گون ات  تحقق  ذات خدا  در  تساوقى  و  به وجود  با    و   ارند ای حقیقى  اتصاف 

به بیان وجود ندارد.  کثرتى  گونه  ات حق تعالى هیچ در ذ ،  با توجه به معانى متفاوت آنهاو  صفات مختلف  
اوصاف و اختلاف   وحدت دارد و على رغم معنای متفاوت این    خود دیگر؛ ذات الهى با اوصاف کمالىِ 

در ذات خداوند ،  ری در حیثیات خارجى تکث  به وجود واحد بسیط و بدون هیچ ،  ى آنها با یکدیگرمفهوم 
پدید   ى از کثرت گونه  هیچ   لذا ،  قرار دارند به این صفات  آید. حکیم محمد تقى نمى   ناحیه اتصاف خداوند 

 پردازیم.مى   رسى آن ه به بیان و برکند که در ادام مى   را مطرح ای  ادله آملى برای اثبات این ادعا  

 مقدمه 
آفریدگار خویش   به  به خالق در ذات بشر ی  فطر  شناختانسان  بیشتر و رسیدن  آشنایى  به  دارد و میل 

ویژگى  .است   شده  نهادینه با  را  خداوند  و  داشته  توجه  مسئله  این  به  تاریخ  طول  در  های  دانشمندان 
کرده معرفى  میانمتفاوتى  این  در  خاس   دین،  اند.  معرفى  به  نیز  پرلام  خداوند  خود  توسط  داخته داوند 
الهمان  است. متکلمین مسل تفسیر اوصاف  تبیین و  بیان کردهگرایش،  ىدر  را  ى  برخ   ؛اندهای مختلفى 

دارای  را موجودی  متعال  و خداوند  تشبیه کرده  انسانى  به صفات  را  الهى  دچار تجسیم شده و صفات 
دانست رؤیت  قابل  و  پا  و  )اشعری اهدست  مقابل  ؛(۲6۵ص  ،1ج،  ق1۳69،  ند  به  ،  در  شیعه  و  معتزله 

آیات   صفا معتقتأویل  از  منزه  را  الهى  صفات  و  شده  مادی  د  و  جسمانى  ،  ر جبا)عبدالدانند  مىت 
نعمان  ؛۲۲6ص،  ق140۸ بن  تحلیل(۲۲ص،  ۵ج،  ق141۳،  محمد  با  نیز  به  ،  های عقلانى . فلاسفه 

اند و با توضیح دهر آثار خود بیان کرفى از اوصاف الهى را دهای مختلپرداخته و تقسیم  شناخت اوصاف
اند  دانستهفات  آن را مشخص و خداوند را متصف به برخى از اقسام ص  جایگاه معنایىِ ،  قسامهر یک از ا
 ؛۳9ص،  1ج،  ش1۳۷۳،  سهروردی  ؛۷۷-۷9ص،  ش1۳61و   ۵4۲-۵۵0ص،  ق141۳،  )سبزواری 

  .(11۸-1۲0ص، 6ج، 1۳۷۸ ، ملاصدرا  ؛۳11-۳1۵ص، ۳ج، ش 1۳۷۵، سیناابن
چگونگى   اوصادر  به  که  الهى  اوصاف  از  برخى  کمثبوت  استف  مشهور  و    ، ال  فلاسفه  میان  در 

اختلاف ممتکلمین مسلمان  دیده  ذات  ى نظر  بر  زائد  را  اوصاف  این  اشاعره  مانند  برخى  دانند مىشود. 
اساساً اتصاف    ، تبریزی. گروهى مانند قاضى سعید قمى و ملا رجبعلى  (9۵ص،  ق14۲1،  )شهرستانى

صفا این  به  مىذات  منکر  را  بهت  ذات  اتصاف  و  آن   این  شوند  نقیض  سلب  معنای  به  را  صفات 
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،  و گروهى مانند برخى از معتزله )شهرستانى (  ۲۳۵-۲۳1  ص،  1ج،  ش 1۳۷۸،  مرند )آشتیانىشبرمى
آملى.  44ص  ،  1ج،  ق1۳۸1 به(  ۲00-۲01ص،  6ج،  جوادی  قریب  اکثر  فلاسفهو  جمله   ، اتفاق    از 

فلسفه   ابنبزرگان  مثل  ملاصدرا  ، سینااسلامى  و  اشراق  ذ  صفاتاین    ، شیخ  عین  قلمداد را  الهى    ات 
برخى صفات مختلف   خورد.به چشم مى ایشان میان  فاتىاختلا ، هرچند در تعداد این اوصاف ، کنند مى 

به یک )  را  مانند وجود  دیدگاه شیخ  (  ۳۷0ص،  ش1۳۸۷،  سیناابنصفت  مبدأییت که  ا یا  ست  اشراق 
مسئل  ،دهندمى  ارجاع(  1۲1ص،  6ج،  ق1۳۷۸،  )ملاصدرا  اصل  در  کهاما  و    ه  صفت  و  ذات  عینیت 

است ع یکدیگر  با  صفات  دارند    ، ینیت  نظر  ،  ق1۳9۷،  سهروردی   ؛11۸ص،  1۳91،  سینان با)اتفاق 
مقابل(۵۷۲ص،  ش1۳9۳،  بهمنیار  ؛1۲0-1۲۲ص،  6ج،  ق1۳۷۸،  ملاصدرا   ؛99ص در  البته   .،  

، ق14۲0،  رازی   فخر)کنند  ای را مطرح مى ادله  ، ذات و صفات  رازی در نفى عینیت  فخربرخى مانند  
مى(  ۲۲۵ص،  ۳ج ذات  بر  زائد  را  واجب  صفات  در  و  البته  که  میان استدلالدانند  خلط  ایشان  های 

 فته است.مفهوم و مصداق صورت گر
هى معتقد  ات با ذات البه عینیت صف  مرحوم حکیم محمدتقى آملى نیز مانند بیشتر فلاسفه اسلامى

و   زمینه،  است  این  ارائهدر  دلیل عقلى  یازده  که  (  46۳-46۸ص،  ق1۳۷۷،  آملى)ه است  کرد   حدود 
اما دلیل سوم تا یازدهم محصول اندیشه خودشان   ، ی سبزواری است دلیل اول و دوم شرح ادله ملاهاد

از استدلال موا با این حجم  آثار فلاسفه  ، حاضر  ۀموضوع مقال  ۀر پیشینجه نیستیم. داست که در سایر 
عنوان   با  عینیتأت)تحقیقى  نظریه  در  نو  الهى  و  ذات  ملى  دوفصلنام(  صفات  در  که  است  ذکر  ه  قابل 

ون  با،  حکمت صدرایى  علمى که    گارش علیرضا رحیمى  یافته  انتشار  بنیانى  آن  محمد  نویسندگان در 
کمال را  اوند به صفات  اصل اتصاف خد  ، ر پایاننقد قرار داده و د   ۀلین به عینیت را در بوت ئقا  ۀادل،  محترم 

را مختص به خداوند متعال    اد کرده و علم آنارج از دانش بشری قلمدرا خ اما کیفیت اتصاف    ، پذیرفته
های  به اندیشه  ، در این موضوعبه طور ویژه  نوآوری مقاله حاضر در این است که    ۀ . جنباندکردهرزیابى  ا

 است. هایشان را مورد ارزیابى قرار دادهای دیدگاه صفات پرداخته ولى در عینیت ذات و محمدتقى آم
ه روبه  ت  ، ی ر  و  استدلال  ملأپرداختن  در  در  بیشتر  نظر  دقت  موجب  ایشان  شناسى  تىهسهای 

به گونه الهى است که  تأثیرگذار استاوصاف  انسان  نهایى  در کمال  غیرمستقیم  نهایى    ؛ای  زیرا کمال 
و  ، انسان پروردگار  اوس  شناخت  مسیر  در  و  حرکت  دقیق ت  و  بیشتر  انگیزه   ، تر خداوندشناخت هرچه 
یت این بحث بر  و اهم  ضرورت   ،رواین  آورد و ازمى  ه خداوند متعال فراهمرای تقرب بیشتر برا ببشر  

 . گرددهمگان آشکار مى
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 ادله اثبات عینیت ذات و صفات 

 دلیل اول 

  در  ، خالى از کمال است ،  ذات  ۀذات او در مرتب   ، کمالى مانند علم باشدمعروض  ،  اگر خداوند متعال
یا مصدا این او  ذات  بوده وق جه صورت  او خنثى  ذات  یا  به هیچ  ل است  از علم و جهل  متصف  یک 

خدا دارای    ، در صورت دوم   ؛خداوند متعال مصداق جهل است که محال است  ، صورت اولر  د  ؛نیست
امکان  ؛ امکان است از  یی  ،مراد  ذاتى است و  امکان  امکان استعدادی که  ا  بر    ،ر هر دو صورت دا  فرع 

 .(46۳ص، ق1۳۷۷، آملى)ماهیت ندارد  وندخدا  حال آنکهوجود ماهیت است و 

 نقد 
توان ذات آب مى  ، مثل شیرینى برای آب   ، در عروض خارجى  ؛لیلى استعروض اعم از خارجى و تح

وصف    زاتوان ذات را  نمى  ، رجدر عالم خاو  تحلیلى    اما در عروض   ، را خالى از حقیقت شیرینى دانست 
آن را مصداق عدم کما  کمالىِ  داآن خارج کرد و  بر    ؛ نستل  لذا کمالات خداوند که عروض تحلیلى 

دارند ذ  ، ذات  با  تعالى  ات  همواره  قابل حق  دو  این  و  بوده  نیستند  همراه  یکدیگر  از  همچنین   ؛تفکیک 
فوق اتحاد    ، دلیل  ذمصداقى  تنها  صفات میان  و  همان    ، ات  مى  اوی ستیا  اثبات  که  گونهبه  ، کندرا  ای 

  اما وحدت میان ذات و صفت و به   ،مثل جهل قرار نگیرد   ،لکما  عدم   گاه مصداقِ خداوند متعال هیچ
 بنابراین دلیل اعم از مدعاست.  ، کندتساوق میان اوصاف الهى را ثابت نمى ، دیگر بیان

 دلیل دوم 
مرتبه   در  خداوند  نباشداگر  کامل  خو  ،ذات  بودمحدود  مم  ؛اهد  محدودی  امکاهر  و  است  با  کن  ن 

 .  (464ص ، همان ) وجود سازگار نیست  وجوبِ 

  نقد
میان مرتب و غیرواقع،  وصف  ۀذات و مرتب  ۀتفکیک  با ذات و صفات    ، در عالم خارج  .ى استاعتباری 

حال سخن در این است   ؛رد واجب مواجه هستیم که هیچگاه امکان زوال صفات از ذات در آن راه ندا 
نحوک به    ۀه  اوصاف  گون   ۀگون تحقق  به  یا  است  مختلف  حیثیات  با  و  تساو  ۀتساوی  حیثیق  ت  بدون 

اما    ،تساوق است  ۀ ن صفات به گو  اثبات وحدت  ، مدعای مستدل  ؟خارجى و همراه با وحدت اوصاف 
 . کنددلیل آن را ثابت نمى 
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 دلیل سوم 
نبودن متصف    خیر.یا  و  ست  ف امتص کمالات  ا خداوند بدان  ی  ، اگر کمالات خداوند عین ذات نباشند

کمال صفات  به  است  ، خداوند  باطل  کمال اما    ؛بالبداهه  صفات  به  خدا  اتصاف  صورت  ذات  ،  در 
قابلِ  اوصاف خواهد  خداوند  آورده  ، صورت این  در  ، بود  آن  پدید  در خداوند  را  اوصاف  این    چه کسى 

و  خداوند دارای د   ، ت اولدر صور  ؛یا خداست یا غیر خدا   ، است؟ پدیدآور از دو حالت خارج نیست
قبو تنها  جهت فعل و  این دو جهت  بود که  و   ادیاتِ در مل خواهد  دارد  ماده و صورت وجود  از  مرکب 

است   ماده  از  منزه  غیر  خداوند  پدیدآور  اگر  باشدو  به   ،خدا  واجب  احتیاج  با    مستلزم  که  است  غیر 
 .  (466ص،  همان) وجود خدا سازگار نیست  وجوبِ 

  نقد
  ،جىخار  در قبول   ؛عنای قبول خارجى و اتصاف استمیان دو م  مشترک لفظى،  قبول   ۀواژنخست آنکه؛  

رینى معلول  شی  که در این صورت،   مانند آب که قابل شیرینى است ، مقبول محتاج علت و پدیدآور است 
مقبول که عبارت از اوصاف کمالى خداوند ،  اما در معنای اتصاف   ؛بوده و محتاج علت و پدیدآور است

محمول    ، ثبوت ی  نامع  اتصاف به  ،دیگر  عبارت   به  ، پدیدآور و علت باشدمعلول نیست که محتاج    ، است
مصداقى یا همان تساوق  تساوی و وحدت  اعم از اتحاد مصداقى یا همان  ،  برای موضوع است و ثبوت 

 . است

 دلیل چهارم 
ى از کمال است و  الخ ، ذات  ۀبدین معناست که خداوند در مرتب ، د بر ذات او باشدئاگر صفات واجب زا 

 .  (466ص،  همان)وند نقص است ى از کمال بودن برای خدا خال

  نقد
تساوق صفات را ثابت   ۀ و صفات به گون کند و عینیت ذات  دلیل فوق تنها زیادت صفات بر ذات را رفع مى 

باشد  این   از   ، کندنمى  مدعى  کسى  است  ممکن  نیستندکه  رو  ذات  بر  زائد  هم   ، صفات  ذات  عین  اما 
اتى مانند علم و حب ف ص   ، ندر انسا چنانکه   ؛ مختلف در ذات الهى تقرر دارند ی ها بلکه با حیثیت  ، تندنیس 

صفات در مورد خداوند متعال   ۀ ذات و مرتب  ۀ تب یک میان مراساساً تفک   های گوناگون تقرر دارند. با حیثیت 
 است.وده  ذات الهى همواره با کمالات ب چرا که    ؛ موجه نیست ،  صفاتى واجب است  که دارای 
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 دلیل پنجم 
با توحید ناسازگار است و    ، در صورت اول  ؛حادثیا قدیم است و یا    ، د بر ذات باشدئصفات خدا زا ر  اگ

دوم  صورت  خداوند    ، در  خواهد شد  ۀپذیرندذات  حادث  ؛حوادث  قوه    ، پذیرش  و  ماده  وجود  بر  فرع 
 .  (466ص ، همان)ای منزه است است و خداوند از هر قوه 

 نقد 
فوق زی   دلیل  بر صف تنها  ذات  نفى مىادت  را  ا  ،کندات  اوصاف  میان  تساوقى  ثابت  لهى  اما وحدت  را 

مختلفى در ذات های  ه با حیثیتهى متصف به کمالات مختلف باشد ک کند و ممکن است ذات النمى
 او موجود است.

 دلیل ششم 
  یا قائم به   ، داوند استیا قائم به ذات خ  ؛از سه حال خارج نیست  ، بر ذات باشدزائد    اگر اوصاف الهى

شود که به تعدد واجب منجر مى  ، رت اولصو  در  ؛یا اساساً قائم به چیزی نیستو  داوند  شخصى غیر خ
ناسازگار است توحید  دومر  د  . با  مى   ، صورت  پیش  کمالى صفت    ؛آیدخلف فرض  که  ندارد  معنا  زیرا 

بوده نباشد   ، برای موصوف  آن  به  قائم  قا  ، اما  به موجود دیگری  باشدبلکه  ن  ، ئم  ،  یست علم مثلًا ممکن 
  ،در صورت سوم نیز محال است که چیزی صفت باشد   .باشد اما قائم به بکر    ، ال زید باشد صفت و کم 

 . (466ص،  همان ) نباشد اما قائم به موصوفى

  نقد
پیشین دلیل  مانند  فوق  مى  ، دلیل  نفى  را  ذات  بر  صفات  زیادت  و  تنها  ذات  عینیت  از  اعم  این  و  کند 

 . مختلف در ذات استهای وجود حیثیت   اتحاد مصداقى صفات با صفات و

 دلیل هفتم 
محال است خداوند    .تآن یا خود خداست یا غیر اوس  ۀپدیدآورند  ،ى زائد بر ذات باشدات الهصفر  اگ

باشد و  این فرض،  بر  زیرا    ؛خالق صفات کمالى خود  از صفات کمال است    فاقد ذات خداوند خالى 
باشد  معطىتواند  نمى  ،کمال غیر خداوناگر خالق صف   ، آن  باشدات  به   ، د  احتیاج واجب  غیر    مستلزم 
 .  (46۷ص، )همان  وب وجود سازگار نیستکه با وجاست 
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  نقد
وحدت تساوقى   ۀگون ه  فات باما عینیت آن با ص  ، کندر ذات را نفى مىها زیادت صفات بدلیل فوق نیز تن

 کند. را ثابت نمى

 دلیل هشتم 

بر ذ زائد  باشداگر صفات  به بخداوند کامل    ،ات  بود،  یانى دیگر بالغیر و  بالصفات خواهد    هر   ؛کامل 
موجود بالذات منتهى ود بالغیر به  همچنانکه موج  ، شودضرورتاً به کامل بالذات منتهى مى  ، مل بالغیرکا

 .  (46۷ص، )همان شودمىمبتلا به دور یا تسلسل  شود و الا  مى 

 نقد  
  صحیح کند و در این زمینه تام و  ازاء ذات را نفى مىهبر ماب  علاوهتن صفات  ازاء داشهدلیل فوق تنها ماب

حیثیت متغایر  گونه  هیچ  ذات بدونازاء  همابین  برای صفات بعازاء  هماب  اما مدعای مستدل اثبات  ،است
 . ، نیستمتغیر که با یکدیگر در درون ذات تصادق دارندهای حیثیت نافىِ ، در ذات است و این دلیل

 نهم   یل دل 
ال با اختیار آن وصف را پدید  متع  معلول ذات الهى خواهد بود و خداوند  ، بر ذات باشداگر صفات زائد  

زائد بر ذات و  ،  اوصاف کمال الهى است و بنا بر فرض؛ صفتاز    یکى  ، تار بودنآنجا که مخ  از  ؛آورد مى 
تعالى  ، معلول خداوند است  پدید    حق  اختیار خویش  با  را  بودن  دوباره همین    ؛آورد مى وصف مختار 

برای    انجامد.مىآید و این به تسلسل  پدید مى   اور  وصف و معلول خداوند است و با اختیا،  اختیار اخیر
فاعل مجبور در پدید آوردن اوصاف کمالى خود باشد که این فرض  ،  است خداوندفرار از تسلسل لازم  

 .  (46۷ص  ، همان)کمالات است   ۀهمکمال است و خداوند متصف به ،  زیرا اختیار ؛نیز باطل است

 نقد  
افى اتصاف خداوند به  کند و نذات بر اوصاف را اثبات مىزیادت  ا  نه ت  ، پیشین  ۀدلیل فوق نیز مانند ادل

 اتحاد مصداقى و تساوی نیست.  ۀکمال به گون صفات 

 دلیل دهم 
اکمل از    ،باشد  هر موجودی که به ذات خود متصف به کمالطبیعتاً    . ترین موجود استکامل،  خداوند
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ذات خوموجودی به  به واسطکامل  د  ست که  و  ا  ۀنبوده  باکمل  صفاتش  دیگران  بنابراین خداوند    ؛شداز 
 .  (46۷ص،  همان)بر ذات زائد  ست نه از روی صفات به ذات خود متصف به کمال امتعال 

 نقد  
کاملاین خداوند  استکه  موجود  است  ،ترین  این  ؛صحیح  بذاهمچنین  که  موجودی  به  که  متصف  ته 

اما تمام   ؛ تام و موجه است، است تر از موجودی است که به صفاتش متصف به کمال کامل ،کمال است
اینجاست ا  سخن  بذاته  که  موجودی  این  استکه  آیا    ، کمل  است؟  متصف  کمالى  صفات  به  چگونه 

ب ذات  این  کمالى  گون   ۀگون ه  صفات  به  یا  هستند  مندمج  ذات  در  حیثی  ۀتساوقى  با  و  های  تتساوی 
شده تساوق را ائهلیل ارد  ماا  ؛ادق دارند مدعای مستدل تساوق اوصاف الهى استصت،  مختلف در ذات

 کند. اثبات نمى
وق است اکمل از موجودی است  موجودی که دارای صفات مسا  ممکن است کسى مدعى باشد که

و هنوز اثبات نشده   که دارای صفات مساوی است در پاسخ باید گفت که این مسئله نیازمند اثبات است
کاس و  دارای کمال مساوی همه کمالات کمى  داموى  یفت. موجود  ذات  جود  در  را  رای کمال مساوق 

 مساوق با صفات را اکمل از ذات مساوی با صفات بدانیم.  خود داراست لذا وجهى ندارد که ذات

 دلیل یازدهم 
راین  علم و قدرت است. بناب صرف نور است. صرف نور از حیث صرف بودن متصف به، خداوند متعال 

 .  (46۸ص، همان)کثرتى در ذات واجب نیست 

   قد ن 
النور  نای صرف  و  الوجود  صرف  خداوند  است  باشد، مىکه  وجو  ؛صحیح  بدی صرافت  واجب  ن  د 

عدمى معنای  هیچ  که  دیگر،  معناست  بیان  به  نیست.  الهى  ذات  از  انتزاع  به    ، قابل  خداوند  ذات 
ى  اله  ند را از آن انتزاع کرد. بنابراین صرافت ذاتى که حکایت از نقص دارتوان صفاتایست که نمىگونه

 ،ایت در ذات الهىنهال بىوجود کم  ؛نهایت استانتها در ذات بىصفات کمال بى  ۀقرر هممعنای تبه
به نیست.  ذات  در  صدق  جهات  تکثر  ذات  عبارت   نافى  صرافت  کمال    ، دیگر؛  از  حاکى  تنها 

 تساوی و تصادق در ذات باشد.  ۀلات به گون ق این کما هرچند تحق  ، انتهاست بى
معنای ترکیب ذات خواهد بود و   به  ، ات وجود جهات صدق کثیر در ذ اشد  ممکن است کسى مدعى ب 

ترکیب  : گوییم در پاسخ مى  ؛ با وجوب وجود سازگار نیست که کیبى مستلزم نقص و محدودیت است هر تر
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و خارجى بالفعل  ا   ، از اجزاء  و  به اجزا مستلزم نقص  تناسب نهایت خداوند ی بى با غنا   است که  ء حتیاج 
، لى است خداوند مرکب از اجزاء تحلی ؛ مستلزم نقص و حاجت نیست  ، اجزاء تحلیلىاز  اما ترکیب ؛ ندارد 

با   ، ذهن انسان است و در خارج صرفاً    ، زیرا جایگاه این ترکیب  ؛سازگار است   این ترکیب با غنای الهى  لذا 
بر   رع ف  ، ه زیرا اجزاء بالقو  ؛ ست ى دارای اجزاء بالقوه هم نی واجه هستیم که حت ایت م نهبى و  بسیط    ی وجود 

قوه و استعداد تجزیه هم در آن   ، نباشد  وجود قوه و استعداد در مرکب است و تا امکان تغییر در موجودی 
استعداد  و  قوه  داشت.  نخواهد  بر ،  وجود  آن مرکب است   فرع  بودن  موجو   حالى   در   ، مادی  د  که خداوند 

نوع اجزا   بنابراین   ؛ مادی نیست  در عالم خارج رو  از این   ، است نزه  خواه بالفعل و خواه بالقوه م ،  ىی از هر 
حق تعالى منافاتى با بساطت ذات  ، در ذات الهى دق مختلف بسیط است و ترکیب از جهات و حیثیات ص 

 کند.این مقدار را ثابت نمى   از  ذات نیز بیش ندارد و ادله بساطت  
در فات  اینست که شاید پذیرش عینیت ذات و ص  و صفات  ت ذاتعینی  ۀر تأمل در مسئلوخ  در  ۀنکت

ذاتِ  پذیرش عینیت صفات حقیق،  اضافه  صفات حقیقیه  اما  باشد؛  ى محض و صفات حقیقى ممکن 
اما در    ؛تعلق وجود ندارد گونه  هیچ  ، زیرا در معنای صفات حقیقى محض   ؛ممکن نیست،  اضافه  ذاتِ 

حقیقى   صفات  و  ذاتِ معنای  قدرت  مثل  ادعای ،  اراده  اضافه  بنابراین  دارد.  وجود  چیزی  به    تعلق 
م حیث صدق عدم  حیث صدق تعلق باشد و ه وقت این دو بدین معناست که حیثیتى خارجى هم  مسا

است نقیضین  اجتماع  این  و  مساوقت صفات    ،تعلق  ادعای  حقیقى بنابراین  و صفات  محض  حقیقى 
 ذات اضافه ممکن نیست. 

 یری گ نتیجه 
دقت  اسلامى  قابلفلاسفه  شگفت  های  و  ارتباطتحسین  چگونگى  در  و   ذات  انگیزی  الهى  صفات  و 

اعم از  ،  شدهبیان  ۀاما ادل  ؛شودمشاهده نمى  ربغ   ۀ اند که نظیر آن در فلسفتحقق آن مطرح کرده  ۀنحو
نظر شریف   و  نمىآنمدعاست  ثابت  را  و همها  درادله   ۀکند  آملى  زمینه   ای که حکیم محمدتقى  این 

کرده  بهقابل  ، مطرح  مناقشات  این  البته  بطلا  خدشه است.  ا معنای  ادعای فلاسن  نیستصل  شاید    ؛فه 
است و هنوز   نرسیده  ، یان که توان اثبات این ادعا را داشته باشدهنوز عقل بشر به ورزیدگى و تیزبینى شا

دقیق   جای استتأملات  خالى  فلسفى  روایات    ؛تر  و  نقل  نظر  از  چند  ذاتهر  عینیت  مسئله  و   بتوان 
لحاظ    اما به  ،ایات ارزیابى کرد نى و برآمده از روی دیاعنوان عقیده  صفات را مسلم دانست و آن را به

 مسئله اذعان داشت.  توان بطور قطع به اینعقلى و فلسفى نمى
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 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 قم(  هیحوزه علم سیسال بازتأس نیکصدمی نامهژهی)و

الله  جایگاه و سهم عقل در فهم قرآن از منظر آیت 
 1  الدین آشتیانی ی و استاد جلال جوادی آمل 

   3علیرضا فاضلى   -  2سیدمحمدحسن حاجى ناجى 
 ده ی چک 

مى  ابتدا سعى  نوشتار  این  معدر  متأله  دو  فهم  اخیر    ۀآموختدانشکه    اصرشود  در سده  قم  حوزه علمیه 
از فهم  در سهم عقل    ، رسدمى که مآلًا واحد به نظر  آنها    سپس نظر  . ودشن شاز مفهوم عقل رو  ، هستند
قرآن مورد کنکاش قرار گیرد و دیدگاهى که در فضای امروزی به نام مکتب تفکیک مطرح شده  مراتب  

نقد شود. مکتب   دو  این  منظر  از  تمایز  است،  از  بشری  بتفکیک  و  الهى  معرفت  با   شودآغاز مىین  و 
خ خاص  س ز  ا  ودتعریف  چعقل،  قائل  هم  قرآن  فهم  در  غیرمعصوم  انسان  عقل  برای  با  ندانى  نیست. 

از    ، که نقدهایى بر مکتب تفکیک وارد است رسد  مىبه نظر    ، توجه به سخنان و فهم این دو متأله بزرگوار
ن ممکن  و  معرفت  تعطیل  مواجهجمله  ریشمبا    ۀبودن  به  نیز  نقدی  نوشتار  این  در  خالى.  ذهن  با  ۀ تن 

وی متون مربوط به ضمن توصیف و واکا  ، یعنى اخبارگری شده است. در این پژوهش  ، یکتفک   تبمک 
تا از روش ایشان که  شود  مى کوشش    ، نوایى با آنها موضوع از آیت الله جوادی و مرحوم آشتیانى در هم

 .است، استفاده گردد با متون ایمانى مباحث ۀتلفیق مؤمنان
الدین آشتیانى، حکمای  جوادی آملى، سید جلال  داتسا ،  کیکتف  بدینى، مکت   عقل، متون:  اهه ژ ا و د ی کل 

   .خیر حوزه علمیه قمسده ا
قم و    ه ی حوزه علم   س ی س أ سالگشت بازت   ن ی کصدم ی   ى الملل ن ی ب   ش ی هما   رخانه ی دب   ت ی مقاله با حما   ن ی ا 
  است. شده   ف ی ل أ ت   ی حائر  م ی عبدالکر  خ ی حاج ش   ى العظم   الله ت ی وردها و نکوداشت آ آ دست 
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 مقدمه 
جایى    ، گرایى حداکثری با شعار عقلای  اقوال مختلفى درباره نسبت عقل و وحى ارائه شده است؛ دسته

دانند و یا  مى  امعنىبهای  بشر و گزاره   ۀرا یا اسطوره، ساختمکاتب آسمانى  گذارند و لذا  نمى  برای وحى
و با معیار پراگماتیسمى سود و زیان کنند  مىس  های شخصى و ارزشى محبو در فضای گرایشدین را  

آموزه  نه عقل معاد(  نامعقول  دنیوی )عقل معاش و  نامقبول و  به مقبول و معقول و  را    تقسیم های دینى 
فرکنندمى  به وحىای  قه؛  از رسیدن  قبل  بارگاه وحى، اپس    وسفرند  با عقل هم  ، تا  به  نعلین   ز رسیدن 

را خارج بمى  عقل  و عقال  زانوی عقلکنند  نوای عقلمى  ر  با  نسبیت بندند؛ گروهى  به  انتقادی  گرایى 
در موطنى   ر جایى معیار، گرایى اعتدالى، عقل را ددهند و برخى با شعار عقلمى  معرفت دینى تن در

 اند.واندهنبع خه ماگمصباح معارف وحیانى و  ایاح و در عرصهمفت

راهى دال بر مراد متکلم کلام الهى برای  اصولًا    های این پژوهش را چنین گفت: شوان پرسشاید بت
چه راهى را باید در    ، برای رسیدن به فهم صحیح آیات قرآن  ، غیر معصومین وجود دارد؟ اگر وجود دارد 

 ؟فت و از چه ابزاری بهره بردپیش گر
این سؤالا به  پاسخ  موردیای  در  ، ت برای  به طور  پژوهش  و مرحوم    ، ن  آملى  الله جوادی  آیت  آثار 

به طور هم آشتیانى  الدین  قرارسید جلال  نگارندگان   .گیرد مى  سو مورد تفحص  ا  ، به نظر  ین دو  سخن 
نوشتار متن  در  بنابراین  است،  واحد  مآلًا  ا  ، متأله  از توصیف موضع    ز هرتلفیقى  آمد؛ پس  دو خواهد 

قرآنبه    وران ابآنها، نظر بى در فهم  آنها مورد    نقش عقل  قراراز منظر  ازگیرد مى  نقد  آنجا که گفتمان    . 
در   ؛آورسط برهان است و یقینحد و  ۀغالب این دو بزرگوار حکمت متعالیه است، متون ایمانى به مثاب

 ات قرآنى و روایى آورده شود. این نوشتار نیز سعى شده تا استناد

 معنای عقل: 
اما قبل از   اوست.عقل    1فلسفه اسلامىنسان در پارادایم  است و فصل مقوم ا  نانسا  هى، لامخاطب کلام  

لازم  از  یکى  که  بود  متوجه  نکته  این  به  باید  چیز  مبنای  هر  به  رسیدن  معرفتى،  مباحث  در  امور  ترین 
تصویر و تعریف    کمفاهمه، داشتن ی  کیجاد یاول برای ا  له است. شرطأتصوری درستى از ارکان مس

شده است. برخى  بیان  ل  از عقگونى  ها و کارکردهای گونا بندیتقسیمست. تعاریف و  ضوع ا از موحد  ا و

 
 (  1۸1ص۸ق: ج140۷ه« )کلینى، ترجمان روایت » اصله عقل .1
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مستند  عقل  به  را  بشر  معارف  معرفت شناختهکرده    تمام  کسب  ابزارهای  از  یکى  را  عقل  برخى  اند.  و 
نقادیِ آن  گروهى   در  معرف   را  توانمهر  خواندهتى  نو  ند  و  فنومن  بین  مرزکشى  با  گروهى  را    لقع  ، نمو 

محدهمچون   دانستهسرزمینى  فلسفه  ود  خالاند.  نیز  تعاسلامى  اختلاف  از  استى  نبوده  عقل    . اریف 
»اسم العقل یقال على    گوید:مى   « دارد که در ابتدای آنمقاله فى معانى العقلبه نام »  ایفارابى رساله

است    از ارسطو نقل کرده  آن را رد  ومکند که چند  مى  و در ادامه شش معنا را برای عقل بیان«  ةاشیاء کثیر
افى نیز پس از بیان عبارت »ان  کدیث از اصول  در شرح سومین ح(. ملاصدرا  ۳9صم،  1۸90)فارابى،  

العقل اختلافاً  اختلفوا فى حد  قد  اندک اختلاف  ، «و اضطربوا فى تحقیق معناه  ثیراً ک  الناس  همین    ، ىبا 
 له جوادی آملى: (. به تعبیر آیت ال۲۲9-۲۲۲صص ، 1ج :1۳۸۳کند )ملاصدرا، مى شش معنى را بیان

ه گویا هیچ وجه جامعى میان آنها نیست ... ک نده و جدای از همند ک قدری پرا د اطلاق عقل به"موار
واژه عقل برای  انتزاعى ترسیم  مى  البته  تمام مک رد  ک توان جامع  ن  هاتب که در  واحد  ها  حله و  به معنای 

 (.  ۳0: 1۳9۳لى، راوانى دارند" )جوادی آمت فو اها تف استعمال شود هرچند مصداق
رهاو  بین عقلایشان    البته ع  و  قائلرد  تفاوت  در مى  قلا  است که  ناب معصوم  و  قطعى  شود. عقل 

صون از لذا عقل م   ؛بلکه خصوص برهان عقلى است  ، اینجا منظور از عقل نیروی خاص انسانى نیست
 (.  ۵6: 1۳9۲و همو،  111  :1۳91ى، لماما متفکر عقلى غیرمعصوم است )جوادی آ ؛ستخطا

 دلالت متون دینى: 

 شوند: اصل صدور، دلالت و جهت صدور.مى سىسه منظر برر متون دینى از
دار قطعیت دو مورد اصل صدور و جهت صدور قرآن هستند و متدینین براهین و مبانى عقلى عهده

این   دبه  این دو جهت همکتاب آسمانى  آیادر بحده  مع داستان هستند. اختلاف  ر  قرآنى ث دلالت    ت 
ب تعبیر دیگراست.  قرآن  ، ه  از  آنچه در دسترس بشر عادی است  یرغ  ،فهم  قرآن است.  الفاظ    ، از خود 

های  تنها در دسترس انسان  ، چون خودِ وحى  ؛نه خودِ وحى  ، و فهم بشر از وحى است  کوحى و ادرا 
لمع   املک است؛  برداشتصوم  مقدسذا  متون  از  دین  عالمان  این   وحى  عین  ، های  نیست.  معصوم 

ظواهاخ از  برداشت  دینىتلاف  عو  ، ر  چون  معلول  عالمان  املى  فرهنگى  و  جغرافیایى  متفاوت  شرایط 
 (.1۸1و  ۲۲۳: 1۳9۳و همو  ۲00ب: 1۳91و همو  ۳6۵: 1۳94دینى بوده است )جوادی آملى، 

حق  ، مسلمان را  و  قرآن  ناب  شخ   محض،  و  خطا  هرگونه  از  مصون  ف  برخلا )داند  مى  کالص، 
ل  ک دی از وحى به هر ش فهم بشر عابنابراین  ؛(با خطاست و حق محض نیست معارف بشری که آمیخته 

رسد و گاه خطا  مى  ه باشد، فهم ناب و حق محض نیست؛ گاه فهم بشر عادی به معنای واقعى وحىک
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ا  آنه  ؛نیست  و امامان معصوم   رم کند فهم نبى اوحى الهى مان  کند. هرگز فهم بشر عادی ازمى 
آن   ، ن وحى دسترسى معصومانه دارندقت مضموبه حقی  ، ندان معصوم چو از طریق  ک حال  ه بشر عادی 

دسترسى مجتهدانه و غیرمعصومانه به مضمون و معنای وحى دارد. در مورد روایات نیز    ، الفاظ وحى 
آنان »وَ   دی مستقیماً با مقصود معصوموضع به همین منوال است. بشر عا ق  ینطِ   ا م  مواجه نیست؛ 

الهَوی »وَ 1عَنِ  و  العِلم ا الر    «  فِى  هستند2سِخونَ  ملذ  ، «  معنای  ا  و  مصونکضمون  و  حق  آنها  از   لام 
-194:  1۳9۳لام آنها مواجه است )جوادی آملى،  ک اما بشر عادی به طریق وسائط با نقل    ؛ خطاست

 (. ۳1: ب1۳۸۷و آشتیانى،  19۳

 های مختلف در فهم آیات: دیدگاه 
 ؛ از جمله:3است های مختلفى مطرح دیدگاه ، نآردر فهم آیات ق

 .4کافى دانستند و علم تفسیر را انکار کردند ى را برای فهم قرآن زبان عرب رف دانستنکسانى که صِ 
در فهم متون مقدس ها تنها تفسیر روایى قرآن را برتافتند و بر مصباح بودن عقل  گروهى از اخباری

 .5خط بطلان کشیدند
آیات قرآن  م بر کفایت عقل در فهم  پیمودند و حک  قلى راه افراطسیر عیر تفمس  ردبرخى از معتزله  

 راندند.
هم متعالیهگروهى  حکمت  پیروان  و    ، چون  طهارت  نقل،  و  عقل  برای  شدن  قائل  نقش  بر  علاوه 

سنخیت با    ، و معتقدند که برای ارتباط با غیب   6تصفیه نفوس را برای فهم متون مقدس ضروری دانسته
   زم است. یت لاص نلاآن و اخ

 
 سوره مبارکه نجم  ۳آیه  .1

 سوره مبارکه آل عمران  ۷آیه  .2
 ( مشاهده کرد. 1۲6-1۲۵صص، 1۳94، ملى)جوادی آ شناسىتوان در کتاب دینمى را بندی دستهبخشى از این   .3

دانند در حالى که امثال آیت مى  از تفسیر نیاز  بىهى و  زنند، آیات قرآن را بدی مى  دم از پروتستانیسم اسلامىای  گونهه به  ین افراد ک ا   .4
مرحوم  .  (  ۵4-۵۲صص1ج،  1۳90فشارند )جوادی آملى،  مى  االله جوادی قرآن را از تفریط بداهت منزه دانسته بر ضرورت تفسیر پ

شود"  آورد. در قرآن غرق مى  وچکى نیست که هرکس عربى بداند، بتواند از آن فلسفه یا عرفان بیرونک   قرآن چیز نویسد "  مى  آشتیانى
 ( ۳۲1، ص1۳۸4)آشتیانى، 

 ( ۸۷-۸6صص1، ج1۳90دانند )جوادی آملى، مى اینان آیات قرآن را رمزی و لذا فهم قرآن را منحصر به معصومین .5

و تنها  اند نشدهائل اطن در فهم متون اذعان دارند اما سهمى برای عقل بشر در فهم متون قبه تزکیه بتوجه داشت اهل تفکیک نیز   یدبا .6
 . اند دانستهنقش انسان را در جلب معرفت را نفى حجب و علوم حصولى و حضوری 
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 یانى: آملى و سید جلال الدین آشت   لله جوادی نظر آیت ا 

از این منظر، عقلله معأنظر این دو مت تواند در برخورد با متن مى  اصر منطبق بر دیدگاه چهارم است. 
 نگارد: مى  چنینملى در این باره آیت الله جوادی آ فهمى فعال داشته باشد؛ ، مقدس

تون مقدس رود، علوم عقلى به سراغ م هایس با سرمایهک ر ست، هخدا ت"چون برهان عقلى، حج
نقلى و هم از برهان عقلى. برهان عقلى، همانند مى   م نصیب و بهره اوک قدس مترام شود، هم از متن 

ى یافته اس ه در ظرف اندیشه بک دلیل معتبر نقلى، از الهامات الهى است   ت. بنابراین، چون دلیل  شر تجل 
با سرمایه عقلى  ک ى است، اگر  م اله حجت خدا و نیز الهانقلى  یل  ل دعقلى همتای   به سراغ متون سى 

س ای معنای آیه دیگر یا به  آیه  ک مک ه به  ک ند، مانند آن است  ک ود و چیزی را از آن استنباط  نقلى ر  مقد 
  آری،   ست.یناز این امور از متن نقلى بیگانه   ک یرو، هیچ از این  ای معلوم شود.روایتى، معنای آیه  ک مک 

استقراک اگر   با  تمسى  یا  ناقص  مغالی  انحای  یا  منطقى  مقدس  ثیل  متون  فهم  سراغ  به  غبار  طه  رود، 
ند" )جوادی آملى، ک نشیند و آن را غبار آلود مىای بر گرد محتوای مقدس دینى مىبشریتْ چون هاله 

1۳94 :1۲۷ .) 
قوه دارای مراتب کمال و نقصر مرح به نظ این  نیز  آشتیانى  باشاملک هر چه    و عقلاست    وم  د،  تر 

  ۲۲۳ب: 1۳۸۷ و همو،  ۲۷۲: 1۳۸1وت بیشتر خواهد بود )آشتیانى، مفسر از اسرار ولایت و نب استفاده
 (. ۲4و  ۳1و 

ه  ک   ومینت معصو سن  دانند: برهان عقلى  مى  اینان برای تفسیر قرآن در مرحله ظاهر دو بال لازم
است.   قرآن  ظاهر  تفسیری  مطالب  به  د  تفسیرای  رب ناظر  بال  دو  نیز  عرفان  باطن  ت  یگر  سن  و  قلبى 

،  1: ج1۳90لازم است )جوادی آملى،    ، باشدمى  به معارف درونى و باطن قرآن  اظره نک  معصومین
»1۲۸ص تفسیر  در  ایشان  )سأ(.  اقفالها«  قلوب  على  ام  القرآن  یتدبرون  مفلا  ،   :۵4حمدوره   )
بینى و ل از گذشتگان، جهل، خودگناه، الحاد، تقلید باط  را   دشبامى  های قلب که مانع تدبر در قرآنقفل

دانستهاستکبا تقوای جامعر  از  برخورداری  استعاذه،  توحیدی،  فطرت سالم  از  برخورداری  لذا  و    1اند؛ 
دل  شرایط    2طهارت  از  دانستهوری  بهره را  قرآن  برشمردهترین  بزرگو    از  دنیا  حب  را  معرفت  اند مانع 

(. مرحوم آشتیانى  ۲6۸ب:  1۳90و همو،    ۳6۵ب:  1۳۸9،  و همو  ۲0۳-۲0۷:  1۳۸9)جوادی آملى،  
راستا همین  در  واسط  که  گویدمى  نیز  به  چه  مى  ۀآن  حاصل  ناقص   ،گرددعقل  ادراکى  و    ، جز  مبهم 

لذا با علم برهانىِ صرف،   ؛غیریت است  ثرت و منشأزیرا علم به مفاهیم، مثار ک ؛حکایتى غیر تام  نیست
 

 الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین«.  سوره بقره » ذلک۲آیه   .1
 طهرون«. وره واقعه »لایمسه الا المس  ۷9آیه   .2
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با بیانى عرفانى  (.۲۵:  1۳6۷سید )آشتیانى،  وان رتىمنبه حقایق عینى   هر دو بزرگوار را  تر  این مطلب 
علاوه بر تبحر در ادبیات، علوم    ،تر قرآن و روایات برای فهم عمیق  ،و از منظر ایشاناند  مد  نظر داشته

و    عقلى )کلامنقلى، تضلع در علوم   المعرفة و حکمت  بقدم  الله  الى  تو  عرفان نظری( و سلوک  جه و 
قدا آیات  متکلم  به  روایا ئم  و  لازم  رآنى  نیز  حق  با  انس  و  استناد  ت  و  تدبر  حق  و  است  شده  شمرده 

  (.۸6: 1۳94و جوادی آملى،  ۷4: 1۳۵۷شود )آشتیانى، مى استنباط خود به قرآن بدانها داده
حبل  بلکه  ت؛  سیألهانه باید گفت که قرآن صرف همین الفاظ نه مبانى متبا توجه ب  ، در نقد دسته اول

قالب الفاظ عربى مبین در دسترس فهم بشر    در  آن  ۀتنزل یافته و رقیق  1از ام الکتاب ممدودی است که  
شئون و    ۀهمه فقط زبان عرب را با  کسى  کبنابراین    ؛2پاره کردقرار گرفته است و نباید این مراتب را پاره 

امیاب  کرآن  رف قدر استنباط معاهرگز  ى،  بدوشش بسیار در حفظ امانت اکداند، با وجود  ن ادبى آن بفنو
تفسیر دام  از  و  زیرا جا  نخواهد شد  نخواهد شد؛  رها  رأی  و    ۀمبه  جاهلى  تازیکادب    ،سوت صنعت 

ها بر  وه کال فرود آید،  ه اگر وحى الهى بر سلسله جبکهمان طور    ؛مناسب اندام بلند وحى الهى نیست
ا3شوداثر قدرت توانفرسای وحى، متلاشى مى   ۀن تازی، بدون توسعف ناب نیز در قالب زباارمع  ر گ، 

ت و  واژک ادبى  ت امل  و  یگان  ریزد،  فرو  رایج عرب  فهم  رقیت  قید  از  لغت  لازم  ک حریر  محذور  دو  از  ى 
گردد؛ چون مى  ب گسستهادب عر  ۀ ا شیرازآید: یا معارفِ خالص و سَرَه، ناسره و مشوبْ خواهد شد ی مى 

ل  را ت  هیچ ظرفى بیش از مظروف خاص خود یفیت عروج از عربى مبین به  کى  ند. لذا بایست کنمىحم 
ى از محدودک لم  اا» ى ح   ۀتاب« و ترق  مِ و مبین  ک لغت به منطقه فرالغت و باریافتن به »عل  عل  یم« را از م 

 فرا گیرد. -رسول اعظم -کتاب
های  محتوااز    ه بنای برهان نبوت عامه، وحى الهى گذشتاید گفت که بر میدگاه سوم نیز ب در نقد د

به در دستکرایج   قرار مىرس عقل  فراشر  تعلیم آسمانى    گیرد، مطالبى  بدون  این معارف  عقل دارد که 
 (. ۲14-۲۲4صص، 1: ج1۳90 )جوادی آملى،  4زی عقل بشر نخواهد شد رو

در اینجا با نظری به خاستگاه تاریخى    ، تفکیک باشدزدیک به نظر اهل  و اما دیدگاه دوم که شاید ن
 شود:مى تفصیل بحث یک بهتفک  بمکت

 
 سوره مبارکه زخرف »و انه فى ام الکتاب لدینا لعلى حکیم«  4 آیه .1

 سوره مبارکه حجر »الذین جعلوا القران عضین«   91 آیه .2

 اشعا متصدعا من خشیه الله« لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرایته خ»سوره مبارکه حشر   ۲1 آیه .3

 ن« ونوا تعلموارکه بقره »ویعلمکم ما لم تک سوره مب 1۵1 هآی  .4
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   گرایش اخباری 
آن در افکار برخى علمای  از  عقل از اشاعره شروع شد و به معتزله و بعد    ۀتخطئ  ، به نظر برخى محققین

امین استرآبادی  یازدهم هجری توسط مولى محمداخباری در اوایل قرن    شیعه نیز رسوخ کرد و مکتب
برخى   ، این طیف در یک سرِ  ه مدت دو قرن شامل شد.ب رای ا( جلوه کرد و طیف گسترده10۳6)متوفى 

کلاً  را  ممکن    عقل  غیر  را  عقلى  مقدمات  از  قطع  حصول  دیگر  گروهى  و  کردند  ساقط  حجیت  از 
عده و  راای  شمردند  ضروری  غیر  عقلى  مقدمات  از  برخ   قطع  ندانستند.  استناد  امور  قابل  در  تنها  ى 

حکم    ا پذیرا هستند که بادر صورتى حکم عقل ر  ،ظری ر نومعقل نقش قائل شدند و در ابدیهى برای  
 (.۵4: 1۳۸0نیا، گزینند )ارشادیمىداشته باشد و در تعارضات حکم نقلى را برنقل موافقت 

 (:۲۵: 1۳۸9اصول این نوع تفکر عبارت بود از )حسنى، 
 . رعىکام شاح تخ به مثابه تنها منبع شنا عصوم ر آن و اعتقاد به سنت منفى اجتهاد و عدم اعتبا

کشف حکم از ظواهر قرآن تنها    ،آنان؛ از نگاه  سنت پیامبر  ظواهر کتاب و  عدم حجیت عقل، 
 .کنندمى است. اینان بر این مطلب به روایاتى استشهاد  مقدور ائمه طاهرین 

ح قطع  حجیت  اجماععدم  و  عقلى  مقدمات  از  بى  ؛اصل  و  ظنى  واحد  خبر  حجیت  فایده عدم 
 ت. بعه شیعه قطعى اسیات موجود در کتب ارنگاه آنان تمام روا  ا درزیر ، دانستن علم رجال 

کل کج  ،در  علت  نقلى  اخباریون  به  عقلى  مقدمات  کردن  ضمیمه  را  روایات  و  آیات  از  فهمى 
دارند؛ لذا مجرد را  مى  ایت مقدم دهند و روایت را بر درمى  حسعلمای اخباری اصالت را به  .  دانستند

ه  کست  گری در فهم روایات نیز چنین اباریاخر ک (. طرز تف 161ص،  ب1۳۸۷ى، نامنکرند )آشتی مطلقاً 
روایات   آن  از  آنان  آنچه  هر  و  بود  اسلام  صدر  مسلمانان  از  طین  متوس  یا  ساده  افراد  فهم  تابع  باید 

 (.4۵4ب: 1۳۸9رد )جوادی آملى، کظ و عمل  فهمیدند، همان را حف

 نقد: 
گویند از  مى  کنند، مى  ستشهادبدان الایلى که اخباریون  رد د  با  ل وبنا به نظر آیت اله جوادی، علمای اص

های مختلف و  نیز در زمینه خواند و معصومینتاب الهى فرا مىکریم ما را به تدبر در  کسو قرآن   کی
ه با مخالفان به قرآن  دادند و در مناظرن ارجاع مىدان و مخاطبان خود را به قرآهای گوناگونْ شاگربا شیوه 

بکمىاج  جتاح دیگر  سوی  از  قرآردند.  فهم  احادیث،  معصومینرخى  به  را  مى  ن  دهد.  اختصاص 
آن است   روایات  از  دسته  دو  این  بین  ا کجمع  معرفت  و مجموعکه  قرآن  و  کآن    ۀتناهى  ه شامل ظاهر 

؛ اما ظواهر قرآن برای همگان حجت و فهمش  ستا  تنزیل است، ویژه معصومین  باطن و تأویل و
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ست. لذا در آنجا نیز ور امیس  ، نگرندمندانه در آن مى ند و روش دانه علوم پایه را مىک  سانىک  ۀبرای هم
امیرالمؤمنینک حضرت  نمى  ه  سخن  قرآن  مىفرمودند  خبر  او  از  شما  به  من  و  قرینه  1دهم گوید   ،

  فهم   ۀ زیرا حضرتش در جای دیگر دربار  ؛ینده و باطن قرآن استه منظور اسرار گذشته و آکوجود دارد  
مى ظوا قرآن  »هر  أظهرک  وفرماید  بین  الله  لایعیا  کتاب  ناطق  آملى،  2لسانه م  )جوادی  ، 1ج  :1۳90« 

  (.104 - ۸۸صص
و لذا رجوع به قرآن را   این دو متأله بزرگوار در نقد این اعتقاد که فهم قرآن منحصر به اهل بیت

ا به قول معصوم بدون ات  ستدلالچنین ا  دانندمى  جترا ح  ایتورداند و در تفسیر تنها،  ، جایز نمىک 
 کنند:  مى 

 ؛ 3کند رک نمىباشد، کلام معصوم را نیز دده و نقادی نداشته کسى که ذهن ورزی  -1
 متناظر هر آیه، روایت متواتری یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعى وجود ندارد؛  -۲
بر  ایات حدوثاً حجیت رو  -۳ قرآن  به حجیت  بقاءً  اگر حمىو  قرآن   از ر یک  ت هیجگردد و  آیات 

 د.  ی آمى دور باطل لازم  ، بر روایات باشد متوقف
قرآن داور روایات متعارض است؛ در خود روایات نیز آمده است که روایت مخالف کتاب را به   -4

قطعاً    ،ست معتبر بداندمخالف با خود او   ه مباین، معارض و کدیوار بکوبید. اگر قرآن مجید چیزی را  
با ایى خواهد شباین درونض و تتعار  دچار اختلاف،  از دست  ش را  اعتبار خوی   ، درونى  ن تعارضِ د و 

قرآنى که فهمیده نمىمى  تقدم دارد. چگونه  بر روایات  قرآن  بنابراین فهم خطوط کلى  ثقل دهد.  شود، 
 کند؟! مى جزئیات هستند آن را تفسیر اکبر و اصل است و روایات که بیانگر فروع و

ائمه  -۵ قرآنمخا ها  راب  خود  به  را  خویش  استدمى   ارجاع  طبان  قرآن  آیات  با  و   لال دادند 
ک به قرآن و اخذ معارف از این کتاب آسمانى    ، کردند. در روایات متواتری مانند حدیث ثقلینمى  تمس 

 لازم شمرده شده است. 
قرآنخودِ    -6 اخباریونخلاف مدعا  ، آیات  بیان مى   ی  را  را  آیات خود  م  قو  سانل  بهکند؛ کتابى که 

)ابراهیممى  نور مى 4:  داند  و  مبین  کتاب  را  آن  معرفى مى19۵:  )شعراءخواند  (،  تبیان هر چیز  کند  (، 

 
 ( ۲94، ص1۳۷9نهج البلاغه )سیدرضى،  1۵۸خطبه  .1

 ( ۲۵0، ص1۳۷9هج البلاغه )سیدرضى، ن 1۳۳خطبه  .2

إِنَّ حَدِ   .3 سْتَصْعَب ...« ثَ آلِ م  یدرباره صعب بودن فهم روایات نیز اخباری منقول است از جمله: »  دٍ صَعْبٌ م  ،  140۷لینى،  )ک  حَمَّ
 (. 401ص1ج
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ی مى۳۸  :)انعام ( و در آیاتى به مدح کسانى که استنباط صحیحى از وحى دارند  ۲۳:  کند )بقره (، تحد 
که    کند؛ قرآن کتابى استمى   وهشک ن ،  کنند ردازد و کسانى را که در این آیات تدبر نمىپى( م۸۳:  )نساء

بار خود،  آیات  تدر  به  بارها  و  استها  داده  دستور  تعقل  و  تدبر  و  شرایط    ؛فکر  با  قرآن  در  تدبر  زیرا 
برجست  فرد  دینداری  در  را  نقش عقل  نیز  بسیاری  روایات  است.  آن  معنای  بهتر  فهم  ه  خاصش موجب 

 (.۸۸-96و  106صص، 1ج :091۳ و جوادی آملى،  11۵ب، ص1۳۸۷)آشتیانى،  1اند کرده
فرا   خود  "این تعقل  به  نفیاً انخومى  اسلام است که  را  مسائل  برخى  نیز  و خود  اثباتاً   د  اسلوب    و  با 

 (. 146ص، ۳ج :1۳۸6کند" )جوادی آملى،  مى عقلى بیان
ر امر تمسک به اخبا   2یات قرآن توسط شیخ طوسى، انه آ چهارگبندی  تقسیم استاد آشتیانى با اشاره به  

اند؛ وی روایاتى را که بر عدم د و متشابه مى ط به آیات مبهم و مجمل  در مقام تفسیر را مربو  ت م عص   ل اه 
کند که نباید آیات وحى را بر آراء و عقایدی که از غیر ین معنا مى جواز تفسیر به رأی قرآن دلالت دارند، چن 

تفویض حمل کردند؛ ر یا  جب   ر ب همانند اشاعره و مفوضه که آیات را    ؛ باشد، حمل نمود  قرآن حاصل شده 
ب نین اف چ  با وهم خویش، عقاید غیر مطابق با واقع تحصیل کرده و سپس رادی با فکر ضعیف و عقل مشو 

مسالکِ  اثبات  نموده   برای  خود  فاسد  عقاید  بر  حمل  را  قرآنى  متشابه  آیات  خویش،  متناقض   اندبعضاً 
مبتلا هستند  اری بیم خود نیز به این ریون اخبا  مقدمه آشتیانى(.  1۲9و   11۲ و   ۸4-۸۵ : 1۳۸۸)ملاصدرا، 

نهند که نتیجه طبیعى کنند و بدان معارف اهل بیت نام مى یش، احادیث را معنا مى و با عقاید موهوم خو 
داند ى م   اهل بیت  مصائب ، از  را   ثار ائمه است؛ او بازی خطرناک این گروه با احادیث آن، مهجوریت آ 

یاری مذهب اهل بیت نام  به  بهکه  با معارف اسلامى محا   ،  )آشتیا دست مى   ربه  ب:  1۳۸۷نى،  زنند 
 ى(.مقدمه آشتیان   11:  1۳90و ملاصدرا،   ۳۷ص 4: ج 1۳۷۸و همو،   11۳و   ۲۷6  و   ۳۲۵

  ،ه آشنا نیستند "اینها با چیزی ک  گوید:دانند، مىدر پاسخ به کسانى که فلسفه را کفریات مىایشان  
 (. 1۷ب: 1۳۸۷، همو و 6: 1۳64است" )آشتیانى،  عارف ائمهم

 
»أَ   .1 جمله  آن  الد  از  نِ یسَاس   ب  الْفَرَائِ   ىنِ  رِضَتِ  ف  وَ  الْعَقْلِ  الْ عَلَى  عَلَى  نَا  ض   رَب  وَ  )مجلسى،  یعَقْلِ  بِالْعَقْلِ...«  ،  1ج  ق،140۳عْرَف  

 (. 94ص
  ست: شیخ طوسى آیات را به چهار دسته تقسیم کرده ا  .2

 مانند علم به ساعت قیامت. د خدا است نز  الف( آیاتى که علم آن تنها 
 اهرش مطابق معنای آن است مانند آیه اول سوره توحید. آیاتى که ظب(  
 که مجمل است مانند آیاتى که امر به نماز شده است اما کیفیت نماز را مطرح نکرده است.  ج( آیاتى 
 یستى به اهل عصمت مراجعه کرد. فهم آن با رایبادر معانى متعدد به ذهن است و بد( آیاتى که لفظ مشترک آن موجب ت 
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علاوه   ببه  پاسخ  دیندر  متون  فهم  در  که  کسانى  مىه  تخطئه  را  عقل  مطلقاً  که مى  کنند، ى،  گوید 
)آشتیانى،   است  متفکران، همین عقل  فهم  به خطاهای  بردن  پى  قول   ؛(4۵ص4: ج1۳۷۸ملاک  وی 

با رمز   آیات  اخباریونى که  باب معرفت کتاب  خواندن همه  تفسیرقرآن،  ر  الله و  کنند،  ود مىا مسدآن 
: 1۳۸۸شمرد )ملاصدرا،  ن تحریف قرآن برمىل قائلاردیف قوهم  ، د و آن را در سستى خوانىسخیف م

 مقدمه آشتیانى(.  ۸۵

   مکتب تفکیک 

ط احکام  هر چند در استنبااخیر رخ نمود که  های  پس از افول مکتب اخباریگری، تفکری دیگر در دهه
هستند اخب  ، اصولى  همچون  مخالفت  ، ا هیر ااما  فلسفى  عقل  تفریطى  1نمایندمى  با  با  دیدگاه  این   .

پیشنهاد داده است  ای  ها و افراطى معرفى کردن فیلسوفان و نفى هر دو دسته، راه میانهاندن اخباری خو
تفکیک شناخته مکتب  نام  به  امروزه  دمى  که  اینان  توجیه  شوند؛  مقام  ر  تعظیم  در  که  بسیاری  روایات 

ارائ  معنایى مغایر مفهوم عقل    از  ، هعقل وارد شد آن  داده فلسفى  این عقل که شرع شان  یااند. از منظر  ه 
فلسفى( عقل  نه  )و  دارد  اشاره  است  ، بدان  معصوم  و  معرفت  انحصاری  منبع  و  دارد  ذاتى   ، حجیت 

را عقل اخبارمعتقدوه  این گردانند.  مى  گرا بنابراین خود  تقبیح نکرده   ، ند که  را    بلکه   ، عقل مدنظر شرع 
را  عقل   در فلسفه  این مسیرمى  نفىمصطلح  در  با  ، کند و  را  برآنند که  مى  ه آنان همرا   خود  اینان  دانند. 

یابد و نه چهار  مىباشد که کلیات را درمى  نه مقوم انسان است و نه از مراتب قوای نفس  ، عقل شرعى
 اسناد به نام نور متعالى  رایى  ماو  ىفى اسباب طبیعى و معدات درک، فهم را به مبدئنان با نمرتبه دارد. ای

وجودی نفس نیست و تمام معلومات    ۀگذارد؛ نوری که در حیطمى   ثردهند که از خارج بر انسان امى 
حقیقتاً  )که  ذهنى  صور  و  متصورات  بدیهیات،  ظاهر  حتى  نور  بدان  نیستند(  ایمى  علم  در  ن  شوند. 

 از: دهایى برای عقل شمرده شده است که عبارتنیژگىمکتب و
 ،حسن و قبح ذاتى باشد  ، ق علماگر متعل  ؛آنهاستوت این دو در متعلق  سنخى علم و عقل. تفاهم

 عقل است. 
مفهومات    ، معلومات  ، حقیقتى مجرد، بسیط و مستقل خارجى است که حقیقتى مغایر با معقولات

 ند.و نیز نفس و بدن انسان دار
 . آثار یا وجدان آنهار به مگ دندیگری نیست این حقایق قابل تعریف و توصیف به چیز

 
 (. 4۵صب، 1۳۸۷داند )آشتیانى، مى یانى این افراد را شبیه اخباریانمرحوم آشت  .1
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 آنهاست.  ۀظهور سایر اشیاء به واسطحیثیت ذاتى آنها کشف و ظهور است و 
 همواره مطابق واقع هستند. 

تفکیکى نگاه  بشری    ، در  و  وحیانى  معارف  بین  مهدی   انفکاک باید  میرزا  تعبیر  به  زیرا  شد؛   قائل 
البشری  :اصفهانى العلوم  بین  جامع  الج  ة»لا  العلوم  من    ةدی دو  فیشیئ  مبناءالأشیاالالهیه  این  بر    ،«؛ 

از   که  چیزی  فرد حداکثر  عائد  بشری  مبینمى  معارف  ضلال  گاه  و  است  ظن  که    ؛گردد،  برآنند  لهذا 
بر  ، فلاسفه روی  نور  و  حقیقى  عقل  از  تنها  سراند  تافتهنه  منورات  و  معقولات  به  شدهو  بلکه    ، اندگرم 
و عرفا  کیان اختلاف آرای حکما  مناقض شریعت است. تفکی   ، آنان  اسلام هستند و رهاورد  ۀکنند منهدم 
قائلند که    دی بر مدعای خود گرفتهرا شاه معرفت دور از دسترس علوم بشری مانند عرفان و فلسفه  و 

 (.۵۳- 61 و ۸4و 101، صص1۳۸0)ارشادی نیا، دانند مى وحى   را  قتاست و تنها راه وصول به حقی
ن عقل و استدلال عقلى را منزلت و شأ  به نحوی که  ؛تر استعتدلن مایالبته تقریرهای نوین تفکیک 

نمىک ان و  کار  عقلىک نند  مى  ، لام  محترم  دین  مفتاح  عنوان  به  را  عرفان  و  سهم    ، شمارندفلسفه  اما 
تاب و  کفهم   ۀ ه در حوزکهان آن هستند  روشنگری در شناخت محتوای دین برای عقل قائل نیستند و خوا

دستاورد   ، سنت ع اه از  وی  استفاد  لوم  بشری  بمعارف  و  و خلوص  نشود  تفسیرىه  بودن  و   ، شائبه  قرآن 
 نویسد:مى . صاحب این تقریرروایات محفوظ بماند

است و معتقد است که تفکیک میان فلسفه و عرفان و   ویلأضد ت  ، "مکتب تفکیک ضد فلسفه نیست
 (. ۳۸: 1۳۸۸ضرورت علمى است" )حکیمى، ک ی ، قرآن

 یل است: و سنت به شرح ذ ریر در فهم کتابتق ت اینعیادمبه طور خلاصه 
نباید با درآمیختن آنها با علوم و معارف عقلى و شهودی  ند و  امعصوم   هیا و نیز ائم وحى و انب  -1

 رد.  کشوب  که معصوم از خطا نیستند، ناب بودن و حق محض بودن آنها را مخدوش و م
ق ناب و خالص است  معتقدند که وحى، ح   . رد ک  ک را د ا الذهن لام ناب و حق محض را باید خالى ک  -۲

معتبر    و  فهمى  ادرا ک است  تنها  بى ک ه  و  ناب  این  شائب ى  از  توصیه ک ه  بنابراین  باشد،  صرف  حق  و  ناب    لام 
عرفانى و فلسفى و استمداد از    کنند که مفسر و فقیه باید با ذهن خالى و بدون مدد گرفتن از اصطلاحات مى 

 . به سراغ این متون مقدس بروند   ، اند ه د ر ک فه و عرفان تحصیل  فلس   ه در ک معارف شهودی و عقلانى  
و    -۳ مطالب  دادن  دامندخالت  بر  و شهودی،  فهم    ۀمعارف عقلانى  در  و سنت  کاختلافات  تاب 

ایندامن مى  زیرا  آنها  هازند،  آمیختگى  و  بشری و خطاپذیرند  و خطاناپذیر   معارف  اسلامى  معارف    ،با 
 صواب نیست.
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تف  آنا معارف عقلى و شهو وحى ب مرز    کی ک عدم  موجب   ، سنت تاب و  ک ها در فهم  دی و استمداد از 
و   تأویل  مى کرواج  تفسیر  زدن  دغدغ نار  اینست    ۀگردد.  مطالب ک آنان  و  عرفانى  شهود  دادن  دخالت  ه 

که فیلسوف و عارف اند  انجامد و مدعى ت و روایات مى به تأویل آیا   ، تاب و سنت کفلسفى در تفسیر و فهم  
آنه با مطالب خود سازگار افتدک ویل برد  ای تأقرآن را به گونه د  وش ک ى م  آنان به جای  فلسفى و ه شعور  ک . 

به   را  و سنت عرضه  ک شهود عرفانى خود  بهره ک کوشند در فهم  مى   ، نندک تاب  آن مطالب  از  تاب و سنت 
  . ( 1۸۵و  191-19۳  : 1۳9۳انجامد )جوادی آملى،  ه مى ل ناصواب و ناموج  ه ناگزیر به تأوی ک گیرند  

   نقد 
تعمیق روایات و ادراک دقایق جز دور ماندن از  ای  یک نیست و نتیجهه سود هیچاز نقل ب  تفکیک عقل

 بر این نظرات، نقدهای چندی وارد است که عبارتند از:  .آن ندارد 
سسان این مکتب نظیر میرزا مهدی اصفهانى،  ؤتقریرات ماشکال بر ترین مهمتعطیل معرفت:   ( الف 

ام  یلعطت فلسعرفت  تعطیل عقل  را سد  ،فىست؛  برهان  با مى  باب  و سد  برهان کند    جز ای  نتیجه  ، ب 
تعطیل معرفت ندارد که لوازم باطلى چون باز ماندن انسان از کمال، لغو بودن ارسال رسل و قابل دفع  

 (.۷6 -۷۷، صص1۳۸0دارد )ارشادی نیا،   نبودن شکوک و شبهات را به دنبال
ا آیت  تعبیر  مجوه  للبه  برهان رد ادی،  دانستن  است؛    ، ود  علیت  بطلان  بر  طق  منه  کسى  ک مبتنى 

ى و ضروری میان مقدمات و نتیجه را نپذیرد   ۀر شود و رابطک ند و علیت را منک  استدلالى را طرد  در   ، عل 
تف  با  دارد کر خود مشک واقع  نمى  ؛ل جدی  فتوازیرا  فک ر  ک ند  است  ک ر  ک ند، چون  آن  مقدماتى ک ردن  ه 

یت میا فته شود. اگرای گرنتیجه آنها د و ازشوه ادترتیب د شد، از ن مقدمات و نتایج نباربط ضروری و عل 
ى و   ، م استک زیرا شانس و تصادف حا  ؛توان انتظار داشتای را مىهر نتیجه  ، ایمقدمه  هر نه ربط عل 

 کند:مى تالى فاسدهایى ذکر ، ایی چنین عقیدهضروری. آیت الله جوادی برا 
ش  فردی؛    ابب  دنمسدود  چنین  با  نک سى  ک با  اً  اساس بحث  قبول  را  علیت  واقعاً  باشده   ،داشته 

 رد.ک توان بحث نمى  ،استدلال منطقى را عین ضلالت بداند و استدلال را مفید علم نداند
ناروایى    عدم صحت  زیرا از  ؛استدلال و قیاس منطقى است  ک طرد برهان، خود ی رابطه علیت و 

مم به  و    هادنِ وان  لزوم ه  ب   ،نک قیاس واجب  استدلال  ک تربرهان عقلى  قیاس،  ى  یعن  شود؛مى  استدلالِ 
  .(1۸۷: 1۳9۳رد )جوادی آملى، ک ه نباید استدلال منطقى ک شود مى لى منطقىاستدلا

تفکیک:    ( ب  با مدعای اهل  بین حقانیت وحى  ارتباط منطقى  در  عدم  تفسیر فضای فه سخن  م و 
ه  ک است. ما نه پیامبریم    ر نازل شدهه بر پیامبک گونه  آن  ، حىو  ونضمنقلى است نه در مورد معنا و م   ۀادل
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وحى    به معصوم خود  خود  با  نه  و  باشیم  داشته  دسترسى  آن  باطل  از  مصون  معانى  و    و  مشافهتاً 
ردن  کم، پس دعوت به رها  ایى مرتبط شدهبا علوم وحیان  ، واسطه ارتباط داریم. ما از ورای نقل راویانبى

ثر آرا  ک فهم و ت  دست شستن از اختلاف در  ۀنگیزنت به اتاب و سکتفا به ظاهر  کا   و  تىرف دیگر منابع مع
ه نیست. وقتى تماس بشر عادی با نقل وحى و نقل مضمون و محتوای   لام معصومان است و بشر  کموج 

و  بشری  از نوع  طبعاً    ، ، فهم و تفسیر بشر عادی از آنها عادی دسترسى مستقیم به مضامین وحیانى ندارد 
گاه درست و زمانى نادرست   هکى و شهود عرفانى است  عقلان  کادرا   ه با خطاست. درست مانندتخیآم

فهم    ؛است تفکپس  به  توصیه  تا  ندارد  مزیتى  و شهودی  فهم عقلانى  به  نسبت  و سنت  روا    کیک تاب 
  .(194و  ۲01باشد )همان: 

ید  با  ،مندی از آنه رن و بهرآق  دنشود برای فهمیمى   گفتهذهن خالى با متون:   ۀ جه کان موا عدم ام  (ج 
ر یا    که یکنای این سخن آن نیست  گ به محضر قرآن رفت. معرن هن« بود و با ذهن بى»خالى الذ مفس 

ق ه  کمقصود آنست  بلکه    ؛هیچ اصل موضوعى و هیچ برداشتى از انسان و جهان در ذهنش نباشد  ، محق 
اان باشد.  نداشته  را  قرآن  بر  خود  دانش  تحمیل  قصد  مراجع  انسان  قلع  گرسان  به  ۀدر  به  قرآن،    خود 

های درست یا نادرست خویش گرایش داشته باشد و بخواهد  افتهد و به یعلمى خو  ۀرشت  ۀاصول موضوع
یافته فقط  قرآن،  به  مراجعه  تأیید  با  را  خود  اصلا کهای  را  خود  خطاهای  نباشد  حاضر  و  ند،  کح  ند 

از آیات داشته باشد. جدنمى م تحمیل رأی  و عدسو    کی  ز اصطلاحات ازمر  ردنکا  تواند فهم درستى 
دینى   متن  بر  نیست    هکخود  صحیح  و  است  حقى  سخن  دیگر،  سوی  از  است  رأی  به  ه  کتفسیر 

... و  فقهى  کلامى،  فلسفى،  خصوص کبر    اصطلاحات  برای  قرآن  زیرا  شوند؛  تحمیل  سنت  و  تاب 
مان، فقیهان و ... نازل نشده است، قرآن بر کفان، متفیلسو فطرت    باس  کهر    بشر آمده و  ۀت همطرف   ایل 

برود  قرآن  محضر  به  مى شده  مند  بهره   آن  از  ، سالم  را  آن  نورانى  آیات  همو  اصولِ   چنینفهمد.  از   اگر 
یق دهد و آن اصول رشته علمى خود تطب  ۀساخته را به همراه ببرد و بخواهد قرآن را بر اصول موضوعپیش 

ار کغیر معنای اصلى خود به  را در    آیات آنه  ک مد و بلفهنمى ن  رآق  چیزی از خود  ، ندکا بر قرآن تحمیل  ر
افبرى م همان  با  و  آوردهکاری  ک د  خود  با  ن  ، ه  تحمیل  بنابراین  گشت.  خواهد  ادبىکباز    ،فقهى  ،ات 
اما این امر    ؛رد آو»تفسیر به رأی« درمى ار درستى نیست و سر از  کفلسفى و یا عرفانى بر قرآن    ، لامىک

ه خود حجت شرعى کآور عقل تجربى یا تجریدی  انا اطمینیقینى یفتن معرفت  یده گرادن  اینباید به معن
حتى به    ،متن  ۀنندکتأثیر باورها و نظرات قبلى مفسر و قرائت  ، است، تفسیر شود. در بسیاری از موارد 
ا فهم  در  ناآگاهانه  و  غیرارادی  مىصورت  تأثیر  نیست    ؛گذارد و  چنین  ازکاما  را  ذهن  بتوان    ۀ مه  ه 
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زیرا   ؛پذیرتى مطلوب و توصیهست و نه حپذیر اانکرد. این امر نه اساساً امکها تهى  ها و دانشهىگاآ
ت و صائب متنِ دینى است. ان فهم درسک های اولیه و اصول نخستین امبسیاری از معارف جزء سرمایه

انى تصوری و مب  و  ول اصاولیه و    ۀم سرمایک و سنت نیز بسیاری از معلومات، حب  تاکدر فهم و تفسیر  
ف مفس  تصدیقى  اگر  است.  درست  »پیش هم  بدون  برودفر  مقدس  متن  سراغ  به  بهره   ، هم«  آن  ای  از 

شود. حتى نمى  چیزی حاصل  ، صامتنین و برخوردِ دو  ک ند و از التقای ساابرد؛ چون هر دو صامت نمى
 فهمى.  یا گرفتار کج ودشمى د فرد یا دچار جمو  ، ذهن خالى با متون ۀر بودن مواجهپذیانکبه فرض ام

نیز نشود و تفسیر درایى معقول و مقبولى داشته   ی أ یر تفسیر به ر اما از سوی دیگر اگر مفسر بخواهد اس 
س، ذهن خویش ر مط   ۀ طرح سؤال خود و عرض   باشد، بایستى پس از  ا با لب مورد نیاز خویش بر متن مقد 

و  أَنْصِت  لَه  وَ  وا  زد تا تنها و معتقدات خود ساکت سا   ها دانسته ی ناروای پیش ا ه لت خا « از د 1اندای »فَاسْتَمِع 
دلشان  و  در  الهى  تنها  گری  جلوه حى  و  داشتن ک کند  با  ر  مفس  اگر  زیرا  باشد؛  پذیرا  و  بشنود  را  الله  لام 

س پیش  عرض  از  بعد  و  برود  س  مقد  متن  حضور  به  خاص  صدد فرض  در  همچنان  و  نشود  صامت  ؤال 
خو  سؤال  به  ز   ش یپاسخگویى  م از  اص بان  و  باشد  مقدس  فق   ۀ اجاز   لاً تنِ  ندهد،  مقدس  متن  به  ط نطق 

نطق   ۀ مصداق بارز تفسیر به رأی است و اگر اجاز  ، شنود و چنین تفسیری ش مى صدای خود را از زبان خوی
صدای خود را  صورت ند، در این ک مطالبى را ارائه   ، ن خودش نیز همراه با آن متنک به متن مقدس بدهد، لی

های زمینى با و تلفیق گفته   ند و چنین تفسیری، التقاط، اختلاط ک س استماع مى ن مقد  هنگ مت آ  با ه  آمیخت 
 حق و باطل، باطل است.   ب از ک زیرا مر  ؛ این نیز تفسیر به رأی است که  دارد  آسمانى    ۀ فرهیخت   فرهنگ

و    دنکفهم را امضا مى ز متنوع است؛ گاهى فقط همان پیش ب نیمخاطسؤال  پاسخ متن مقدس به  
تأیید    زمانى و  امضا  پیشضمن  عِدل    ، فرض آن  در  را  دیگری  مى مطلب  تصویب  آن کآن  گاهى  و  ند 

و همو،    196-19۸:  1۳9۳ند )جوادی آملى،  کمطلب مقابل آن را افاضه مىو    ردهک فهم را ابطال  پیش 
 (. ۲۲۵-۲۲9صص1: ج1۳90و همو،  449-4۵۲ب: 1۳۸9

مادگى بیشتر  رآن و آی برای درک بهتر قدل بشر ستم  وم آیت الله جوادی آملى ضمن معد شمردن عل
ل   نویسند:مى ، و دریافت علوم قرآنى بیشترقلب برای تحم 

ر دوش انسان که بخواهد آن را بر قرآن تحمیل کند. انسان شرح صدرند نه باری ب ساز  زمینه "همه علوم 
آن در هر قلبى به  چون قر .  ود بر صدر پیدا کند و با قلب باز و روشن خدمت قرآن    که شرح خواند  مى   درس 

  . ( 1۳۲ب:  1۳9۲دهد" )جوادی آملى،  مى   ن خود را نشا   کند و حقیقت مى   تجلى مقدار ظرفیت آن  
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کوشید منطق را در خدمت فلسفه قرار دهد، مى   ند مرحوم ملاصدرا از نظر ایشان، مرحوم علامه مان
را  خ  فلسفه  به  را  عرفان  و  برهان  آنگاه  و  کند  عرفان  داشتنیاب  آنقردمت  نزدیک  با  انسان  تا  برخى   ورد 

این دریا  ، ها زمینه  از  بهره گیردبتواند  بیکران  به عبارت دیگر ی  و حتى علوم تجربى،    ، .  فلسفه و عرفان 
 کنند.  مى بازظرف دل را 

نیز آشتیانى  از  مرحوم  با دلیل محکم عقلى،    معتقد است که در عقاید اسلامى پس  اثبات مطلبى 
 (. ۳۲۲: 1۳۸4د )آشتیانى، شونت عرضه مىه به قرآن و ست شدب اثباطلم ل، ون استبداد به عقبد

ین گروه آنست یکى از ادعاهای اوجود اختلاف آرای تفسیری در بین معتقدان به نظریه تفکیک:    ( د 
های  فرض بنابراین با حذف تمام پیش  ند.آورمى  موجبات اختلاف آرا را پدید  ، های ذهنىفرض که پیش

ذهنى  اولیه   یافتن  هب  لىخاو  بار  قرآن  مفسرانى    ، محضر  بین  اختلافى  هیچگونه  توصیه  نباید  بدین  که 
داشته وجود  کردند،  زمان    عمل  دو  در  فرد  یک  نظرات  بین  حتى  گاه  نیست.  چنین  آنکه  حال  و  باشد 

 مختلف، تفاوت فاحشى وجود دارد.
عقل، سعى  اد به  تناسا  برخى نیز با دوری خواندن حجیت عقل ب نیست:پذیر ل لی تعحجیت عقل  (ه

 هرچند که  : در پاسخ باید گفت ؛اندارآمدی آن داشتهدانستن استدلال عقلى و یا حداقل ناک  در مخدوش
 پذیر نیست:یابیم که حجیت عقل تعلیلمىدر ، زیر ۀاما با دو مقدم ،شودمى حجیت نقل با عقل ثابت

 الذات. ب وم علیا مجهول بالذات است یا م ، اثبات و ابطال نیست قابل آنچه 
 . دهدنمى دون استدلال انجام کند و هیچ حرکتى را بمى تدلال زندگىانسان در فضای اس

لحاظ   به  عقلى  مسائل  حجیت  و  لایعلل«  »الذاتى  و  است  بالذات  معلوم  عقل  حجیت  بنابراین 
بالذات است و عقل در فهم آن مصون از خطاست و تصور    منتهى شدن آن به بدیهیاتى است که معلوم 

 . (94-11۷: 1۳91)جوادی آملى،  ه با تصدیق آن استن همرا آ یقدق

 ل در فهم معارف قرآنى: نقش عق میزان  
امری گاه   گاه  و  در دسترس عقل هستند  قرآنى  بشر مستقلاً اند  معارف  آن عاجز    که عقل  به  از رسیدن 

م  ر و فهبشل  عق  ۀکند که وضع قوانین و احکام از عهدن عقل حکم مىمیه  ، است. در برهان نبوت عامه 
انسان اولیا خارج است؛ خود عقل مى  انبیاحتى    ، نوع  را نمىو  قد    ؛فهمدفهمد که مواردی  زیرا حد  و 
تر از آنست که به اسرار جزئى احکام دسترسى داشته باشد و لذا خودش به  کوچک ،بشری  نگرِ عقل کلى

وحى پیش از زمان نظردهى    ، عىشر   م ا ک البته ناتوانى عقل از فهم جزئیات اح  ؛دهدمى   فتواى  وحنیاز به  
ا پس از ارائ  ؛است ه  ک ند، بل ک وت نمىک امى مخالفت یا س ک ا در برابر چنین احعقل نه تنهنظر وحى،    ۀام 
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و با لسان  ه  شدیم صادر  ک ام جزئى از مولای حک ند؛ زیرا امور غیر مستقل عقلى و اح کآنها را تأیید مى
وجوب    معصوم  به  صریحاً  عقل  و  شده  انگفق  صدبیان  حتار  مىک بیا  آملىنماید  م  ، )جوادی 
از حیث سند و   ، البته به شرطى که روایات مربوط به معارف  ؛(۲۷۲:  1۳۸1و آشتیانى،    1۳0ب:  1۳9۳

وادی )جت  نص باشد نه ظاهر که ایمان اجمالى بدان کافى اس  اند و دلالتشنقطعى باش  ،جهت صدور
 (. 1۵6ص،  1ج :1۳90و همو،  ۳91ب: 1۳۸9آملى، 

میزان حقانیت یک شریعت  تر از احکام است؛ زیرا عقل پررنگ  ، یدنقش عقل در فهم عقا  ، حالاین  ا ب 
منظر  1تاس  این  از  شریعتى   ، و  هیچ  به  عقل،  حکم  ابطال  با  دارد.  تقدم  شرع  حجیت  بر  عقل  حجیت 

پایه و اسا  ؛توان معتقد شد نمى  و أ  بد م   ه نقل تمسک کرد و در مباحث اثباتتوان ب س عقاید نمى لذا در 
صف   2وحدت و  اسماء  و  عآن  نبوت  و  الهى  خاصه ات  و  د  ، امه  با  محک جز  جایى لایل  به  راه  عقلى،  م 

در درک متون و میزان عقل مفسر در معارف ربوبى و اصول مندی  بهره بنابراین تناسب بین    ؛ نخواهیم برد 
حدی از و نصیب اد  عقای لذا درک و فهم عمیق آیات و روایات وارده در اصول    ؛ عقائد نمود بیشتری دارد 
مى  عصر  هر  در  و مردم،  مط  ، ندیگرا   ۀر به   گردد  سطیا  )ملاصدرا، الب  گمراهى  یا  است  معمولى  و  حى 

آشتیانى و همو، 11۲:  1۳۸۸ این رو کسانى که تحصیل 41:  1۳۷4و همو،    1۵الف:  1۳۸۷مقدمه  از  (؛ 
نکرده  نکنند حکمت  اتکا  سلیم  عقل  به  روایات  و  آیات  فهم  در  یا  و  و توحی علم  ز  ا   ، اند  الاسماء   د  علم 

محروم هستند. فرد   از درک تام  اخبار اهل بیت ،  نگیرندت، بهره  حاصل از عمل که کشف لازمه آن اس 
ر در فروع، بدون استحچه بسا در علوم منقول صاحب   ، غیر حکیم ام قواعد مربوط به ک نظر باشد، ولى تبح 

 ، از این منظر(.  60:  1۳۸6همو،  و    ۳۲1  : 1۳۸4  شود )آشتیانى، ری در عقاید نمى ک اصول، مانع لغزش ف 
به استشهاد  عقا روایات    علت  اصطلاحات   ، یددر  از  دور  به  و  عبارات شیوا  قالب  در  بلند  مضامین  بیان 

یید و ارشاد به حکم عقل و نه تعلیل أ شواهد نقلى در این موارد از باب ت  ، علمى و فلسفى و به عبارت دیگر
یى را تشتت آ ا را از  هتواند انسان آن را دارد، مى   ک قل توانایى در ه عک بى  ه مطالاست. البته تأیید وحى نسبت ب
دهند، برهاند تا افراد به دستاوردهای عقلى خود مطمئن شوند و به آنها مى   که همگان آن را به عقل استناد 

گونه  کعمل   این  در  دینِ نند.  اصول  که  تشکیل  معارف  را  ادل مى   فرد  ظنى   ۀ دهند،  ن   ، نقلى  یست حجت 
 (.۳۷و   ۵0  و 169:  ب 1۳۸۷و آشتیانى،   1۵۷ص 1: ج1۳90و همو،   1۳0ب:  1۳9۳لى،  وادی آم )ج 

 
 زان نیست. می  ل به دلیل قصور ذاتى در مورد دوم البته باید بین میزان حقانیت یک شریعت با میزان معارف جزئى شریعت فرق گذارد. عق  . 1
  ى ل نقل یت است و نه تنها با دلقابل اثبا   ى ل عقلیاصل اثبات مبدأ که تنها با دل   یبه استثنا  نویسند: مى  آیت الله جوادی در این باره  .2

نشودنمىاثبات   معجزه  با  بلکه  نی ،  اثبات  قابل  حتیز  آن پس  از  اما  به    ىست؛  مربوط  مسائل  معصوم  توانمىد  یتوح در   به سخن 
 (. 1۵۷ص1، ج1۳90ی آملى، کرد )جواد ناداست



 73  ی اني آشت   ن ي الدجلال  استاد   و   ی آمل ی جواد   اللهت ي آ   منظر   از   قرآن   فهم  در  عقل   سهم  و   گاه ي جا  

فقیه بدون دانستن قواعد عقلى مندرج در علم  اصولًا  کند؛  مى  اما عقل در فهم احکام نیز نقش ایفا
ت و  مستقلاناب را درک کند. نقش عقل در این زمینه محدود به برخى از    تواند وحىنمى  هرگز   ، اصول 

ناحیه  رمستقلا  غی از  مأذون  موارد  از  برخى  به  مقید  یا  و  عقلیه  ات  آملى،  شارع  )جوادی  : 1۳9۲ست 
از نقل کاشف حکم الهى است. حجت بودن حکم   (. عقل در مستقلات عقلى منبع دین و مستقل۲۲۳

ت  ل ضرورمانند حجیت نصوص دینى، ناشى از ارشاد شرع است. بنابر دلایعقل در مستقلات عقلى ه
لله«. اما در همین احکام    کم الا ، تشریع احکام و عبادات و اذکار، توقیفى است؛ »ان الح به وحى  نیاز

به نحوی که موافق   تعینى  به  نیز تحصیل احکام  به بدیهیات منتهى شود،  باشد و مقدمات برهان  واقع 
اهل  است که  ب اینجد. جالعقلى در قبول آن توقف نکند، قهراً موافق با شرع خواهد بو  نحوی که هیچ

نقل  کنار  را در  فقه، عقل  اعتقادات   ،نشانندمى  تفکیک در مباحث اصول  تفکیک    ، اما در باب  به  قائل 
 عقل از نقل هستند. 

   گیرینتیجه 

طاهرین ائمه  قرآن  اصلى  مخاطب  جوانب    هرچند  تمام  به  که  و  هستند  یعنىبالاترحتى  آن   ، 
قرآن »هدی للناس« نباشد و الفاظ »کتاب    نیست کهمعنا    ن بداناما ای  ؛حقیقت آن اشراف کامل دارند

رم الهى  غامبین«  عادیوزی  بشر  باشد.  بشر  ابنای  برای  روشن  غیر  و  الفاظ  مى  مض  طریق  از  تواند 
اوصیا و  انبیا  از  مم   منقول  که  برد؛ هرچند  پى  خداوند  مراد  مراد  به  به  راهیابى  مسیر  در  است  کن 

 ها گردد. فتار بیراههگر  ، تندلله هسلسان اجدی خداوند و انبیایى که 
نها مفتاح که نقش مصباح  لات متون مقدس، عقل نه تفهم دلابرخلاف دیدگاه تفکیکى معتدل در  

بع است و بنابراین  کند و گاه عقل منمى  صائب از آیات و روایات کمکبندی  جمع کند و به  مى   را نیز ایفا
 است. دیگران شتر ازاتب بیبه مر  ، عقل غیر مشوب از متون مقدس ۀبهر

متقابلى با یکدیگر    ۀکه عقل و وحى رابط  صه کرد شاید نظر این دو متأله معاصر را بتوان چنین خلا
یق ه از حقاکهرچند که وحى فائق بر عقل است و عقل ناظر بر وحى. اظهارات دینى حتى آنگاه    دارند؛

های عقلى  دریافت الف با  رگز مخه  ، شندگرچه مشتمل بر حقایقى فوق عقلانى با  ، دهندغیبى خبر مى 
اح نمى نیز  به همین لحاظ  و  بی  وابو ضام  ک باشند  با شیوه ک ن و مبین عقلى  ط  به  ه  برهانى و  صورتى ای 

شده حاصل  ضروری  و  قرا یقینى  عنوان  به  ش ئاند،  ظهورات  در  منفصل  یا  مت صل  ى  لب  و  ن  شف  کرعى 
کند و موجب  مى  ه متمایزاز غریزرت را  که فط  وحى چراغى است  ، از سویى  ؛معانى دینى دخیل هستند

ى بشر    ات عقلى وکه نسبت به ادرا کوحى و دین با اشرافى  گردد.  مى  اظهار، رشد و شکوفایى عقل حس 
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ان   ، دارد  و  تخطئه  را  آنها  تنها  نمى ک نه  بلار  قک نماید،  و  حدود  ضوابط،  از  در  کواعدی  ه  آدمى  عقل  ه 
آورد.  های عقلانى فراهم مىا برای داورینوینى رمواد    دهد ومى  نماید نیز خبرچهارچوب آن مشى مى 

دیگر سو نی  ، از  برای کشعقل  ابزاری  هنگامى  و  است  گاه مصباح شریعت  زمانى  ز  و  و سنت  قرآن  ف 
شود که در مورد مى  ه خلاصهمنبعى مستقل در عرض کتاب و سنت. تفاوت دو نقش اخیر در این جمل

از کتاب و س  را  را مستقلاً در مور  گیرد ومى   نتاول، عقل مبادی  مبادی  از  یا بخشى  تمام  تأمین    د دوم 
ب کندمى  اثباتى دین هسناب.  منبع  هیچگاه معارض    ،تند و چنین عقلىراین وحى و عقل غیر مشوب دو 

  ،»کل ما حکم به العقل   :لذا گفته شده است  شود وگیرد و تغذیه مىبلکه از شرع قوت مى  ؛شرع نیست
ه کا  بع دین محسوب نگردد، باید بسیاری از معارف و مسائلى رنوان منل به عاگر عقحکم به الشرع«.  

دین خارج    ۀ از منطق  ، شود )نه از دلیل نقلى(مىشود و از راه دلیل عقلى اثبات  زء دین محسوب مىج
یعنى الله؛  شود و گاه به زبان عقل ما الهم  مى   نقل ما انزل الله بیاندین گاه به زبان    ، رد. به عبارت دیگرک
 کند.مى از حکم الهى حکایت  لاً قل مستقع
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 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 قم(  هیحوزه علم سیسال بازتأس نیکصدمی نامهژهی)و

گرایی  تجربه اعتبارسنجی انواع معرفت در 
های حکمای سده  ا تأکید بر اندیشهمعتدل ب

 1  ه علمیه قم اخیر حوز 
   2زاده ابوالقاسم  مجید 

 ده ی ک چ 
شناسى نوشت و در مسائل معرفت   ۀ اولین فیلسوفى است که اثر مستقلى دربار   جان لاک در تاریخ فلسفه،  

 تجربه  ۀ رباردگاهش د ابت دی او، قر گرایى اعتدالى تجربى به  تجربه داد. با توجه به   اصالت را  ، کسب معرفت
اسلامى، حاکمیمعرفت به   تجربه شناسى  در  ت  انواع گرایى  اعتبار  بحث  اولویت  و  معاصر غرب  اندیشه 

ى دیدگاه تحلیل و بررس به    ا روش تحلیلى و انتقادی، شناسى، این مقاله بمعرفت در بین مباحث معرفت 
با تأکید -شناسى اسلامى  ت اس معرف بر اس   اخته و انواع شناخت و ارزش معرفتى هر یک پرد   ۀ دربار   لاک 

رغم سرشت نسبتاً به    ، لاکاین نتایج دست یافته است که  به    -ه قم ده اخیر حوزه علمی بر آراء حکمای س 
تجربه  در  مبمعتدلش  و  نشدن گرایى  عهد به    تلا  از  نتوانسته  اما  و   ۀ شکاکیت،  معرفت  انواع  تبیین درست 

ا   اعتبارسنجى هر یک برآید. منشأ  توجیه   بندی معرفت و عدم ابهام و تعارض در تقسیم   باید در مر را  این 
ا  در  تجربه رزش مناسب  ضعف مکتب  از  نشان  نهایت،  در  امور  این  دانست.  معرفت  انواع  و یابى  گرایى 

های معرفتى بیشتری روبرو شد و ، با چالش هیوم نند ما  ، لاک تجربى دارد که در اخلاف   معرفتِ  ى کفایت بى 
 شکاکیت درآورد.راطى و ایى اف گر ربه سر از تج 

معتتجربه:  اهه ژ ا و د ی کل  معرفت،  دل گرایى  تجربى ،  انواع  معرفت ،  معرفت  انواع  ،  جان لاک ،  ارزش 
 . حکمای سده اخیر حوزه علمیه قم

قم و    ه ی حوزه علم   س ی س أ سالگشت بازت   ن ی کصدم ی   ى الملل ن ی ب   ش ی هما   رخانه ی دب   ت ی مقاله با حما   ن ی ا 
  است. شده   ف ی ل أ ت   ی حائر  م ی عبدالکر  خ ی حاج ش   ى العظم   الله ت ی وردها و نکوداشت آ آ دست 
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 مقدمه 

ن غرب را که    ۀمعمولًا تاریخ فلسفیان مسئله:  ب  در یونان باستان آغاز شده و تا عصر    1طالس از زمان  مدو 
یا ح  ۀفلسف  :کننداصلى تقسیم مى   ۀ چهار دوربه    دارد،   ادامه  حاضر استان )از کمت یونان و روم بقدیم 

)حدوداً از قرن    2قرون وسطى   ۀ ر؛ دو (مسیحى در روم   ۀونان تا شروع فلسفقرن ششم قبل از میلاد در ی
  اصر که مع   ۀ وردوم قرن نوزدهم( و د  ۀرنسانس تا نیم  جدید )از  ۀ (؛ دور3پنجم میلادی تا شروع رنسانس 

جدید تعلق دارد، در کنار   ۀ دوربه    گرایى کههشود. تجربجدید تا عصر حاضر را شامل مى  ۀ پس از دور
و  شلایرماخر ، 6شلینگ، 5فیختهآلیسم آلمان )با متفکرانى همچون و ایده  4، مکتب نقادی کانتگرایى عقل 

 . (۲6ـ10، ص۳۷11پور، دهند )بهرام جدید را تشکیل مى  ۀ برخى مکاتب فلسفى دور (، 7هگل
میلادی قرن هفدهم  برفعالیت  ، در  مختلفى  پیامدهای  ترمیم  مبارزه   های ای  جمله  از  نسانس،  با    ر 

مهم  8گرایى شک  خطرهای گرفت.  شکانجام  از  نجات  برای  عصر  این  در  که  تلاشى  و  ترین  گرایى 
فلسف حیات  رنه  تجدید  تلاش  گرفت،  انجام  فلسفبه    ملقب  9ارتکده  ک  جدید  ۀپدر  حاصلبود  ش ه 
رفت  کرد و مىد حیات مىگرا در اروپا تجدی عقل  ۀدر حالى که فلسف  .شد  10گرایى تأسیس مکتب عقل

مقام  عقل،  انگلستان  که  در  دیگری  گرایش  یابد،  باز  حقایق  معرفت  در  را  خود  منزلت  نام  به    و 
یا  11گرایى تجربه اصالترشد  بر  مبتنى  که  اصلى  فت  نمایندگان  بود.  تجربه  و  سه  گرا،  تجربه  حس 

که از اواخر قرن هفدهم  دند  بو  14و دیوید هیوم   13برکلى   ، جرج 12های جان لاکنام به    فیلسوف انگلیسى
ی حدود  بعد، تا  قرن  درباره به    ک  شناخت   ترتیب  نظری به    ، مسائل  از  انتقاد  ضمن  و  پرداختند    ۀ بحث 

شود و هیچ مىآغاز    تجربه  های ما ازتمام شناختکه  های فطری، معتقد بودند  شناخت  دکارت در باب
رار  و معیار ق  فقط از نظر گرایش عام سوف،  ندارد. این سه فیلای وجود  مقدم بر تجربه  تصور و تصدیقِ 

تجربه تجربه،  تقید  بودند  گرا دادن  میزان  در  آنتجربهبه    وگرنه  پیامدهای  و  یکدیگر  ، گرایى  اختلاف    با 
 

1. Thales 
2. the Middie Age 
3. Renaissance 
4. Immanuel Kant 
5. Johann Gottlieb Fichte 
6. Friedrich Wilhelm Schelling 
7. Friedrich Schleiermacher 
8. Skepticism 
9. René Descartes 
10. Rationalism 
11. Empiricism   
12. John Locke 
13. George Berkeley 
14. David Hume 
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( همو،  6۲ـ۲۷ص،  4ج،  1۳90،  کاپلستونداشتند  ، 1۳۷4،  هاملین؛  419ـ۳99ص  ، 6ج،  1۳۷۵؛ 
 .(۵۸ـ۵۷ص

خوبى شامل  ه  ب  نمودهای آن را   ۀ طوری که همبه    ایى«گرربه« یا »تجربهتعریف »اصالت تجهرچند  
است مشکل  مى  ؛شود،  تسامح  کمى  با  ایناما  را  آن  بنیاتوان  نقش  بر  که  کرد  تعریف  تجربه  گونه  دی 

عمل ذهنى که   ۀاست از وضع یا نحوعبارت  عم آن  معنای ابه    مذهب اصالت تجربه»  :ورزد تأکید مى 
معنای  به    1»تجربه«   بیان دیگر، مفهوم به    ؛(1۲0، ص1۳۷0ه،  )فولکی«  شودیت مىتجربه کفابه    آندر  

فعالیت از طریق  راه شناخت که  از  نیامدهبه    های ذهنى محضعام، عبارت است  باشد. تجربه   دست 
ت انواع  دربرگیرندۀ  عام،  معنای  این  حمطابق  زی جارب  ابایىسى،  غیر  و  اخلاقى  دینى،  ینها  شناختى، 

حسى است.    ۀتجرببه    ها ناظرگراست، تنمورد توجه فیلسوفان تجربه  ا معنای خاص آن کهام    ؛شودمى 
خارج را کاملًا    شناخت جهانِ   ای است کهگرایى یا آمپریسم، نظریه بلکه مکتب فلسفىبنابراین، تجربه

 داند. ى مى های حس  برگرفته از تجارب و داده
مؤلفه  فلسفبرخى  تجربهبه    وجدید    ۀهای  اویژه  است  عبارت  تجربز:  گرایى  کردن  پیدا    ۀ اصالت 

، اصالت یافتن  5مداری، انسان4گرایى لمگرایى، ع ، شک3بر وجودشناسى   2شناسى معرفتتقدم  ،  حسى
سیاست    ۀتن مسئلیت یافه، اهم، استقلال فلسفه از کلام یا در خدمت دین نبودن فلسف6یى دنیا یا دنیاگرا 

پدر  ؛و قدرت  را  ی که جان لاک  ،  901۳،  کاپلستوندانند( )مى   جدید  8الیزم لیبرو    7دموکراسى   )تا حد 
ص  ،  1۳۷4، هاملین؛ 4۳۷ص، 6ج، 1۳۷۵؛ همو، 1۵۸ص، ۵ج، 1۳۷۵؛ همو، ۳9، ۲۷ـ11ص، 4ج

 . (1۲ـ۵ص، 1۳۸0، همو؛ ۸ـ۳ص، 1۳90، حکاک؛ ۵۷
لاک  ۀ دربار موضع  و  دوره ایدر    جایگاه  مسئل  ن  گفت  ۀ و  باید  بحث  مباحث    : مورد  هرچند 

  لاکدر واقع  اما  ه است،  بودپیش از لاک تا یونان باستان هم مطرح  ،  سى و شناخت آدمىشنا شناخت
حدود آن اختصاص    گستره و،  فهم آدمى  ۀ پژوهش درباربه    اش را نخستین فیلسوفى بود که تصنیف عمده

جان  اثر مهم    .(۸6، ص۵، ج1۳۷۵)کاپلستون،    کرد   بناجدید    ۀفلسف  شناخت را در  ۀ نظریداد و بنیان  

 
1. experience 
2. Epistemology 
3. Ontology 
4. Scientism 
5. Humanism 
6. Secularism 
7. Democracy 
8. Liberalism 
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این سؤال که: »فهم ما شایستگى  به    پاسخ   ۀ که دغدغ  1فهم بشر   ۀ ستاری دربارجک عبارت است از:  لا
ندارد؟«به    پرداختن یا  دارد  را  موضوعات  موجب  Locke, 1999, Epistle to reader)  کدام   )
ته  دهد، در چهار کتاب تدوین یافناختى لاک را تشکیل مىشعرفتآراء ماین اثر شد. این اثر که تصنیف 

اول   کتاب  درباراست:  دوم  اس  ۀو  تصورات  اقسام  و  دربارمنشأ  سوم  کتاب  چهارم    ۀ ت،  کتاب  و  زبان 
 .  معرفت است ۀهمچون مراتب و گستر  ، دیگر مسائل معرفت ۀ دربار

لاک آراء  و  آثار  د  آیدمى دست  به    از  معتدلى  سرشت  افرو    اشتکه  بودبه    اطاز  هرچند    ؛دور 
بودتجربه نه  ، گرا  را   اینبه    اما  شناخت  که  داده   معنا  در  بدانمنحصر  تجربى  و  حسى  اهل  .  دهای 

  ،قبول داشت،  عقل برد  ۀپیشگاه محکمبه    باورها را باید  ۀاین معنا که همبه    بود و عقل را   2مابعدالطبیعه 
نه بر عقل به    اما  تکیه  با  باشدو حقایر دین  منک ،  معنایى که  فراطبیعى  کاپلستون  به    .ق روحانى و  تعبیر 

مستلزم    ، او   ۀهای فرآورد نظریه  ...ستعقل سلیم ا ،  کاری و آنچه در او هستطافرا ،  در او نیست  »آنچه
 .(۸۵ـ۸4، ص۵ج ، 1۳۷۵، کاپلستون)« متعارف است ۀعقلى در تجرب ۀتأمل و مراقب

ن    ۀ گرا و فلسفگرایى، فیلسوفان تجربهجربهدید، تج  ۀلسفف  ۀ اگرچه دربار:  ضرورت وآوری و  پیشینه، 
آ قالب کتاب جان لاک،  در  پایانثاری  تألیف  به    نامه، مقاله و  اما صورت  تدوین شده است،    و ترجمه 

راجع شده  انجام  درباردیدگاهبه    کارهای  اغلب  لاک،  فلسفحقوق    ۀفلسف  ۀ های  اندکى    ۀو  و  سیاسى 
  ،شناختى وی، کار چندانى صورت نگرفته است عرفتآراء مخصوص    فلسفه و الهیات است و در  ۀ دربار

تع بیشترجز  اثر که  یافته  دادی  تدوین  تجربى شناسایى«   ۀند »جان لاک و نظریاند؛ ماندر قالب مقاله 
و   اسکرونى  راجر  دستغیب  ۀ ترجمتألیف  ف  ؛عبدالعلى  و  لاک  عبدالعلى  تج   ۀلسف»جان  اثر  ربى« 
بهداروند اکبر  و  و  »لا  ؛دستغیب  اسفندیاریمع  ۀئلمسک  محمدحسین  اثر  و   ؛یار«  آرا  بین  »مقایسه 

تجربههای جان لاک  دیشهان با خط در  مدرنیست  اثر کامبیز اریگذمشى گرایى  اسلامى«  رئالیسم  های 
تباطى جان لاک با رویکردی  ار  ۀ ظری»تحلیل انتقادی مبانى وجودی معرفتى ن   ؛حمیدی و بهداد آزادی

در    گرایى و نقد آن« اثر مسلم محمدی و »یقین علمىتجربه»  ؛امىعلى غم صدرایى« اثر سید محمد
 ربه )آمپریسم(« اثر هاشم ندایى.  مذهب اصالت تج

دربار آثا  یا  کلىبه    گرایى تجربه   ۀ ر مذکور  تجربه   ، طور  دیگر  و  از لاک  استاعم  مطلق به    یا   ، گرایان 
یا نقدهایى است د نقد  و فاق   لاک اشاره دارد، یا صرف توصیف   ۀ گرایان ی تجربه ها دگاه دی  طور به    است و 

اجمالى  و  مقال در حالى   ؛کلى  معرفت   ۀ مسئل  به   حاضر  ۀکه  در  عنوا خاصى  با  و شناختى  معرفت  انواع  ن 
 

1. An Essay Concerning Human Understanding.  
2 . Metaphysician 



 81  قم ه ي علم   حوزه   ري اخ   سده   یحکما ی هاشه ي اند   بر   دي تأک   با  معتدل   يی گرا تجربه   در  معرفت   انواع   ی اعتبارسنج 

ری بر دیدگاه و بیشت  پردازد و با استفاده از آثار حکمای معاصر، نقدهای جدیداعتبار معرفتى هر یک مى 
یگری سؤالات د به  رود. افزون بر آن، پاسخ شمار مى به   تارین نوش آوری ا لاک وارد کرده است که امتیاز و نو 

به   کند. اینکه اولین کسى کهحاضر را بیشتر مى   بحث به    پرداختن   ینه مطرح است، ضرورتِ که در این زم 
چند نوع معرفت باور به    شناختى پرداخت، سائل معرفت م به    گرایانه تجربه طور متمرکز و مفصل و با نگاه  

دق داشت  و  آیا  ۀ ه دیدگاهى درباریقاً چ ه  این   ارزش معرفتى هر یک داشته است؟  یدر  او  گرای ک تجربه باره 
و تمام  بوده  مى مسبه    عیار  آیا  است؟  بوده  پایبند  خود  شکاکیتِ لک  مسبب  را  وی  از   توان  برخاسته 

یا  گ تجربه  دانست  و رایى صرف  ایشان  از  پس  تجربه به    اینکه  از شکاکتدریج،  درآ گرایى سر  آ یت  یا ورد؟ 
دانست یا باید همچون   4و توجیه   3صدق ۀ در مسئل   2اگرایىمبن   ۀ و نظری  1مطابقت  ۀتوان او را طرفدار نظری مى 

 ، او را منکر این نظریات دانست؟6و پوزیتیویسم منطقى  5یعنى پوزیتیویسم  ، اشیروان افراطى پ 

 عرفت  انواع م 
تردید  اشاره کنیم. بى ت از دیدگاه لاک  معرف   چیستىِ   به  اختصاربه    لازم است،  تپیش از بیان انواع معرف 

اشنا تا مفهوم  یا شناخت   ۀز واژسى و تصور درستى  نپذیرد،   7معرفت  انواع معرفت  نمى  صورت  از  توان 
را  آنها  و  گفت  تصوربه    سخن  معرفت  از  لاک  هرچند  کرد.  اعتبارسنجى  مطابقت  درستى  حتى  و  ی 

چون در تصدیق است که    ؛داندمى  8اً تصدیق ا عمدتعرفت رمگوید، اما  تصورات با واقع نیز سخن مى
صادر   حکای حکمى  واقعیتى  از  مىو  تص  ، شودت  در  اِخ  ، 9ور وگرنه  و  صورت  حکم  واقع  از  باری 

از معرفتگیرد نمى آ  ، شناسى معاصر همان چیزی است که در معرفت  ،. مقصود لاک  معرفت به    ناز 
مى   10ایقضیه اوتعبیر  نظر  از  امعرفت    ،کنند.  ایعنى  سازگاریدراک  و  ناسازگاری   11رتباط  و  تنافر   12یا 

مساوی با دو قائمه است«،    ، مثلث  ۀدانیم »سه زاویى حاصل از استدلال م  گاه که با یقینِ   تصورات. آن
نمى این  از  بیش  قائمه چیزی  دو  با  بودنِ  مساوی  که  زاوی  ضرورتاً   ، دانیم  آن    ۀ با سه  از  و  سازگار  مثلث 

 
1. Correspondence Theory 
2. Fundationalism 
3. Truth 
4. Justification 

5 .Positivism:  رجمه شده استفلسفه ثبوتى و مذهب تحققى ت، اثبات گرایى،  گرایىتحصلبه . 
6 .Logical positivism:  و نئوپوزیتیویسم هم معنا شده است، گرایى منطقىتجربهآمپریسم منطقى یا ، گرایى منطقىلتحصبه  . 

7. knowledge 
8. assent, affirmation, concession 
9. conception, representation, idea 
10. propositional knowledge.  
11. agreement 
12. disagreement 
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هجدایى است.  طوناپذیر  زمانمین  مىر  که  ادرا ى  این  جز  چیزی  نیست«،  سفید  »سیاه،  ک دانیم 
 .1(,Locke 2 ,1 ,4 ,1999افق ندارند )دو تصور با هم تو کنیم که ایننمى

عرفتى که ما داریم یا  بیان دیگر، تمام مبه    داند.لاک این سازگاری و ناسازگاری را در چهار مورد مى
 ؛ 3آنى نهو این  2همانى گنجد: اینازگاری یا ناسازگاری مىع از س هار نوتوانیم داشته باشیم، در این چ مى 

،  1۳۷۵،  کاپلستون. ر. ک:   ,3Locke ,1 ,4 ,1999-7)  6و وجود واقعى  5ت یا همبودیمعی    ؛4نسبت
 .(۷۳ـ۷1ص، 1۳90، حکاک ؛ 1۲6ـ1۲۵ص، ۵ج

  ای مختلفى هشیوه ها و  های معتبر و قابل اعتمادند که از راهرفت، انواع شناختمقصود از انواع مع
ل، نقل دست مىبه   اند که  های کسب شناختاز جمله راهمرجعیت  ، حافظه و  آیند. شهود، تجربه، تعق 
مى   در رعایت شرایط  معرفتصورت  اعتبار توانند  میزان  از  آورند؛ هرچند  فراهم  ما  برای  معتبری  های 

 .(۳10ـ۲۲9، 14۵ـ19ص، 1۳۸6، زاده)حسینانى برخوردار نیستند یکس
به    صدیق یا حکم، او از تند. البته  کاقسام تصدیقات اشاره مىبه    اقسام تصورات و همبه    ک، هملا

 داند. شناسى اسلامى مى معنایى مغایر با معنای مورد نظر در معرفت به   و تصدیق را کند شناخت تعبیر مى 
ی شناخت ما  با تصورات شکل مىهای  تصورا همان تصدیقات  از  تگیرند. هر یک  و    صدیقات ات 

که لاک آنها را با عنوان -یقات  سام تصدت و سپس اقاقسام تصورا به    دارای اقسام و انواعى هستند. ابتدا 
 پردازیم.  مى -شناخت مطرح کرد  درجات

 تصورات 
مرحل در  که  دارند  اقسامى  ببه    اول  ۀتصورات  تصورات  قسم  مرکب   7سیط دو  تصورات  تقسیم   8و 

  د. دانمى( 11ذهنى و نفسانى  ۀ)یا مراقب 10نگریو درون 9یس ظاهرا احساشوند. لاک منشأ تصورات رمى 
تصوراتى که حاصل عمل ذهن بر روی   بسیط و ا ر مستقیماً از این دو منشأ حاصل شوندتصوراتى که وی 

بسیط اساس، عملمرکب مىرا    اندتصورات  بر همین  گون به    رد ذهنکنامد.  تقسیم    ۀدو  منفعل  و  فعال 
 

 . فصل و شماره مطلب استشماره ، ماره کتابش:  راستبه  ز چپا ، از سال  پس مراد از اعداد. 1
2. identity 
3. diversity 
4. relative 
5. coexistence.  
6. real existence 
7. simple ideas 
8. complex ideas 
9. sensation 
10. introspection 
11. reflection 
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ا ،  بسیطصورات  ت  گیری شکلدر  شود:  مى  منفعل  فع  ،ست ذهن  مرکب،  تصورات  در  ال اما 
(Locke,1999 , 2, 1, 3-4 & 24 9۳ـ9۲ص، ۵ج، 1۳۷۵، کاپلستون؛). 

 تصورات بسیط .  ۲-1-1

چهارگونه  به    گر، ذهنبیان دیبه    بندد. چهارگونه در ذهن نقش مىبه    لاک معتقد است تصورات بسیط
واقع یا چهار دستمى  منفعل  و  بسیتصوره  شود  ضمنِ   طات  در  دارد.  این چهار دسته،    وجود  باید  بیان 

 ,Lockeو خالى از هر گونه تصوری است )  نانوشته  لوح سفید  در ابتدا   -عبیر لاکتبه  -  نیم ذهنى کهببی
 یابند؟در آن تحقق مى بسیط  (، چگونه تصورات90ص،  ۵ج، 1۳۷۵، کاپلستون؛ 18 ,1 ,1 ,1999

سردی یخ، سفیدی گل زنبق،    مثل  ؛اندحواس خارجى  زیکى ا  برآیند بسیط،    تصوراتاز  اول    ۀدست
گ از راه باصره، مزه از راه ذائقه، بو از  و صدای موتور. سردی از راه لامسه، رن قند    ۀگل سرخ، مز  بوی

وارد ذهن   حسبیش از یک  ۀ واسطبه  دوم ۀت. دس شوندوارد ذهن مىشامه و صدا از طریق سامعه   مجرای
سوم،   ۀیند. دستآذهن مىبه    و حرکت که از دو راه باصره و لامسه  انک مشکل،  تصور    مانند  ؛شوندمى 
مانند ادراک یا تفکر و خواست یا اراده.   ؛شوندنگری حاصل مىوناند که فقط از راه مراقبه و دروراتى تص
پنج احس  ۀمحصولِ دو مقولچهارم،    ۀدست از حواس  البتهگانه( و درون اس )هر یک  دین  ب  نگری است. 
  تحقق یابند؛ بلکه این تصورات  ، ر دو مشترک هر دو باشند و با مشارکت ه  ۀنتیجلزوماً که   تنیس رت صو
مانند لذت، درد، قدرت،    ؛آیندذهن مىبه    دسته از تصورات، از هر کدام از این دو راه  این معنا که اینبه  

وجود و  قدرتوحدت  تصور  مشاهد  ، .  با  معلول   ۀ هم  یا  اجسا  ىهای آثار  طبیعکه  ی م  در  کدیگر  ى 
خودِ آید  مىدست  به    ، آورندفرامى نزد  هم  انو  مشاهد  سان   راه  بدن  ۀ از  اعضای  ارادی  جنباندن   نیروی 

میانجى هر شىء بیرونى و هر تصور درونى مورد به    اند کهگونه. وجود و وحدت نیز اینشودمى  حاصل
 نفعل و پذیرنده استما من  که ذه  نه اینستاین تصورات چهارگا  ۀشوند. وجه مشترک هماقع مىفهم و

(Locke, 1999, 2, 5, 1 & 2, 6, 19۵ـ94ص ، ۵ج،  1۳۷۵، اپلستون؛ ک) . 

 . تصورات مرکب ۲-1-۲
وجهى فعال از آنها تصورات مرکب  به  گیرد و بلکه از تصورات بسیط مایه مى ، هن همواره منفعل نیست ذ
و  به    سازد. ى م م  ،نیستنگری  درونبیان دیگر، کار ذهن فقط احساس  اختیار خویشىبلکه  با    ، تواند 

ان، ارتش و جهان  صورات نو حاصل کند. زیبایى، شکر، انسهم آمیزد و تبه   ا های احساس و مراقبه ر داده 
 از این قبیل تصورات هستند.  
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ه ب   اعتبار اعیان و خود اشیاء و دیگری به    یکى   : داند سه قسم مى   ، دو اعتباربه    لاک تصورات مرکب را 
 ؛جوهر از  لق تصورات عبارتند اعتبار اعیان یا متع به  رد ذهن. سه قسم تصورات مرکب و کارک عالیت  اعتبار ف

پدر و   مانند   ؛ نسبت   .مانند تصور انسان از شکل و دویدن   ؛حالت   . خ و طلا مانند تصور انسان از گل سر
ب ل ترکی که حاص تصور مرکب  ذهن عبارتند از:    و کارکرد   اعتبار فعالیت به    فرزند. اقسام تصورات مرکب 

د  حاصل  که  نسبت  تصور  توسط ذهن است؛  بسیط  تصور  دا چند  قرار  کنار هم  دو ر  مقایسه کردن  و  دن 
و بسیط، خواه هر دو مرکب، خواه یکى بسیط و دیگری مرکب( است؛ و تصور عام یا تصور )خواه هر د

 مى هستند. ی اقسا دارا ز  نی ن اقسام  شود. هر یک از ای یا انتزاع در ذهن حاصل مى   کلى که با عمل تجرید
البته در    هم قائل   1کیفیاتبه    لاک در کنار تصورات،    به   آراء دکارت، نیوتن و گالیله و حتىبود که 

نظر او برای کشف بهتر حقیقت تصورات،  به    نحوی دموکریتوس در یونان باستان نیز سابقه داشته است. 
آنها را از این  کاتى ده ادرا از آن جهت کدو اعتبار لحاظ کنیم: یکى  به    باید  ر ذهن ما هستند و دیگری 

توان ایجاد    که  برف   ۀولگل  شوند. مانندآن ادراکات در ما مى  د در اجسام که علتلحاظ که حالاتى هستن
نیز    گویند. کیفیاتفیت  را کیهای در جسم  حالات یا توان این  .  تصورات سفیدی و سردی را در ما دارد 

امتداد  ، اولیهبه   و  حرکت  ثالثهمان  ، هثانوی   ؛مانند  بلکه  و  صوت،  و  رنگ  نیروی  ، ند  )مثل  نیرو    مانند 
 شوند. ش( تقسیم مى کنندگى در آتذوب 

 تصورادراک، فکر یا فهم است،    ۀواسطکند یا متعلق بىدر خودش ادراک مى»هر آنچه که ذهن  
ود  آن وج   بور در یفیت چیزی که نیروی مزخوانم؛ ک مى  کیفیتصور در ذهن را  نامم، و نیروی ایجاد تمى

 . (10۲، ص۵ج، 1۳۷۵، اپلستون؛ ک Locke, 1999, 2, 8, 8)« دارد 
آنجا  فوق   از  اقسام  در   ، که  مؤثر  و  مستقیم  اندیشه   نقش  معرفت دیگر  از های  ندارند،  لاک  شناختىِ 

بیشتر   ، یان این اقسام ویژه آنکه هدف لاک از ب به    ؛ کنیم نظر مى تعریف آنها و بیان اقسام ذیل هر یک صرف 
، 1۳۷۵،  کاپلستونبه است و لاغیر. )تصورات ما از هر قسمى که باشند، تجر   ۀبگوید منشأ هم ده که این بو 

دو مفهوم »جوهر« و »علیت« مستثناست؛ چون از مباحث بسیار مهم و   ، میان  ( در این 114 ـ94ص ،  ۵ج 
به  گرایان تجربه و هم  گرایان روند که هم عقل شمار مى به   جدید  ۀ ویژه فلسف به  اساسى در کل تاریخ فلسفه، 

ز اما ا   ، شوداین دو مبحث پرداخته مى به    2تىشناخ هستى   ۀ از جنبهرچند عمدتاً    ؛ند ا ه این دو مسئله پرداخت 
 ند. ن ک نیز پیدا مى   3شناختىاین دو مفهوم، حیث معرفت به   جهت چگونگى معرفت ذهن 

 
1. qualities 
2. ontological 
3. epistemological 
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 جوهر 
ا از لاکبا  تجربىبه    ینکه  مى اقتضای  انتظار  بودنش  من  رودمسلک  تصوکه  جوهرشأ  یا    1ر  احساس  را 

بداند حاصل    اما  ، مراقبه  را  مىآن  عادت  و  نه  ؛ددانفرض  جوهر  به    البته  که  معنا  و  امراین  موهوم  ی 
مری مبهم و  ذهن ما باشد؛ بلکه بدان معنا که ما ادراک حسى از جوهر نداریم. جوهر نزد ما ا  ۀبرساخت

مى  .است  ناشناخته او  از  نگاآنست    دانیمتنها چیزی که  اعراضکه  اشیاء  2هدار  از  ما  عنوان  به    است. 
از کیفیات و اعراضتصور روشن و متما   جواهر جزئى،  آنها    اریمشان ندیزی جز  از جوهر  ما  و تصور 

ئى در نظر ما عبارت  بیان دیگر، یک شىء یا جوهر جزبه    ؛معنای جوهر کلى و محض( مبهم است)به
آن    ۀلى یا زیرنهاد مبهم و مفروض که نگاهدارندجوهر ک یک    ۀمضمیبه    ای از کیفیاتاست از مجموعه

، تبیین دیگری از جوهر جستاراز    لاک در جای دیگر  .(Locke, 1999, 2, 23, 1-2ت است )کیفیا
  ۀ گیرد، همان مجموعمى  شناخت ما قرار  ۀدارد که حاصلش اینست: آنچه از اشیای طبیعى در محدود

آنها که همان جوهر   4نامد و ماهیت واقعىِ مى  3ىات اسما ماهیکیفیات محسوس است که لاک آنها ر
به    شناخت ماست و تنها معرفتى که  ۀمحدود  ت واقعى و موجود، اما بیرون ازست، هرچند امری اسآنها

  . (Locke, 1999, 2, 23, 37 & 2, 3, 17اعراض یا کیفیات است )  ۀآن داریم اینست که نگاهدارند
  نیز در   (Locke, 1999, 4, 3, 6)  صور جوهر روحانى نفسبود. تسمانى  جوهر ج  ۀ آنچه گفتیم دربار

فرض  حاصل  که    نظر لاک  است  زیرنهاد  اراده   اموری  ۀنگاهدارندیک  و  کردن  فکر  کردن،  نظیر شک 
 .(Locke, 1999, 4, 3, 6کردن است )

 علیت 
شد سه  بیان  لاک  از  گون که  حاصل  بسیط  تصورات  ذهن  است.  قائل  ذهن  برای  فعالیت  و احساس  ه 

  ۀ شود که رابطاصل مىنسبت ح  یسه، تصورِ کند. با عمل مقانگری را ترکیب، مقایسه و تجرید مىدرون
در اینجا نیز معتقد است که تصور علت و تصور معلول  او صداق بارز و مهم آن است. م ، على و معلولى

بینیم  یم، مىوجه کنشیاء تتحول مستمر ابه    شوند. اگرنگری یا مراقبه حاصل مىروناز راه احساس و د
زمانى    ، اشیاء کیفیات،  و  جواهر  از  مى به    آغازاعم  اکبودن  را  وجودشان  که  بعنند  و عمل  تأثیر  ضى  ز 

مى  دریافت  دیگر  تصوراتاشیاء  اینجا  از  معلول کنند.  و  علت  از  را  مىبه    مان  کدست  آنچه  ه آوریم. 

 
1. substance 
2. accidents 
3. nominal essence 
4. real essence 
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م ایجاد  حالات(  و  جواهر  از  )اعم  مرکب  یا  بسیط  را  ع   را   دننک ىتصورات  شده  ایجاد  که  آنچه  و  لت 
جنامیممى  معلول  مثلًا  چوب  .  نظیر  مجموعه  که -وهری  بر  مشتمل  است  مرکبى  از  ای  تصور  معین 

رکب  که آن هم تصوری م-شود  مىنام خاکستر  به    ی جوهر دیگربه    تبدیل   ، بر اثر آتش  -تصورات بسیط
بسیط است ع  ؛-از تصورات  با خاکستر،  نسبت  در  را  و خآتش  معلول  اکستر  لت  آن،  با  مقایسه  در  را 

 . (Locke, 1999, 2, 26, 1)خوانیم مى 

 ات )مراتب معرفت( تصدیق 
اما در    ؛آنها پرداخته استبه    جستاراقسام تصور بود که لاک در کتاب اول و دوم    ۀ دربار  گفته شدآنچه  

قع اقسام  در وا   ر لاک،پردازد. این مراتب در نظدرجات و مراتب شناخت مىبه  ،  رجستاکتاب چهارم  
مراد از   .3و شناخت حسى  2رهانىشناخت ب  ، 1ت شهودیعبارتند از شناخروند که  شمار مىبه    تصدیق
شناخت در هر یک از انواع معرفت است. انواع معرفت   ۀمعرفت یا درجات شناخت، میزان و رتبمراتب  
نسبتمبه    نسبت و  قسم  قسیمبه    عرفت،  مىبه    یکدیگر،  در  دیگر،  بیان    به  روند.شمار  معرفت  انواع 

 رفت، اقسامى دارد و هر قسم، مراتبى.  در طول هم. پس مع عرض هم قرار دارند اما مراتب معرفت، 

 . معرفت شهودی ۲-۲-1
واسطه  خود، بىخودیبه    سازگاری یا ناسازگاری دو تصور را   ، شناختى است که ذهن  ، شناخت شهودی 

کند که  واسطه ادراک مىیاری شهود و بىبه     ذهن. مثلاً دکنتصورات دیگر ادراک مى  ۀو بدون ملاحظ
بیشت »س»سه  و  است«  دو  از  شناختر  نوع  این  نیست«.  سفید  یقینىروشن  ، یاه  و  شناختى  ترین  ترین 

از این  آن دستبه    توانداست که ذهن آدمى مى اخت جایى برای شک نیست.  رو در این شنپیدا کند. 
ک آنست  شهودی  شناخت  دیگر  بدا   یقین  هویژگى  همو  وابستهشناخت  ۀهت  دیگرمان  این  به    های 

به   ظر جان لاک و دیگر قائلانره کردیم، مقصود از شناخت شهودی در نچنانکه قبلًا اشا شناخت است.
نوع شناخت نیست  ،این  حضوری  علم  دکارت،  رنه  بدیه  ،مانند  معرفت  است؛ بلکه  نظرشان  مورد  ى 

قضی معادل  معرفت  ۀتقریباً  در  لى  قضیاسلام  شناسىاو  معادل  و  فلسف  4تحلیلى  ۀ ى  که  ۀدر  به    کانت 
 ستدلال ندارد.  واسطه و ا به  شود و نیازدیق حاصل مىور اجزاء قضیه، تصصرف تص

 
1. intuitive knowledge 
2. demonstrative knowledge 
3. sensitive knowledge 
4. Analytical sentence/judgment 
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 . معرفت برهانى ۲-۲-۲
رتب آن زمانى است که ذه  ۀدر  دارد و  قرار  برهانى  را    ، نبعد، شناخت  ناسازگاری تصورات  یا  سازگاری 

دهد. مثلًا ما  عنوان تصورات میانى، واسطه قرار مىبه    رات دیگری را که تصو بل   ، ندک واسطه درک نمىبى
بلکه باید از   ؛اندقائمه  ۀ یک مثلث، مساوی با دو زاوی  ۀاویواسطه نداریم که سه زاخت شهودی و بىشن

د  ه: مجموع زوایای مثلث، صد و هشتاد درجه است؛ صد و هشتاتصورات میانى استفاده کنیم و آن اینک 
مثلث   مساوی  درجه زوایای  مجموعه  پس  است،  قائمه  دو  با  ، با  ای  مساوی  است.  قائمه  نوع  دو  ن 

شناخ  ، شناخت  وضوح  و  سهولت  استفاقد  شهودی  شبه    ؛ ت  نوع  این  هرچند  دیگر،  نیز  بیان  ناخت 
پذیرش   آسانىِ به    رسد و پذیرفتن آنى معرفت شهودی نمىروشنى و یقینبه    آن  ولى روشنىِ   ، یقینى است

با استدلال حاصل مى  ؛یستهودی نعرفت شم در تدلال، هرچند ذهن  شود و در اسچون این معرفت 
تصبه    نهایت ناسازگاری  یا  مى سازگاری  پیدا  یقین  تأ  ، کندورات  بدون  امر  این  رعایت شرایط  اما  و  مل 

 آید.  دست نمىبه  استدلال

 معرفت حسى .  ۲-۲-۳
بیان دیگر، شناخت به    ؛ حتمالِ صرف قرار دارد ر از ا ه فرات شناخت و البت   ۀ ترین مرتبشناخت حسى در پایین 

مع  صرفت حسى،  و  است  دایر آفرین  در  تا  نیست  احتمال  نگ   ۀ رف  عبارت معرفت  که  شناخت  این  نجد. 
ا ادراک حسى  از  ما، است  از ذهن  و خارج  و درجبه    شیاء جزئى  ک   ۀ مرتبه  یقینىِ هیچ  از دو معرفت  دام 

 .(1۲۷ ـ1۲6ص ، ۵ج ،  1۳۷۵،  کاپلستون ؛  Locke, 1999, 4, 2, 1 رسد ) شهودی و برهانى نمى 

 ارزش معرفت 
معرف م ارزش  از  ارزشنظور  دارای  معرفت  مو  ، ت،  و  صادق  آنکه  یعنى  توضیح  است.  در جه 

معاصر معرفت قضیه،  شناسى  هبه    را   1ایمعرفت  موج  مى  2باور صادق  از   توجیه  صدق ود.  کننتعریف 
مات یا  مؤلفه،  مقو  م  عناصرها  دیدگاه هممى  شماره  ب  عرفتاساسى  غالب    ۀروند.  و  حکمای مسلمان 

مبناگروی  به    صدق یا توجیه،   و در مبحث معیارت  مطابق  ۀنظری به    ، دق مبحث صان غربى در  اندیشمند
ویژه  به    ، غرب  در  .(۳۳4ـ۲۸۵ص،  1۳۸۸،  عارفى؛  ۲64ـ1۵۵ص،  1۳۸۵،  زادهحسینمعروف است )

 
1  .propositional knowledge  . گردد مى ى تصوری ن لحصو وری و  صولى تصدیقى است و شامل حض مراد از آن تنها معرفت ح .

 ( ۵۳ ـ۵1ص   ، 1۳۸۵،  زاده حسین :  ک .  )ر 
2. Justified True Belief 
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های  دیدگاه،  نظریات فوق  ۀ تقریرات جدید دربار  بر  وهعلا،  رفاین طبه    دوم قرن نوزدهم میلادی  ۀاز نیم
حقیقت صدق   ۀ ز نظریات دربارا  برخى  2گروانه عملو    1انسجام. نظریات  نیز مطرح شده است  دیگری 

انسجام  پوزیتیویسم  3گروی است.  مربوطجمله  از    و  تبه    نظریات  مىبه    وجیهساختار   روندشمار 
آملى،   ص  1۳۸4)جوادی  ؛  ۲۳4و۲0۳،  ۵۵،  ۵۲ص،  1ج،  1۳9۸  ، یزدی  مصباح  ؛106ـ96الف، 

 .(1۲۳ـ11۳ص، 1۳۸۵، زادهحسین
تنها زمانى صادق است    ، قضیه  پس  ؛واقع استمعنای مطابقت با  به    دقابقت، صمط  ۀرینظبر طبق  

نفس و  واقع  با  باشدکه  داشته  مطابقت  مقابل   ؛الامر  واقع،  در  با  مطابقت  عدم  یعنى  ،  فارابى )  کذب 
 صدرالدین ؛  ۲6۲ص،  1۳۷۵،  بهمنیار؛  ۸۸ص،  1ج،  (ق )ب1404،  سینا ابن؛  ۲66ص،  1جق،  140۸

عبدالله؛  ۲۵۸ص،  ۲جق،  14۲۲،  سبزواری؛  ۸9و۲0ص،  1جق،  1410،  شیرازی ق،  141۲،  ملا 
پایه و مبنا منتهى  معرفتبه    های ما باید در نهایت معرفت  ۀمبناگرایى، هم  ۀمطابق نظری  .(۵4ص های 

ارجاع با  و  اثبات  به    شوند  توجیآنها  شوندو  معرفت  ؛ه  خودموجهاما  پایه،  نیازهای  و  و    توجیهبه    اند 
عالَم ذهن و مقام اثبات  به   است که بر معرفت صادق یلدل ۀارائ، مراد از توجیهبنابراین،  ؛لال ندارنداستد

ای  ملاک و معیاری بر   ۀدنبال ارائبه    یا معیار اثباتى صدق، بیان دیگر، در بحث توجیه  به    ؛شودمربوط مى 
)باور، صدق و   معرفت ۀگانصر سهاز میان عنا . صادق و تمییز آن از معرفت کاذب هستیم معرفت کشف

توجیه  توجیه(،   اساساً  از  عنصر  است.  برخوردار  بیشتری  ارزشمنداهمیت  شناخت  ؛  شناخت  یعنى 
  و ،  شودنه که هست شناخته  اگر واقع آن گو.  بقتش اثبات شده باشدمطابق با واقعى که وجه صدق و مطا

ه ل هم باشد  موج  مصباح  )  واهد بوداقد ارزش معرفتى خف  ، در غیر این صورت   ؛ارزشمند است  ، و مدل 
 . (1۸۳ص، 1۳۸۸، فیاضى؛ ۲۳9 و ۲۳4، ص1ج، 1۳9۸، یزدی

انواع و مراتب شناخت از منظر لاک،   از  در باب صدق و  او  یدگاه  به بررسى داکنون  پس از بحث 
  معتبر و ارزشمند صادق، شده را در چه صورت گفته اختِ واع شنانوی  و اینکه پردازیمىم توجیه معرفت

آنها شناخت  به    تصوراتى که از اشیاء دارد،   ۀواسطبه    ذهن  ، از نظر لاککه مطرح شد    همانطور  داند؟مى 
مى  دیگر،    ؛کندپیدا  سوی  را او  از  سابه    شناخت  میان  معنای  ناسازگاری  یا  مى زگاری    ؛داندتصورات 

 ؛ شدمطابقتى با   ، اشیاءد بود که میان تصورات ما و واقعیت  نمانى معتبر خواهی ما زهارفتبنابراین، مع
تصور و ذهن باقى بماند و از چیزی ورای    ۀدر همان مرحلصرفاً  ما  تصورات  و    چون اگر مطابقتى نباشد

 
1. Coherence Theory 
2. Pragmatic Theory 
3. Coherentism 
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نخوا معرفت  دیگر  نکند،  بود وخود حکایت  قبه    هد  بنا  تعبیر لاک،  در هوا  بود که  شده صری خواهد 
)با دید  حال    .( Locke, 1999, 4, 4, 1شد  مطابقتباید  این  چ  ملاک  آن  اثبات  راه  ذهن  و  یست؟ 

 با اشیاء مطابقت دارد؟  ، نزد او یقین پیدا کند که تصوراتِ  تواند تشخیص دهد وچگونه مى 
  ۀ ظری ن به    ، گردد که او در باب صدق رای مطابقت است، آشکار مى دنبال تعیین ملاکى ب به    از اینکه لاک 

ین معنا که صدق  بد،  پذیرد مىت را  مطابق  ۀنظری  ، یان گرا تجربههمچون غالب    ویقائل است.  طابقت  م
همچنین از آنجا که لاک شناخت    ؛(64ص،  1۳۷4،  هاملین  است )با امور واقع    یک گزاره در تطابق آن

به    تها وابس دیگر رهای  ترین شناخت دانسته و ارزش و اعتبار همه شناختینىترین و یقشهودی را روشن
 مبناگرایى باور دارد.   ۀنظریبه   ، عیار صدق یا توجیهشود که در باب مداند، معلوم مىاین شناخت مى

یقین داشت: تمام    ، مطابقت آنها با واقع به    توانمىک معتقد است دو دسته از تصورات هستند که  لا
تصورا تصور جواهر.  تصورات  منهای  مرکب  تصورات  تمام  و  بسیط  بسیطات  واقعیت    نآاز    ت  جهت 

  ۀ اختنه حاصل توهم و خیال یا ساخته و پرد   ده از اشیاء هستنددهند که محصول و برآماشیاء را نشان مى
نمى اساساً ذهن  ناحیذهن.  از  بر روی    ۀتواند  بیرون  از  آنها  بلکه  بسازد،  را  این تصورات  ما  خود  ذهن 

ود اشیاء و حاکى از آنها و نیز مطابق با  ورات خاید تصگذارند. پس تصورات بو بر ما تأثیر مىکرده عمل  
 .(Locke, 1999, 4, 4, 4) آنها باشند

مطاب  این جهت  از  مرکب  واقعتصورات  با  که ساختق  را   ۀاند  خود  جز  چیزی  و  هستند  ذهن  خود 
نمى نسخبه    ؛دهندنشان  دیگر،  و  هیچ  ۀبیان  نیستند  شیئىبه    شیئى  آنها به    وجود هیچ  حقیقت  عنوان 

بر    ؛ست باشدتواند خطا و نادرکنند و چنین حکایتى نمى، بلکه فقط از خود حکایت مىندارنداشاره  
اخلا و  ریاضیات  اساس،  واقعىدانش   ،قاین  معرفتانهایى  و  واقع  د  با  مطابق  آنها  از  حاصل  های 

حرف  این  دلیل  کاپلستون  ریاضیات  هستند.  همانند  »اخلاق  که  را  است  ، لاک  و  برهان  دلال  پذیرای 
 کند:  ( چنین بیان مى Locke, 1999, 4, 12, 8) ست«ا

ماهیات واقعى بلکه  بیعى ما نه  اند. در علوم طدارد که ماهیات واقعىا تصوراتى سروکار  »اخلاق ب
مى را  چیزها  اسمى  ماهیات  ماهیت تنها  میان  تمایز  این  لیکن  در    شناسیم.  واقعى  ماهیت  و  اسمى 

 (141ص، ۵ج، 1۳۷۵،  کاپلستون) ال همین است.«نیز ح اخلاق شود؛ و دربارهریاضیات زایل مى
و   ریاضى حقایق  یک  که  دایره  خواصى  یا  مثلث  از  ذه  -مثلاً -دان  دارد در  خویش  اشیای ن  بر   ،

شکل مثلث یا دایره در  به    کند. شاید حتى شیئىشکل مثلث یا دایره هستند نیز صدق مىبه    خارجى که
دان واقع نشده باشد، اما از آن جهت که این خواص  ریاضى  ادراک  خارج نباشد یا اگر هم باشد، مورد 
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 . اندرات ذهنى او هستند، صادق و یقینىقعاً مطابق با تصووا 
گز»اگر   مىارهاو  دایره  یا  مثلث  درباره  دایره ای  یا  مثلث  عدم  و  وجود  آنهادهد،  با  مطابق  در    ای 

ماند ولو آنکه  مچنان صادق مىاشد، هصادق بصدق گزاره اوست. اگر گزاره  به    ربطجهان، یکسره بى
،  کاپلستون)  .«ود نباشدها موج ها یا دایره دان از مثلثیاضىمطابق با تصورات رای  هیچ مثلث یا دایره 

 (1۳1ص، ۵ج، 1۳۷۵
از این مطابقت و یقین برخوردار است.   ،بیان دیگر، معرفت اخلاقىِ یقینى ه  ب  معرفت اخلاقى نیز 

اشند، باز  حتى اگر واقعیات اخلاقى در خارج نب  .قى خارجى دارد ات اخلاواقعی  حکایت از مطابقت با 
رات سازگاری وجود دارد و شناخت یقینى هم  این تصو  ند؛ چون بینرات آنها از یقین برخورداهم تصور

که شناخت اخلاقى همچون -استدلال  به    نیازچیزی جز ادراک سازگاری تصورات نیست و در صورت  
نیا  ریاضى، برهانى این سازگا  ، -لیل استزمند دو  ادراک    ۀ واسطبه    ریاستدلال هم چیزی نیست جز 

 ت میانى. تصورا 
گویى اخلاقاً  گوییم راستاز رعایت آن است. مثلًا اگر مى  قى مستقل»صدق یا اعتبار قاعده اخلا

  د؛ ولى فرجام از تجربه سرچشمه یافته باشنبه    نیکى اخلاقى بایدنیک است، تصورات راست گفتن و  
بیشتر مردم دروغ  نسبت   ،  کاپلستون)«  بگویند، صادق است.حکم شده میان این تصورات، حتى اگر 
 ( 140ص، ۵ج، 1۳۷۵

بیانگر یک سلسله امور درست و واقعى است نه اوهام و تخیلات.    انند ریاضیاتلاق هم ماخپس  
(Locke, 1999, 4, 4, 7-10 ) 

توان چنین گفت که یکى از اقسام تصورات  یگر مىبیان دبه    واقعى و یقینى بودن ریاضى و اخلاق را 
آید. دست مى به    دادن دو تصوردر کنار هم قرار  است که از مقایسه و    تصور نسبتر لاک،  مرکب از منظ

بلکه واقعى و یقینى   ، شودحال اگر سازگاری این گونه تصورات ادراک شد، نه تنها شناخت حاصل مى
اخت  صرف شن به    مطابَقى در خارج داشته باشد یا نه. مثلاً کى  و  واه محشود؛ خبودن آن نیز ادراک مى 

که   قضایا  قائماین  دو  با  مساوی  مثلث  زوایای  »راست»مجموع  و  است«  که ه  است«  نیکو  گویى 
شود؛ چه مثلثى در خارج باشد چه  م مىاند، درستى و مطابقت آنها با واقع نیز معلوهایى یقینىشناخت

سلامى، معرفتى  شناسى اتعبیر معرفتبه    ت گفته باشد یا نگفته باشد. دی راس واه فرخ  ،نباشد و در عمل
حسب خودش است؛ در علوم به    ، هر چیز  الامرِ باشد و نفسالامر  ق است که مطابق با واقع و نفسصاد

اشد، در منطق باید با مفاهیم و احکام ذهنى مطابق باشد تجربى باید با واقعیت تجربى خارجى مطابق ب
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 1حسب خودشان. به   لوم دیگر هر یکطور ع  و همین
ها با جواهر واقعى  مطابقت آنبه    تواناهر مستثناست و نمىرات مرکب، تصور جوالبته از میان تصو

سازگاریِ  ادراک  است  معتقد  لاک  زیرا  داشت؛  از    یقین  خارجى  جوهر  با  جوهر  همبودی  تصور  نوع 
رو شناخت از  اشیاء را ندارد. از این  ک جوهر وان درت  ، است که باید از راه احساس شکل بگیرد و حس 

د ماهیات اسمى اشیاء نامید شود، بایاست و آنچه را هم که درک مى  بسیار اندک و ناقص  ، نوع همبودی
دارد  اشیاء  واقعیت  و  خارجى  جوهر  از  حکایت  که  واقعى  ماهیات  است ببه    ؛نه  ممکن  دیگر،  یان 

مطابق   -که در خود اشیاء است-ای از کیفیات  جموعهبا م  -ستکه در ذهن ا-ای از تصورات  مجموعه
 ۀالبته اگر در یک تجرب  ؛ی نیستمعرفتى واقعى، یقینى و ضرور   ، جواهر  ۀ رپس معرفت ما دربا  ؛نباشند

توانیم معرفت را درک کنیم، مىای از کیفیات در یک شىء  خاص توانستیم معیت و همبودی میان دسته
 عرفت یقینى توانیم مخاص، نمى  ۀاما فراتر از این تجرب  ،بدانیمواقعى  ینى و  یقحاصل از این همبودی را  

معرهمببه   آنکه  خلاصه  کنیم.  پیدا  کیفیات  یقینىودی  وبه    جواهر، به    فت  اشیاء  اسمى  به    ماهیات 
صورت حکم کلى،  به  یعنى ماهیات واقعى اشیاء و یافراتر از آن؛ به  صورت معرفت جزئى خواهد بود و 

؛  Locke, Essay, 4, 4, 5 & 11-12 ى پیدا کرد و در حد احتمال خواهد بود )ت یقینن معرف توانمى
 .(1۳۳ـ1۳۲ص،  ۵ج،  1۳۷۵، کاپلستون

ذهنبه    زم لا در  دیگری  چیز  از  شناخت،  یا  ادراک  بر  علاوه  لاک  که  است  یا  به    ذکر  تصدیق  نام 
مىنا  2حکم  تفاوت م  ادراکبرد.  که  اینست  شناخت   3شان  مهنگامى    4یا  ذهن  د  پذیرى صورت  که 

را  تصورات  ناسازگاری  یا  مى یقین  به    سازگاری  درادراک  و  بى   ۀ بارکند  یا  آن  تصدیق  اما  است.  گمان 
عبارتست از برهم نهادن تصورات ]= حمل[ یا جداساختن آنها از هم ]= سلب حمل[ در ذهن    5م حک 

کآن  یقینىگاه  ناسازگاری  یا  سازگاری  نهه  بن  ،اکادربه    شان  فربلکه  است. ابر  واقع  ض  با  ادراک   6پس 
رچه در است. اگ  9سروکار دارد و مفید ظن   8تمال ولى حکم با اح  ،ستا  7لذا مفید یقین   ، سروکار دارد 

 
 .  ۳۳6 ـ10۳ص، 1۳9۲، ىاردستان:  ک. ر ، الأمر درباره نفس هادگاهیو د ىاز معان  ىآگاه یبرا . 1

2. judgment 
3. perception 
4. knowledge 

این    به  لازم.  5 از  ترادف با  م،  بیان مطلبجهت تسهیل در  ،  کار رفتهبه    نوشتار که واژه تصدیق یا حکمذکر است در هر کجای دیگر 
 .  نیست، معنای احتمال که حداکثر مفید ظن استبه  ای است وقضیه یا شناخت قضیه

6. real 
7. certainty 
8. probability 
9. opinion 
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را  یا سلب کند که  به    ایگونهبه    جایى که حکم، تصورات  و  اتفاقاً هم  یکدیگر حمل  با  مطادرست  بق 
بلکه    ، شود که یقینى شده باشدجب نمىموبقت  مطا( اما این  Locke, Essay, 4, 14, 4)واقع باشد،  

بیشتر    ۀدرج گزاره احتمالش  است.  قبیل هاشده  این  از  تاریخى  و  طبیعى  علوم  لاک، انی  منظر  از  د. 
ند. هرچه بر تعداد وره بهر بسیار زیادی از احتمال  ۀفقط از درج ت، های علوم طبیعى در بهترین حالگزاره 

 د، از احتمال بیشتری برخوردارنم تجربى را تأیید کن تری حک هد بیشه افزوده شود و شوامشاهده و تجرب
دیدگمى  این  لاکشود.  دیگرش   ،اه  دیدگاه  با  نزدیکى  را  دارد    پیوند  اشیاء  اسمى  ماهیات  تنها  ما  که 
را  مى  آنها  واقعى  ماهیات  و  کنتوانیم  نمىشناسیم  گزاره ادراک  کهیم.  نیز  تاریخى  آدمى  به    های  گواهى 

فمتکى از  اند،  تذکر مىدرجات  قط  برخوردارند. لاک  احتمال    ۀاحتمال یک گزار   ۀدهد که درجمتغیر 
شمار کسانى که ممکن است گزاره را تکرار به    بسته است نه آن وا به    ارزش گواهى مربوطبه    ، تاریخى

 .(1۳۷ـ1۳6ص،  ۵ج، 1۳۷۵، کاپلستون)ر. ک:  1کرده باشند 

 ارزیابى 
ها و حتى هر بندی هر یک از تقسیم به    واع معرفت،ان به    ک راجعدهای مشترک بر دیدگاه لا غیر از نق 

مى  یک  نیز  اقسام  دربا از  که  کرد  وارد  اختصاصى  نقدهای  کدام  ۀر توان  مهم به    هر  نقد  اشاره   چند 
 کنیم. مى 

 تصورات بسیط به    ابهام در انفعال ذهن نسبت 

انفعال ذهن نسبتلاک در   از اکه مرا   ه استتوضیح نداد،  تصورات بسیطبه    مورد  نفعال چیست؟ و  د 
مى منفعل  انسان  ذهن  در  ۀمسئل  ؟شودچگونه  انفعال  و  آن    فعل  تبیین  یا  است  واضح  جسمانى  امور 

نیستچن اثر حرارت   ؛دان دشوار  در  فلز  انبساط  یا  آتش  توسط  که  در حالى؛  مثل سوخته شدن چوب 
و نیز   ن و انفعال آندر ذه  انطباعپس  .  شودهن این گونه نیست و چیزی از خارج وارد ذهن نمىانفعال ذ

تصورات   وضوح معلوم گردد که چگونه ممکن است به  یق و متقن است تانیازمند تبیین دق  ، فعالیت ذهن
بسنده کرده    ادعابه    لاک  کهحالى  درمعلول خود ذهن باشند )فعل( و هم معلول اشیاء )انفعال(.  هم    ، ما

قانع  تبیین  هکنندهو  و  است  نکرده  ارائه  کجا  ای  کندبخوکه  ر  ارائه  واضحى  تبیین  روش    ، اهد  از  باید 
 گوید: در این باره مىگرایان استفاده کند. هاملین روش عقل فاصله بگیرد و از تجربى خود

 
شود درجه احتمال خبر واحدِ  گفته مى،  ر بحث معرفت نقلى شناسى اسلامى و د است که در معرفتآن چیزی    هشبی نظر لاک  این  .  1

 .  خبری است که تعداد زیادی افراد ضعیف و غیر موثق آن را نقل کرده باشند ثق بیشتر از مو
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یکى  » صرف  حسى  تجربه  با  کلى  بطور  را  ادراک  اینمىلاک  از  نظری داند.  را    ه رو،  ادراک  ى  عل 
بنانظریه،  پذیردمىکاملًا   که  یع اد  ،آن بر    ای  است   ۀنى تجربراک  اشیاء  که معلول  ا در مورد  .  حسى  ام 

  را   1ادراک   یا بازنمایى  ازنمودیب  ۀ مورد او نظری زیرا در این    ؛رودمىاز این هم فراتر  لاک  ،  یفیات اولیهک 
بنابر    پذیرد مىنیز   ا  ،آنکه  بازنمود  ما  تصوراتتصورات  این  ت  عل  خود  که  هستند  شمار  به    شیائى 
ل ارائه کند ى در توجیه این قو تواند دلیل خوبمى ن،  پردازان این نظریهغالب نظریه مانند  لاک    .... آیندمى

شهود عقلى به  ی توسلگراعقلتواند راه حل مى او همچنین ن. دارندلل خود ع که تصورات ما شباهتى با
 .(60ـ۵9ص، 1۳۷4، هاملین)« کند از خواص اشیاء را ارائه

 مرکب   ابهام و تعارض در تصورات 

تکرارگویى و  ،  م ابها ،  لى از تشویشخا  -همچون برخى آراء دیگرش -تصورات مرکب    ۀ ک درباربیان لا
تعارض نیستحتى  د .  گویى  دستمثلًا  را ،  جستار   ۀنوشتر  مرکب  کلى،  جواهربه    تصورات  ،  جواهر 

اضا یا  نِسَب  و  وجوه  یا  مىحالات  تقسیم  حالاتفات  قسم  سه  در  سهولت  جهت  که  و  جواهر  ،  کند 
خلا نسبت مىها  در  .  شودصه  شده  جستاراما  را   ، منتشر  اقسام  مى  این  اعیان  اساس  اقسام بر  و  داند 

فعالی اساس  بر  را  ذ تدیگری  مىهای  مطرح  ازهن  است  عبارت  که  و  ،  ترکیب:  کند  نسبت  یا  مقایسه 
تقسیم.  تجرید از اشکال نیست-را  بندی جدید  لاک  این هم خالى  تقسیم  -که  از  پیش  بندی اصلى و 
ها را  جواهر و نسبت  ، یعنى حالات  ، اولىبندی  همان تقسیم،  2در طبع چهارم کتاب .  دهدرار مى قبلى ق

  ،نسبت   تصورِ ،  بندیافزون بر اینکه در این دو تقسیم  .(96ص،  ۵ج،  1۳۷۵،  پلستونکا)  دهدارائه مى
قل و  رت مستصوبه    آن آمده است و در جای دیگر   ۀعنوان زیرمجموعبه    ترکیب و  یکجا ذیل عمل ذهنى

ابهاماعلت  !  در عرض ترکیب قرار گرفته است بو  ت و تعارضاتاین  ده که لاک کتاب نسبتاً حجیم  آن 
بریدهبه    ا ر  جستار استصورت  نوشته  طولانى  فواصل  در  و  ؛  ۸۵ص،  ۵ج،  1۳۷۵،  کاپلستون)  بریده 
اهما  ، خودش  ۀگفتبه    .(۳0ص،  1۳90،  حکاک؛  61ـ60ص،  1۳۷4،  هاملین مدتى  از  به   ، لپس 
 با اینکه لاک.  تگرف ر را از سر مى کا،  دادحال و هوای روحى و هر وقت که فرصت دست مى  اقتضای

کارش  ینقابه   مى   ، داشتاذعان  ص  کاهلاما  کهگفت  آنم  از  گرفتارتر  یا  بپردازمبه    تر  آن    اصلاح 
(Locke, 1999, Epistle to reader)مى  ؛ اعتراف  خود لاک  دربارپس  دیدگاهش  که    اقسام  ۀکند 

 ت، اتقان و نظم منطقى لازم را ندارد.  تصورا 

 
1. representative theory of perception 

 .  تشار یافتن ا  رجستا از  چهار طبع، زمان حیات لاکدر . 2
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 گرایى به مسلک تجر به    کامل  عدم پایبندی 
کتاب اول و دوم    دراش پایبند نیست. او  مسلک تجربىبه    یک اندازه به    ای خودهلاک در سراسر اندیشه

در  جستار و  بحث  و  آنها  قسیمت  تصورات  تجربهبندی  استتمام گرای  یک    ۀ مه  ، او  اعتقادبه    .عیار 
اتصو نهایت  در  باید  خرات  شوند؛  اخذ  بسیط  حسى  تصورات  مستقیمبه    واه ز  اثر خواه    و  طور  بر 

روی  فعالیت ذهن  چهارم    ؛هاآن های  کتاب  در  باب   و  جستاراما  قضایا   در  و  اندازه  به    ، شناخت  این 
دی یا  خت شهوشنابه    شود وگرا و پیروان او مانند اسپینوزا نزدیک مى تِ عقلدکاربه    گرا نیست وتجربه

ایایى که از وضوح  چنین قضبه    کارت گونه که دست هماندر  ؛کندقضایای بدیهى و پیشینى باور پیدا مى 
تم را رایز برخورداو  نیز معرفت  اسپینوزا  باور داشت و  تقسیم  به    ند،  سه قسم شهودی، برهانى و حسى 
مى  کرده کاپلستون  رویهبود.  لاک  نگرش  »اینجا  بىگوید:  عقلگم ای  مىبه    نهباورا ان  گیرد...  خود 

را  باره نشان مى کانگارد و دستاعلای شناخت مى  ۀن روشنى نموبه    شناخت ریاضى  این  از  دهد که م 
ک  از نظر جرج برکلى که خود از لا  .(1۲۷ـ1۲6ص،  ۵ج،  1۳۷۵،  کاپلستون)«  قرابتى با دکارت دارد 

تجربه پذیرفته است، لاک  تأثیر  تمام بسیار  داشت   ۀ داز انبه    نبود وعیار  باور  اعلام  مبادی  مراعات    ۀ کافى 
 .(۲69ـ۲6۷ص،  ۵ج، 1۳۷۵، کاپلستونرده است )کخودش را نمى

تجربه، اما دست از باور  به    رغم اصالت دادنبه    مذکور بر لاک بدان جهت است که   وارد بودن نقد
د و در ت نداره اصالکند؛ وگرنه درست همین است که تجربرا بر تجربه مقدم مى  کشد و عقلخود مى 
)طباطبایمعرفت است  دخیل  عقل  نیز  تجربى  ص  1۳۸۸ى،  های  همو،  1۷9الف،  ج14۳0؛  ،  1ق، 

ج4۷ص ص14،  همو۳۸،  ص1416،  ؛  مطهری،  ۲6۲ق،  ؛ ۳۳4  و  ۲۵۸ـ۲۵۳ص،  6ج،  1۳۸9؛ 
 .(16۷ص،  1۳۸۷ى، سبحان؛ ۳۵6، ص1۳ج

 گرایى در تصور جوهر ل از مبنای تجربه . عدو 4-۳-1

در   تردیدی نداشتود جوهاصل وجهرچند جان لاک  آن  ، ر  از  ما شناختى  بود که  ؛ نداریم  اما معتقد 
. این مطلب در جای خودش  نگری و درونحاصل فرض و عادت است نه احساس    ، جوهر  چون تصور

که هرچند است  حصولى(    ۀهم  درست  معلومات  )البته،  ما  مىمعلومات  آغاز  حس  بدون  ن شوبا  و  د 
نمى حاصل  معرفتى  هیچ  اما  دوشحس،  که تو  ، حس ،  همچنان  ندارد؛  را  جوهر  درک  فیلسوفان   ان 

یاسلامى   در  ارسطو  بلکه  ما  و  که  بودند  باور  این  بر  باستان  نداریمونان  جوهریاب  ،  سینا ابن)  حس 
)ج(،  1404 شیرازیصد  ؛14۵  و  ۸۲صق  ق،  1416،  ایى طباطب؛  ۳6۷ص،  ۳جق،  1410،  رالدین 

همو،  94ص ص  1۳۸۸؛  ج1۳۸9،  مطهری؛  169الف،  ص6،  ج۸6۵  و   64۳  ، ۲9۷،  14۳،  ،  10؛ 
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ج۳۲4ص ص11؛  جعفری،  ۵۳0،  ص1۳9۳؛  آملى،  ۵۳۷،  جوادی  ج1۳94؛  ص۲،  همو،  9۵۲،  ؛ 
؛ مصباح یزدی،  ۳4۵، ص1۳۷۵زاده آملى،  ؛ حسن ۵۳الف، ص  1۳۸4همو،    ؛401، ص1، ج1۳9۳
،  1۳۸1؛ همو،  146الف، ص  1۳۸4؛ حائری یزدی،  1۳  و   ۸۸، ص1۳۸۷ى،  سبحان؛  ۸۸، ص1۳94

لاک اینست  اما نقد بر    ؛(۳۳6ص،  1ج،  1۳۷۵،  کاپلستون:  ک.  ر.  16۷ص،  1۳91همو،    ؛۲9  و   9ص
ما هیچ تصور   ، از منظر او .  ربى خود عدول کرده استاز مبنای اصالت تج  ، جوهر به    ر معرفتدکه وی  

  که حالى  در  ،های ما حاصل احساس و مراقبه استختشنا  ۀبلکه هم  ؛مقدم بر تجربه نداریم  و تصدیقِ 
  چگونه وجود آن را  پس،  افزون بر اینکه اگر تصوری از جوهر نداریم  ؛نیست  چ کدام صول هیجوهر مح

برخىبه    ایم؟تصدیق کرده دلیل  فلسفه مدعى شده  همین  بودهاهل  منکر جوهر  واقع  در   ، اند که لاک 
است نکرده  ابراز  را  آن  مى .  ولى  که    وی»:  گویدراسل  را  م  حاک او    عصرمابعدالطبیعه  بر  مفهوم جوهر 

در    .(۷9۵، ص1۳90)راسل،  «  کند  ردیکسره    آن را   که   نداردت  أ اما جر  ، داندمى  یده فابىو  مبهم    ، بود
ادو  رةدائ پل  آمده است که »او احتمالاً المعارف  بوده است به    اردز هم  اما نظریات    ، کلى منکر جوهر 

آ  اخلاقى و دینى خاص و اری ن خوددمزاج محتاط و سازگارش موجب شده است که از آشکار کردن 
و انکار جوهر   کلىبرهر جسمانى توسط  اساساً انکار جو»  .(4۵ص،  1۳90،  حکاک :  نقل از)به«  زد ور

ت باور لاک برخاسته است که نمىجسمانى و روحانى  از همین  بدانیم که درستبه    توانیموسط هیوم    ى 
 .(۸۳ص ،  1۳۷0)وال،  «چیست جوهر

 جزئى و کلى به    . موجه نبودن تقسیم جوهر 4-۳-۲

عى آنها نیز  یاء از ماهیات واقعبارت دیگر، تفکیک ماهیات اسمى اشبه    جزئى و کلى و ه  ب  جوهرتقسیم  
به    ، ماهیتىکند. بالاخره هر موجودِ دارای  حل نمى  -در نقد قبلى آمده است  که -مشکل ادراک جوهر را  

ر، ان دیگبیبه    موضوع نیست؛به    موضوع است یا قائمبه    ارج نیست: یا قائمحصر عقلى از دو حال خ
یک موضوعى  به    ش وابسته پیدا کند یا وجود  یا باید در یک موضوعى وجود  ، اگر بخواهد موجود شود

ولى عقل    ، ا نداردتوان شناخت جوهر ر  ، نامند. حسل را عرَض و قسم دوم را جوهر مىنیست. قسم او
وجود  مى  وتواند  اثبات  را  کند.به    آن  پیدا  شناخت  مصدبه    آن  که  ممفاهیمى  و  خارج ازابهاق  در  ایى 

انتزاع  ، ندارند منشأ  در خارج هساما  اشان  را  آنها  و عقل  انتزاع مىت  این طریق   ۀثانیکند، معقولات  ز 
،  6؛ ج۲۷۲، ص۵، ج1۳۸9،  مطهری ؛  90ق، ص1416فلسفى یا مفاهیم فلسفى گویند )طباطبایى،  

؛  11۸صالف،  1۳۸4؛ حائری یزدی،  9۵۲، ص۲، ج1۳94؛ جوادی آملى،  ۳9۷، ص9ج؛  ۲99ص
اینجا سر    لاک در  .(16۷، ص1۳91؛ همو،  ۲9  و  9، ص1۳۸1؛ همو،  1۳0  و  ۸۳ب، ص1۳۸4همو،  



 96  قم(  هيحوزه علم س يسال بازتأس نيکصدمي نامهژه ي)و /1403ان  تابستبهار و / اول هشمار/دهمسال   

که جوهر قابل    اش آنستخود عمل کند، لازمه  ۀگرایاننگاه تجربهبه    ر بخواهدگیرد؛ اگدو راهى قرار مى
ادراک   و  بخواهد  نباشداثبات  اگر  تبه    و  مسلک  با  شود،  قائل  جوهر  شناخت    او   ری گجربىامکان 

گرایى و نه  گرفتن تجربه  ن نیست؛ نه نادیدهکشیدن از هیچ کدام ممک دست  ، همخوانى ندارد. برای لاک 
یا ماهیت اسمى و ماهیت    جزئى و کلىبه    رو، راه حل را در تقسیم جوهراز این   ؛تن جوهرنادیده گرف 

 ربى. جیه تجنه تو ، بیند که ادعایى صرف است و نه توجیه عقلى دارد مىواقعى شىء 
مانند علت و    ، سفى ون دیگر مفاهیم فلبیان دیگر، مفهوم جوهر یک مفهوم فلسفى است که همچبه

 فرماید: الله مصباح مىتوان تصور جزئى از آن داشت. آیتنمىمعلول، کلى است و 
این است» فلسفى  آنها  ویژگى دیگر مفاهیم  ازای  ندارد ،  که در  و تصورات جزئى وجود  ؛  مفاهیم 

نیسلًا چنمث و یک مین  باشد  از علیت داشته  ما یک صورت جزئى  که ذهن  ن  و همچنی،  فهوم کلىت 
 (. 19۳، ص1، ج1۳9۸)مصباح یزدی،  «مفهوم معلول و دیگر مفاهیم فلسفى

 گرایى در تصور علیت ه . عدول از مبنای تجرب 4-۳-۳

تأمل اندک  مى  ، با  جوهرآشکار  نیز همچون  علیت  تصور  که  نیستحس ظاه به    محسوس   ،شود  و    ر 
طور به    تصور دو شىء  ، دشواحساس حاصل مى  دست آید. آنچه از طریق به    تواند از راه احساسنمى

علیتِ   است.  جداگانه معلولیتِ   اما  و  احساس  یکى  با  دو  آن  تعاقب  و  توالى  نسبت  و حتى  به    دیگری 
نمى دربارپ  ؛1آیددست  لاک  مبنای    ۀ س  از  جوهر،  تصور  همچون  نیز  علیت  خود گرایى  تجربهتصور 

حس ظاهر نیست به    حسوس م  ، اینست که علیت  شانعدول کرده است. تمام فیلسوفان اسلامى دیدگاه
مفاه اساساً  کلى  و  درک  توسط  یم  )وند  شمىعقل  حس  ،  طباطبایى ؛  ۸ص،  الف  1404،  سیناابننه 

،  1۳9۲؛ جعفری،  401  و  ۳9۸، ص 9؛ ج۲99، ص6، ج1۳۸9،  ریمطه ؛  1۷۷،  1۵6ص،  ق1416
ص1۳9۳همو،  ؛  ۳۲۵  و  111ـ10۸ص همو،  49۵،  ص 1۳9۵؛  آملى؛  ۳۷،  ،  لفا1۳۸9،  جوادی 
؛ همو، ۲۳، ص1الف، ج  1۳۸6؛ همو،  ۲۷ب، ص  1۳۸4همو،    ؛9۵ص،  ب1۳۸9،  همو؛  16۵ص

یزدی؛  ۳00ب، ص  1۳۸6 ج1۳9۸،  مصباح  ص۲، ج1۲۳ـ1۲1،  ۸9،  46، ص1،   و   4۸ـ4۳،  ۳1، 
  و   9، ص1۳۸1و،  ؛ هم164ب، ص  1۳۸4؛ حائری یزدی،  146  و  1۳9، ص1۳۸۷ى،  سبحان؛  ۵9ـ۵۵
  اسلام و در بیان عجز به    دعوت ایشان  گورباچف وبه    نامه(. امام خمینى در  16۷، ص1۳91؛ همو،  ۲9

 فرماید: تفکر مادی و مارکسیستى مى

 
 .  سنجى کار حس نیست اند و نسبتتنسب  چون توالى و تعاقبْ ؛ داند که درست نیستلى را حسى مىلاک درک تعاقب و توا، البته. 1
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معلول یقانون عل» و  اسک ت  یت  استوار  آن  بر  شناختى  گونه  نه محسوس ،  ته هر  است  و ؛  معقول 
بر آن ته هر گک لى  ک   ن یز قوانیلى و نک معانى    کادرا نه محسوس ،  ه دارد کیونه استدلال  «  معقول است 

 (. ۲۲4، ص۲1ج ،1۳۸9امام خمینى، )
باید رنگ و شکل داشته باشد و اگر از   ، د است اگر علیت از راه چشم آمده بوددیوید هیوم نیز معتق

گوش  آمدهبه    راه  ظاهری دست  حواس  بقیه  طور  همین  و  باشد  صوت  دارای  باید  هرگپس    ؛،  ز حس 
  شدنى نیستند. حساین امور اساساً    تواند نسبت ضرورت و کلیت در علیت را مشاهده کند؛ چوننمى

(Hume, 1900, P21114 و 41، ص1۳9۵همو،  .؛ ) 
نگری را  اقبه و درونبلکه مر ، داندممکن است گفته شود که لاک منشأ تصورات را فقط احساس نمى

برای کسب شناخت معر راه دیگری  راه مىه است  فى کرد نیز  این  از  ما در  که  را درک کرد.  توان علیت 
یا  علیتِ   ، خوددرون   نسبت  خود  را  علبه    نفس  یا  جوانحى  نسبت  یتِ افعال  را  دادن  به    اراده  حرکت 

و از مبنای خود عدول بوده  حق    جان لاک بر   ، پس در این صورت   ، یابیم وضوح مىبه    مان، اعضای بدن
ت و  توان شناختى از علیت پیدا کرد؛ نفس را عل نگری مىونبا در  ییم کهگونکرده است. در پاسخ مى

به    بیرون از ما و بین اشیاء را چگونه باید درک کرد؟علیت در    ۀاما رابط  ؛را معلول دانستجوانجى  افعال  
علیت قانون  تعمیم  دیگر،  دو  به    بیان  چگونه  ى  شیئهر  است،  تأثیرپذیر  دیگری  و  تأثیرگذار  یکى  که 

آن  گیرمى صورت   ویژگىِ د؟  دو  با  و    هم  احساس  قابل  هرگز  که  ضرورت  و  نیسکلیت  .  ندتمشاهده 
تجربهای که  ندارد نجاست  پاسخى  باید  ، گرایى  باور به    بلکه  تجربه  بر  مقدم  و  پیشینى  بدیهىِ  احکام 

اش یا ذاتى  ، یابد که وجود هر موجودبداهت درمىبه    عقل  داشت؛ آن گونه که در اصل تناقض گفتیم.
یا قائمبه    نیست؛  است  وجودش  یا  دیگر،  قائمبه    عبارت  یا  است  حاله  ب  خود  که    موجودی  غیر. 

علت و وجودبخش نیاز دارد. اصل علیت یعنى همین که به    نیست،   یا عین ذاتش  1ذاتبه    وجودش قائم
دارد« علت  معلولى،  گفتیم  ؛»هر  علت  گویا  »هر  علتکه  »هر  یا  دارد«  علت  علتداری،  دار داری، 

 ینى. بدیهى، اولى، تحلیلى و پیشینى است نه تجربى و پس ۀضیه یک ق است« ک
بناب  معرفتالبته،  اعتقادر  با  و  اسلامى  مربوطه  ب  شناسى  تصورات  و  علیت  حضوری،  آن به    علم 

هر دو شىء خارجى  به    سپس  ، شوندفت مىعلم حضوری دریابه    در ابتدا   2)یعنى تصور علت و معلول( 
ای از جهان  شود. بنابر فرض، اگر انسان هیچ تجربهاست، اطلاق مىشان  نولى بیعلى و معل  ۀکه رابط 

 
1. self-existing 

و    علتى چیزی که  یعن؛  راد مصداق آنهاست بلکه م؛  اندمفهوم علت و مفهوم معلول نیست که از قبیل تصور و علم حصولى  مرادْ .  2
 . ست ار و چیزی که معلول و تأثیرپذیر ا تأثیرگذ
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هایش حضوراً ها و ارادهتصمیمبه    نفسِ خود را نسبت  یتِ عللکن  و بیرون از خود نداشته باشد،  خارج  
ی جواد)دهد ر چیزی که این ویژگى را داشته باشد، تعمیم مىهبه   آن را  ، علم حصولىبه   یابد، سپسمى 

 و   4۸ـ4۳، ص۲ج  ، 1۳9۸،  مصباح یزدی؛  ۲۷ج، ص  1۳۸9؛ همو،  ۲6، ص4الف، ج  1۳۸۷،  آملى
 (. ۵۸ـ۵1، ۳۷ص، 1۳90، حکاک. ر. ک: 1۲۷، ص 1۳91؛ حائری یزدی، ۵9ـ۵۵

 شناخت شهودی به   عدم ابتناء شناخت برهانى 
 -دشومى   لال حاصلتصورات میانى و نیز یک یا چند استد  ۀواسطبه    که-شناخت برهانى    ۀ لاک دربار

م معت معرفت شهودی  برهانى، یک  معرفت  از  مرحله  در هر  ماقد است  یعنى  است؛  مراحل    وجود  در 
میانى از شناخت برهانى، خود یک    ۀبیان دیگر، هر مرحلبه    شهودی داریم یامیانى یک برهان، معرفت  

است    ایشان  این دیدگاه لاک مبتنى بر دیدگاه دیگر  .(Locke, 1399, 4, 2, 7شناخت شهودی است )
مبتنى هستند. دو    -هاترین شناختینىعنوان یقبه  -ها در نهایت بر شناخت شهودی  شناخت  ۀه همک

 دگاه لاک وارد است:  این دیبه  اشکال
  یا قضایا هستند؛ و د، تصدیقات  نگیرکه در حصول شناخت برهانى واسطه قرار مىآن چیزهایى  اولًا  

اند نه آنچه کسب شناخت برهانى  ۀواسط   ، لال و قیاست استداید گفاگر آنها نیز نیازمند اثبات باشند، ب 
از را با عنوان تصورات میانى، واسطه دک گفته و تصورات  که لا ر نظر گرفته است. اگر کسى در دفاع 

را حقیقتاً عبارت    شناخت  ،که خود لاکگوییم  آیند؛ مىدست مىبه    لاک بگوید که قضایا از تصورات 
تصورات.  داند )یعنى همان قضایا یا تصدیقات( نه صرف  تصورات مىزگاری  ا ناسااز ادراک سازگاری ی

  ؛ تواند تصور باشدوسط مى   استدلال است و حد  وسط« در   ر کسى بگوید مقصود لاک »حدباز هم اگ
»حدمى  تعبیر  از  بود  بهتر  صورت  این  در  مىوسط«    گوییم  چاستفاده  حدکرد؛  در    ون  منحصر  وسط 

 یا تصدیق نیز باشد.   د قضیهتوانىبلکه م ، تصور نیست
ن  خود شناخت شهودی باشند؟ ممکخودبه  انى شناخت برهانى، ثانیاً چگونه ممکن است مراحل می

  ما از آنها استدلال نیاز داشته باشند و اگر به  است برخى از آنها حتى غیر یقینى باشند و برای یقینى شدن
مىعنوبه   استفاده  برهانى  شناخت  در  واسطه  خود  اینبه    کنیم، ان  جای  در  که  است  اثبات  به    دلیل 

لازم است چندین    ، ک مطلب ن نکته اشاره دارد که برای اثبات یهمیبه    کب در منطقاند. قیاس مررسیده 
نتیج تا  تشکیل شود  مقدم  ۀقیاس  یک،  گیرد   ۀهر  قرار  دیگر  دبه    ؛قیاس  یک  بیان  مقدمات  قیاس یگر، 

در باید  نیستند،  بدیهى  و  شهودی  )مطهری،  ه  ب  دیگرقیاس    چون  برسند  ج1۳۸9اثبات  ص6،  ؛  ۷۲، 
جوا40۵، ص1۳ج آملى،  ؛  مصباح    ؛۲1۸، ص4ج، ج1۳۸6؛ همو،  1۳9ـ1۳۲، صالف  1۳۸4دی 
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در اینجا نیز ممکن است کسى در حمایت    .(1۳۵، ص1، ج1۳۸4؛ همو،  4۲0، ص1، ج1۳91یزدی،  
مراد  از لا بگوید:  از شناخت  او ک  دسته  آن  برهانىفقط  وا   اندهای  بىها سطهکه  و  بدیهى  آن  از  ی  نیاز 

که  استدلال آنست  پاسخش  صورت اند.  این  کر  ۀدایر  ، در  محدود  و  مضیق  را  برهانى  ایم.  دهشناخت 
 ، است«  داریم دارای یقین شهودی»هر گامى که در استدلال برمى  که  لاک  ۀکاپلستون درباره این جمل

  گوید:مى 
 2اشامکان داشت درباره راستى واپسین گفتهنمود،  مى  1ىاستدلال قیاس به    »اگر لاک توجه بیشتری

گزاره محتمل باشد و صدق  برهان قیاسىِ معتبری باشد که حاوی  د. زیرا ممکن است  قدری شک ورز
محتمل مىبه    گزاره  شهودی  یقین  لاک  نمى آنچه  دانسته  همچناسخبه    شود...خواند  دیگر،  که ن  ن 

عرصه بسیار تنگى مقید به   گستره شناخت برهانى را   ناگزیربرهان اند، تصور لاک از مفسران یادآور شده 
 . (1۲۷ص ، ۵ج، 1۳۷۵، کاپلستون) « ندک مى

 بندی تصورات و تصدیقات سیم فقدان ملاک برای تق 

لاک که  شد  معلوم  گذشته  نقدهای  برخى  تق  ، از  برای  دقیقى  معیار  و  و  سیمملاک  تصورات  بندی 
بلکه احتمال افزوده   ، اً قسیم و در عرض هم نیستندحقیقت  اقسام، رو  از این  ؛تصدیقات ارائه نکرده است

اساس بساطت یا ترکیب تصورات، فعل یا  بندی بر  ارد. چنانکه گفتیم، تقسیماقسام دیگر وجود دشدن  
متعلق   یا  تصورات  ذهن،  تشانفعال  و  ابهام  بر  افزون  لازم تصورات،  مانعیت  و  جامعیت  از  ویش، 

نیستند مى  ،برخوردار  نمود.شابینتوان  بلکه  اضافه  را  قسمى  یا  کرد  ایجاد  تداخل  مىبه    ن  رسد  نظر 
  اعتباری دیگر به    تعریف( و نظری )نیازمند تعریف( و  نیاز ازبدیهى )بىبه    یک اعتباربه    تقسیم تصورات

ماهوی، فلسفى و منطقى، مشکلات  به  ، و تقسیم کلىحسى و خیالىبه   و تقسیم جزئىجزئى و کلى به 
 داشته باشد.  ک را نندی لابتقسیم

 چون  ، شوندمى  بدیهى و نظری تقسیم  به  حصر عقلىبه    و  یک اعتباربه    در مورد تصدیقات نیز، آنها
ت که  است و یا نیازمند استدلال اسشهودی   ، تعبیر لاکبه  نیاز از استدلال است که بدیهى وقضیه یا بى

عنوان قسم  به    که شناخت حسى را   ندارد   ر وجهىبرهانى است. بر این اساس، دیگ  ، او   تعبیربه    نظری و 
به    یا نیازی  ، ت های حسى مانند محسوسات و مجربااختدو قرار دهیم. شن   سوم، قسیم و در عرض آن

اند که در این  دلالگیرند، یا نیازمند استار مىاستدلال ندارند که در این صورت ذیل شناخت شهودی قر

 
 .  کنند برهانى را برای ما فراهم مىهایى هستند که شناخت مراد واسطه. 1

 .  جمله نقل شده از لاک است ، مراد. 2
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ق،  1414،  طباطبایى؛  ۳9۳ـ۳۸۵، ص ۳، ج1۳۸1،  )خمینى  روندشمار مىبه    صورت شناخت برهانى
همو،  14۸  و  141ص ص1416؛  همو،  ۲۵۲  و  ۲4۳،  ۷۷،  ۷4ق،  ص1۳۸۷؛  هم100  و   64،  و،  ؛ 

 و  19۷،  ۸0،  ۵۲، ص۵، ج1۳۸9،  مطهری ؛  1۳۷ب، ص  1۳۸۸؛ همو،  ۲۲0  و  169الف، ص  1۳۸۸
ص1۳؛ ج۳6۲  و  ۳۲، ص9؛ ج۳4۸  و  ۳۳۲  ، 111، ص6؛ ج۲۷4 جواد419، ص1۵؛ ج641،  ی ؛ 
،  1۷۷ص،  1ج،  1۳9۸،  مصباح یزدی؛  4۵9، ص1۳۸۵زاده آملى،  ؛ حسن۲۷الف، ص  1۳۸4،  آملى
، 1۳91؛ همو،  4۷ـ۳۳  و  1۸،  9ـ4، ص 1۳۸1یزدی،    ؛ حائری ۳۷، ص1۳۸۷ى،  سبحان؛  ۲۲۳  و  191
 (. 1۳۳ج، ص1۳۸4؛ همو، 9۷ـ۸۳

 نظریه مطابقت ابهامات و اشکالات در  
ب حى  منق  دیدگاه  از  لاک  نیز  مطابقت  بحث  نیسترخوردادر  ک:    ر  )ر.  است  وارد  او  بر  نقدهایى  و 

ص1416طباطبایى،   همو،  ۲۵۲  و  ۲۸ق،  ص1414؛  همو،  1۵1ـ14۸  و  40ق،  ، الف  1۳۸۸؛ 
؛ 44۵، ص1۳؛ ج۳4۸  و  ۲10،  1۵۵، ص6، جمطهری؛  104ـ10۲، ص1۳۸۷؛ همو،  1۸6ـ1۷9ص

آملى صال1۳۸4،  جوادی  همو،  1۵۷  و  1۳۵ـ1۳۲،  11۲ـ109ف،  ص1۳۸9؛  ؛  11۷ـ11۲  و  9۵ب، 
 (: ۲۳۳، ص1۳۸۷ى، سبحان؛ ۲۳4  و ۲۲۳، ص1۳9۸، ح یزدی مصبا
تصدیقات و  به    ه مطابقتکدر حالى  ، ورات نیز مطرح کرده استث مطابقت را در تص. لاک بح1

تحقق و عدم  به  نند و راجعکشود. مفاهیم و تصورات صرفاً محکى  خودشان را ارائه مىقضایا مربوط مى
تصورات تنها از معانى خودشان حکایت  بیان دیگر،  ه  ب  ؛یندگونمىشان در خارج سخنى  تحقق مصداق

 1؛ اند و هیچ قضاوتى در این باره ندارندتم واقع ساک یا عدم معانى خود در عالوجود  به    د و نسبتدارن 
که  همین  از تصورات    روست  در  اساساً  یا کذب  نیستط مبحث صدق  قضایا   ؛رح  ناظر ،  اما  به    چون 

واقع درباراند  عالم  عد   وجود  ۀ و  مىیا  قضاوت  خارج  عالم  در  خود  محکى   ی ،  کنندم  صدق  ا  مشمول 
 واقع است.    عدم مطابقت با معنایبه  واقع و کذبمطابقت با  معنایبه  صدق؛ زیرا رندگیکذب قرار مى

ودن آنها، قضایای حاصل از تصورات باشد، باز  . اگر مراد لاک از مطابقت در تصورات و یقینى ب۲
ه نیست.    ، ینى بودن آنها وجهى نداردعای یقکه اد   هم باید گفت  ه  معتقد است دو دست  لاکیا کاملًا موج 

تمام تصورات بسیط و تمام تصورات  :  طابقت آنها با واقع یقین داشتم به    توانىاز تصورات هستند که م

 
است  .  1 این حکایت شأنى  آیا  که  است  مفاهیم بحث  و  درباره حکایت تصورات  رالبته  فعلى؟  یزدیمص:  ک .  یا  ، 1ج،  1۳9۸،  باح 

 .  ۳4۳ ـ۳41، ۲۸1 ـ۲۸0ص ، 1۳۸۸، عارفى؛ 1۸4و 16۳، 161ـ16، 1۵6 ـ1۵۳ص، 1۳۸۸، فیاضى؛ ۲۲۳، 1۷۷ص
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جواهر  تصورات  منهای  لاکنبه    .مرکب  نشان   ، ظر  را  اشیاء  واقعیت  جهت  این  از  بسیط  تصورات 
پس   ؛ذهن  ۀساخته و پرداخت  نه حاصل توهم و خیال یا  ، صول و برآمده از اشیاء هستند که مح   دهندى م

. نظر ما اینست که حکایت  یاء و حاکى از آنها و نیز مطابق با آنها باشندباید تصورات خود اشتصورات  
خارج   از  را  تصورات  گفتیم،   ، پذیریممىاین  چنانکه  زیرا  خیر؛  را  آنها  مطابقت  ح  اما  و بین    کایت 

شىء صاف را در  نه مطابقت. وقتى    مطابقت فرق است؛ آنچه در تصورات مطرح است، حکایت است
  ،تا اینجا فقط حکایت است  ؛رسدنظر مىبه  بینیم، برای حس واقعاً شکستهته مىیوان دارای آب، شکسل

آ اساس  بر  اگر  این شىء شکستهاما  که  دهیم  تشکیل  قضیه  و  کنیم  حکم  بخواهیم  ه  ب  نوبتاست،    ن 
اذب  ک ما    ۀقضیپس  ت،  در واقع شکسته نیسرسد که چون مطابق با واقع نیست و آن شىء  مطابقت مى

توان قضایای برخاسته از تصورات بسیط را پس نمى  ؛حاصل خطای حس است  ، پدیده  خواهد بود. این
 ، یقینى و مطابق با واقع تلقى کرد.  طور کلىبه   مطلقاً و
ز مطابقت ر بودن، مطابقت و یقینى بودن معنا ندارد و اگر مراد ا اظ تصو لحبه    نیز تصورات مرکب  در  

این گونه تصورات باشد، باز هم چند اشکال وارد است: قضایای برخاسته از  ت مرکب، مطابقت  در تصورا 
قضایای حاصل از تصورات جواهر را   ، نانکه خود لاکچ  ؛ الف( مطابقت در چنین قضایایى کلیت ندارد 

 د کرد، باز همابق با واقع قلمدا مورد ریاضیات و اخلاق نیز که لاک آنها را یقینى و مط   ست. در کرده ااستثنا  
صرف تصور نسبت میان تصورات و به    توان گفت مطابقت کرد؛ یعنى نمى به    حکم   توان طور کلى نمى ه  ب 

حا  یقین  آنها،  مى سازگاری  ریاضى   ؛ شود صل  شناخت  است،  معتقد  لاک  خود  چنانکه  اخلا   زیرا  ق، و 
نیاز هانى بر  فرایند و شرای به    اند و  اگر  دارند؛  و درست به    ط استدلال استدلال  رعایت شد،   طور کاملبه    ى 

دلیل به    های ریاضى و اخلاقى اند در غیر این صورت خیر. ب( یقینى بودن شناخت مطابق با واقع   یقینى و 
آنهاستبره  برهانى   ، انى بودن شناخت  قبیل شناخت  از  ای   نه حسى اند  یعنى  از که  نیز عدول لاک  امر  ن 

تجربى  انحصارمسلک  ج(  است.  یقینىِ شناخت   اش  تصور   های  از  ریاضیاتبرخاسته  در  مرکب  و   ات 
این شناخت   ، اخلاق  باشد  بنا  اگر  ندارد.  و وابسته   ، هاوجهى  بگ به    برهانى  باید  باشند،  وییم هر استدلال 

مرکب  ۀ قضی  تصورات  از  درستى   ، حاصل  بر  برهان  اق اگر  شو اش  واقع امه  با  مطابق  و  یقینى  خواه د،  اند؛ 
نى بودن ریاضى و اخلاق این بود لاک بر یقی ل دیگرِ وم دیگر. د( دلی خواه عل و اخلاقى   خواه   ، ریاضى باشد

 ؛آنها شناخت یقینى داریم به  یم، پس کن ماهیات واقعى امور اخلاقى و ریاضى دست پیدا مى به  که ما چون 
اسمى و به    اسمى آنها دسترسى داریم. ما قبلًا تفکیک ماهیات امور اهیات  م به    ه برخلاف امور طبیعى ک 

 دلیل بر یقینى بودن اخلاق و ریاضیات باشد.   تواند ا رد کردیم، پس این مطلب نمى واقعى ر
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ب  های واقعى یا معرفت   هایبحث معرفت . لاک  ۳ با ا واقع را  مطابق  اقسام ادراک سازگاری   متناسب 
بهتر در حالى ،  مطرح کرده است   ، نسبت و وجود واقعى(همبودیمانى،  ه )این   تصورات انواع بو   که  با  د 

است.   تصورات   سازگاری یا ناسازگاری   ادراک   معرفت، حاصل  کرد؛ زیرا چنانکه گفتیم خت مطرح مى شنا 
مرکب. پس لاک   ی یا یکى بسیط و دیگر   ، ند یا هر دو مرکبکند که دو تصور هر دو بسیط باشفرقى نمى 

دنبال مى ک مطااید ملا نب  اقسام تصورات  را در  اینکه بقت  بر  افزون  ورات و هم بندی تص تقسیم   هم   کرد. 
آنها خالى نیست که  بحث مطابقت در  و اشکال  ابهام  اشاره شد. مطابقت در حقیقت وصف به    از  آنها 

ى و ه یقین ت است و شناختِ حاصل از تصورات، یا شهودی و بدیهى است کتعبیر لاک، شناخ به    قضیه یا 
ازمند استدلال است و اگر نظری است که نی   و   اثبات ندارد؛ یا برهانى به    است و مطابقتش نیاز   1دموجه خو 

کند که دلال را داشته باشد، یقینى و مطابق با واقع خواهد بود. لاک شناخت حسى را اضافه مى شرایط است 
 برهانى.   است یا شهودی  م این شناخت، مستقل از دو قسم دیگر نیست و در نهایت یا گفتی 

سازگاری تصورات دنبال کنیم    در اقسام ادراک  را بحث مطابقت    ، البته، اگر بخواهیم همچون لاک
مطابقت یا  به    آن است که از بین اقسام ادراک سازگاری تصورات،  اوام شناخت، باز مشکل کار  نه اقس
قسم  به    ولى  ، پرداخته است مبودی  بت و هآنى، نسنههمانى یا اینیعنى این  ، آن  بودن سه قسم اولِ یقینى  

ا  ، چهارم آن با تو  وی دیدگاه  رچند  ره نکرده است. هشایعنى وجود واقعى  دیدگاه به    جهدر قسم چهارم 
 . (۸۳ص، 1۳90، حکاک: ک. ر) بینى استقابل پیش، سه قسم اول  ۀ ایشان دربار

 ى در معرفت وحیانى و ایمانى گوی تعارض 
انى  ایموحیانى و حقایق  ۀ ها، لاک دربارمعرفت ۀن آن در همو نبودگپاسخدلیل نقصان روش تجربى و به

سوی از  ملهم  مى  خدا   و  ارائسردرگم  در  و  تجربىدی   ۀماند  مسلک  با  که  خود  نهایى  سازگار  دگاه  اش 
از سنخ شناخت نیستند و مفید ،  ادات ایمانىاعتق گوید:  خورد. از یک طرف مىمشکل برمىبه    باشد، 

همچون    ، خدا  ۀ ارا حقایقى درب ی  ،خدا   ۀاز ناحی  : ملهماتگویدرف دیگر مىا از طام  ،نداظن و احتمال
رغم آنکه شناخت را منحصر در سه قسم  به  بیان دیگر، لاکبه    ؛انداخت خدا که برهانى است، یقینىشن

به    اما  ، داندشناخت مى  ۀوحیانى و ایمانى را بیرون از گستر  شهودی، برهانى و حسى دانسته و حقایق
شناسى  طق و معرفتبنابر منافزاید!  سه قسم شناخت مىبه    یانى و نقلى هم باور دارد و آن را اخت وحشن

الاعم(توان  مى،  اسلامى بالمعنى  و  الاخص  )بالمعنى  یقین  قسم  دو  میان  شدن  قائل  یک به    با  عنوان 

 
1. self-evidente 
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یجه،  در نت  نطقى و؛ اینکه شناخت برهانى را حاصل استدلال درست مرا حل کرد   این تعارض،  حلراه
عقلى   ۀیمانىِ صرف و فاقد پشتوانو شناخت نقلى و ا  الأخص(یقین بالمعنىناپذیر بدانیم )ثابت و زوال

دینى  تفکیک میان کلیات مسائل ،  حل دیگر راهالأعم(. پذیر قلمداد کنیم )یقین بالمعنىتقلیدی و زوال را 
 .  راه ندارد دینى  مسائل جزئیات برخىبه  و اعتقادی از جزئیات آنهاست که عقل

  ا مغایر با عقل نیستند. ما معتقدیم ام  ، اندورای عقل  حقایق ایمانى، اگرچه   :گویدمىلاک همچنین  
یابى و  تای که عقل توان دسگونهبه   ، د بلکه ورای عقل هم نیستن ، مغایر با عقل نیستند تنها این حقایق نه

باشد نداشته  را  آنها  نهایت  ؛ادراک  در  عقل  ح  بلکه  راین  مىقایق  اثبات  وا  پیدا آنهبه    کند  شناخت  ا 
و وحیانى برگزیند، اما این ات استدلال را از میان حقایق نقلى  مکن است برخى مقدمهرچند م  ؛کندمى 

از وحى و ایمان از    ومات حاصلِ کاهد. بنابراین، معل آمده نمى دستبه  امر از ارزش استدلال و شناختِ 
سن و قبح  حبه    از منظری دیگر، ما  ؛ارندد و هیچ تفاوتى با آن ندانینىیجه یقنوع شناخت برهانى و در نت

گیرد. اساساً  ، تا عقل نفهمد و آرام نگیرد، ایمان شکل نمىرواز این ؛نه حسن و قبح شرعى ، لیمعقلى قائ 
ند  ،ایمان منهای تعقل و معرفت  نسبت   . ارد ارزشى  داریم که دست عقل  قبول  ما هم    ئیات جزبه    البته 

دنیای آخرت به    مسائل مربوطویژه  به    ،ی دینىباورهابرخى   و  اگر حقاکو  معاد  یق وحیانى تاه است و 
  لکن در جزئیات باورهای دینى نیز معتقدیم که عقل   ، کردعارف دست پیدا نمىاین م به    نبود، عقل هرگز 

و  به   آسمانى  کتاب  استدلال، کمک  مرحله  چند  تشکیل  و  وحیانى  شناختبه    معارف  و  عقلان  آنها  ى 
دبه    و ایمان  کندهانى پیدا مىبر ،  46، ص1ق، ج14۳0،  یىطباطباصرف نیست )   این باورها از روی تعب 
؛  1۵6، ص4؛ همو، ج166، ص۲1، ج1۳۸9؛ مطهری،  ۲۸۳ـ۲۷1، ص۵، ج۲۵0و    1۷۵، ص۲ج
؛ همو، 1۸۸  و  149ب، ص  1۳۸6؛ همو،  ۲۷۷لف، صا  1۳۸4؛ جوادی آملى،  ۳1۵  و  ۳11، ص6ج

ص  1۳۸۷ صد  1۳۸9همو،    ؛1۷9ب،  حسن ۲0،  ص1۳۷9آملى،  زاده  ؛  یزدی،  40ـ۳۵،  مصباح  ؛ 
 (۷۲ـ6۵، ص1۳9۳

 گیری نتیجه 
تصد1 و  تصورات  لاک،  منظر  از  معرفت.  اقسام  از  راوی  اند.  یقات  و  به    تصورات  مرکب،  و  بسیط 

آنجا که لاکتقسیم مىشهودی، برهانى و حسى  به    تصدیقات را از  برابه    کند.  تعیین ملاکى  ی  دنبال 
است مطاب مىقت  آشکار  صدقگردد  ،  باب  در  او  قا  ۀنظریبه    که  شناخمطابقت  چون  و  است  ت  ئل 

به    های دیگر را وابستهشناخت  ۀشناخت دانسته و ارزش و اعتبار هم  ترینترین و یقینىشهودی را روشن
 ارد.  باور دمبناگرایى  ۀنظریبه   شود که در باب معیار صدق یا توجیه، داند، معلوم مىاین شناخت مى
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زمانى معتبر    جز جوهر(، به    مرکب تصورات    ۀتصورات بسیط و هم  ۀلاک )هم  . تصورات از نظر۲
این معناست که  به    ، چون اگر مطابقت نباشد  ، نها و واقعیت اشیاء مطابقتى باشدد بود که میان آنخواه

ما در همان   از چیزی ورای خود حکایت    ۀمرحلتصورات  باقى بماند و  انکند کتصور و ذهن  در  ین  ه 
 صورت، دیگر معرفت نخواهد بود. 

ببه    توانهستند که مىو دسته از تصورات  . لاک معتقد است د۳ آنها  ا واقع یقین داشت:  مطابقت 
ا از  بسیط  تصورات  جواهر.  تصورات  منهای  مرکب  تصورات  تمام  و  بسیط  تصورات  جهتمام  ت ین 

نه حاصل توهم و خیال یا ساخته    ، تند یاء هساز اش  دهند که محصول و برآمدهواقعیت اشیاء را نشان مى
د ذهن هستند و چیزی جز خو  ۀاند که ساختجهت مطابق با واقعورات مرکب از این  و پرداخته ذهن. تص

 دهند.  خود را نشان نمى
نمى به    .4 دلیل  جواهبه    توان این  تصورات  با  مطابقت  ادراک ر  که  داشت  یقین  واقعى  جواهر 

جوهر  تصور  جو  سازگاری  خاربا  بگیرد هر  شکل  احساس  راه  از  باید  که  است  نوع همبودی  از  و    جى 
بسیار اندک و ناقص است و    ، خت از نوع همبودیرو شنااز این  ؛وهر اشیاء را ندارد توان درک ج  ، حس

که درک مى را هم  اشیاء آنچه  اسمى  ماهیات  باید  از جوهر  نامی  شود،  واقعى که حکایت  ماهیات  نه  د 
 .  ء دارد ت اشیاخارجى و واقعی

مرکب۵ تصورات  از  لاک  اخلاقمعرفتبه    .  و  ریاضى  مى های  منتقل  و  ى  است شود  معتقد 
و  اند و معرفتیى واقعىهاریاضیات و اخلاق دانش آنها مطابق با واقع هستند. حقایق  از  های حاصل 

ز  تند نییره هسشکل دابه    ره در ذهن خویش دارد، بر اشیای خارجى کهز دایدان اخواصى که یک ریاضى
یقین و مطابقتصدق مى  این  از  نیز  یقین برخوردار    کند. معرفت اخلاقى  اگر واقعیات    ؛استو  حتى 

سازگاری    ، ند؛ چون بین این تصوراتررج نباشند، باز هم تصورات آنها از یقین برخوردااخلاقى در خا
 یقینى هم چیزی جز ادراک سازگاری تصورات نیست.   شناختوجود دارد و 

ع   .6 بلاک  ذهن لاوه  در  دیگری  چیز  از  یا شناخت،  ادراک  تصدیقبه    ، ر  مى  نام  نام  حکم  د.  بریا 
یا شن تفاوت  ادراک  اینست که  را شان  ناسازگاری تصورات  یا  به    اخت هنگامى است که ذهن سازگاری 

ات  عبارتست از برهم نهادن تصور  ،اما تصدیق یا حکم  ؛ستمان اگآن بى  ۀ کند و درباریقین ادراک مى 
ی]=   جدا حمل[  ذهن  ا  در  حمل[  سلب   =[ هم  از  آنها  کآن  ، ساختن  ناساگاه  یا  سازگاری  زگاری  ه 

  ،لذا مفید یقین است   ، پس ادراک با واقع سروکار دارد   ؛بنابر فرض است  بلکه   ،ادراکبه    شان نه یقینى
 و مفید ظن است.  دارد ولى حکم با احتمال سروکار 
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  معرفتى هر یک، نقدها و اشکالاتى وارد شده است ارزش  ناخت وانواع ش ۀ دربار ، دیدگاه لاکبه  .۷
سلامى نیز اشاره شده است: الف( ملاک شناسى احل آنها از منظر معرفتراهبه    من بیان آنها، که در ض

  انفعال ذهن نسبت   ۀ ده است؛ ب( دربارنکرتصور و تصدیق ارائه  به    جامع و دقیقى برای تقسیم معرفت 
بسیطبه   ندا توض ،  تصورات  منفعل مى که  ه  دیح  انسان  انفعال چیست و چگونه ذهن  از  ج(   ؟شودمراد 

به   ؛ د(گویى نیستتکرارگویى و حتى تعارض،  ام ابه،  خالى از تشویش،  تصورات مرکب  ۀ دربار  اوبیان  
مواردی مانند تصور جوهر و علیت، از مبنا و مسلک  در  گرایانه خود کاملًا پایبند نیست و  مسلک تجربه

عدو کردهخود  نک هاست؛    ل  برقرار  برهانى  و  بدیهى  شناخت  بین  درستى  ارتباط  و(  درستى  به    رده 
یا شبه    اخت برهانى راشن نداده است؛ و(شناخت بدیهى  ارجاع  دلیل نقصان روش تجربى،  به    هودی 

اش  دیدگاه نهایى خود که با مسلک تجربى  ۀاند و در ارائمىسردرگم مایمانى  وحیانى و  حقایق    ۀ دربار
 خورد. مشکل برمىبه  باشد، ازگار س
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 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 قم(  هیحوزه علم سیسال بازتأس نیکصدمی نامهژهی)و

علامه طباطبایی،   از دیدگاهوحدت اطلاقی  
 1  چیستی، مبانی و پیامدها

 2استایى حامده ر 

 ده ی چک 
طباطبایى  نوآور مى   را   علامه  فیلسوفى  صاحب  و    توان  سد حتى  در  جدید  حوزه   ۀ مکتب  علمیه    های اخیر 

یکى از آنها،    ؛ یاتى بدیع ارائه نموده است نظر سایر فلاسفه در برخى مبانى، ا وجود اشتراک با ایشان ب دانست.  
ایات، وجود مطلق را صرف الوجودی تصویر  »وحدت اطلاقى« است. علامه با تبیین حکمى از آیات و و رو 

ه او  ی را برنتابد، بلک گذارد؛ البته نه اینکه همچون جهله صوفیه هیچ غیر نمى   غیر باقى   رای کند که جایى ب مى 
ای، تعلقى و ربطى که ربط و تعلق، تمام حیثیات آنها را  ها به مثابه وجودهای آیه تن   اما   ؛ پذیرد ماسوی را مى 

حیت  صلا اصلًا    وی، های فلسفى پیشین، معتقد است که ماس مه برخلاف برخى نظام دهد. علا تشکیل مى 
ثانى وجود مطلق باشد. نحو  این دیدگا نایل شدن ع   ۀ ندارند که  سو  ه، بدین سبب است که او از یک لامه به 

به  داند. قول  معلول را عین تعلق و ربط به علت مى   ، الذهن و از سوی دیگر ماهیت را ظهور وجود مقید لدی 
ای و اطلاقى، تببین رابطه خداوند  د به آیه وجو   ۀ وگان م د نیز دارد؛ از جمله تقسی  توحید اطلاقى، ثمرات معرفتى 

 الکیت حقیقى خداوند. و م قت، کمالات اطلاقى حق تعالى  اساس حقیقت و رقی   و ماسوی بر 

 الله. مالکیت الهى، ماسوی توحید، وحدت اطلاقى، علامه طباطبایى، : هژ ا و د ی کل 
قم و    ه ی حوزه علم   س ی س أ سالگشت بازت   ن ی کصدم ی   ى الملل ن ی ب   ش ی هما   رخانه ی دب   ت ی مقاله با حما   ن ی ا 
 است. شده   ف ی ل أ ت   ی حائر  م ی عبدالکر  خ ی حاج ش   ى العظم   الله ت ی وردها و نکوداشت آ آ دست 

 
 140۳.04.۲۲پذیرش:  خ؛ تاری140۳.0۲.19دریافت: یخ تار .1
 h.rastaei@aletaha.ac.ir :همانا یا ر .طه، تهران  آل ىموسسه آموزش عال   ،ىگروه فلسفه، دانشکده علوم انسان  اری استاد . 2
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 مه قد م 

از مهم  ۀمسئل تعالى  ادیان  توحید حق  فه الهترین مسائل در  آن  ۀ م مسئلى است.  ابعاد  تمام  با    ،توحید 
افزوده است. فیلسوفان  وسیع آن، بر دشواری مطلب    ۀدامنو اعتقادی است و    فکری مبحث  دشوارترین  

وی اهتمام  معاصر،  حکمای  تا  ملاصدرا  و  سهروردی  بوعلى،  فارابى،  از  اسلام  تبیین ژه جهان  در  ای 
و نظر خاصى    یأ فى خویش در این خصوص رمبانى فلسبر  یک بنا    اند و هر وحدت واجب تعالى داشته

 . 1اند را مطرح کرده
  ،او عالم را به عالم طبیعت  ؛ شوددا از عالم مىاست که قائل به جدایى بحث خکسى  فارابى اولین  

تقسیم مى و عالم نفوس  مثابه »واجب  ؛(۵1:  140۵کند )فارابى،  عالم عقول  به  را  الوجود  اما خداوند 
د  امحدود بودن خداونخداوند با عالم ن  الوجود بالذات بودنِ ند. تفاوت واجبداالم مىق عبالذات« فو

ماهوی   از و  مکانى  و  زمانى  فلسف  نظر  در  ممکن    ۀاست.  و  واجب  میان  تمایز  در  ماهیت  فارابى، 
در واقع ماهیت، ممکن به   ؛لاضرورت وجود و عدم استو  لیس    ، ذاته  حدآفرین است. ماهیت فى نقش
ذامکا ماهوین  عدم   اتى  و  وجود  به  نسبت  که  موجو   ، است  برای  و  دارد  شدناستواء  نا  ، د  از   ۀ حیباید 

. بدین ترتیب فارابى به تقسیم موجود به واجب و ممکن و وحدت سنخى  خداوند به او وجود اعطا شود
 اند.  ظر وجودی مسانخن اذعان دارد؛ یعنى واجب و ممکن از

مستقل در    ، و ماسویباری تعالى  تفاوت    ، از نظر او  ؛رد تری دایقدق   الرئیس در این زمینه دیدگاهشیخ
از این طریق موفق به ارائابنست.  به اوماسوی    ر و تعلقى بودنِ فق  حض بودنِ خداوند وم برهان   ۀسینا 

مى )ابن صدیقین  برها110:  1۳۷۵سینا،  شود  این  در  خداوندبرای    ن، (.  وجود  به  نیاز  ، اثبات  عالم  ی 
افزوننی  شو صفاتهستى   میان واجب  ست.  این،  برقرا سایر  الوجود و  بر  از    ، ر است وجودات سنخیت 
 تبع آن، از اشتراک معنوی وجود سخن گفت. خى وجود و بهاز وحدت سن  ، توان در این فضامىاین رو 

اما خداوند نورالانوار است و    ؛ر و تعلق هستندفقسهروردی، ماسوی، ماهیاتى عین نور،    ۀدر فلسف
 (.۲/1۲1 :1۳۷۵ز میان نورالانوار و انوار الهیه است )سهروردی، الامتیاهمابماهیت، 

مهماز  ملاصدرا   و  وجود  اصالت  ارهگذر  آنتر  به    ، ز  معلول،  به  علت  وجودبخشى  دقیق  تحلیل 

 
ثل مطرح مىه افلاطون، مباح. در فلسف1 داند.  دمیورژ و صانع مىاوند را مثال اعلى و در برخى مواضع  شود. او خدث الهیاتى حول م 

عالم  -  ن جهان نامحسوسداند، اما خداوند را ضممىرغم آنکه جهان محسوس را مانند جهان نامحسوس عبارت از بودن  ارسطو على
جه تمایز خداوند از سایر مفارقات،  رقات و مجردات نیز فعلیت محض هستند و وداوند، بلکه مفاته نه تنها خکند. البى ن متبیی  -عقول

 (. ۳96-۳9۵: 1۳66ر متحرک لایتحرک بودن اوست )ارسطو، د
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مى رابط دست  بوجود  تعلق  و  فقر  عین  رابط،  وجود  فلسفه  یابد.  در  است.  مستقل    ،ملاصدرا   ۀوجود 
م نقش  ماهیت  ام  همىاگرچه  و  دارد،  اعتباری  ماهیت،  این  بالعرض ا  و  شبح،    ثانیاً  و  تبع  بوده  و  ظل 

محس همگىمىوب  وجود  ماسوی،  واقع  در  رابط   شود.  وجودی    ،اندوجودات  نظر  اگر  که  معنا  بدین 
شود، مافیه رابط  وجودهای  و  امکانى  موجودات  به  بالعرض اهیت  م  ینظر  و  وجودی   ثانیاً  نظر  اگر  و 
 . (۲۵: 1۳60مشککه ذومراتب است )صدرالدین شیرازی،   ۀواحدیقت عینه حق ینظر شود، مابه

صدد پاسخ   ى در خصوص وحدت حق تعالى، درور واکاوی نظر علامه طباطبایمنظاین نوشتار، به  
نظر اشتراک  علیرغم  که  است  پرسش  این  کهبه  فیلسوف   ی  با  مبانى    انعلامه  برخى  در  پیشین 

به نوآوری او در قول به توحید اطلاقى شده است. در    مه منتهى علا  شناسى دارد، چه نظریاتى ازهستى
ىء ت، صرف ن راستا معنای وحدای شود و در ادامه روشن و وجود مقید تبیین مى بودن، وجود مطلق الش 

نهایت نیز به برخى   و لوازم آن هستند. در  قىال بر توحید اطلاخواهد شد که برخى آیات و روایات نیز د
 ه خواهد شد. لاقى اشاراط ثمرات توحید

شده   نگاشته  مقالاتى  خصوص  این  در  مرادپیشینه:  جمله  از  )است؛  علامه که  (  1۳94ی  نظر 
ارزش  ۀ دربار  طباطبایى را عینیت  اخلاقى  انگیزش  در  حریت  و  اساس    ها  کربر  بیان  اطلاقى  ده  توحید 

د پرداخته  شخصى وجو  حدتوی در باب و  ۀ( به بیان تقریر علامه طباطبایى و ادل1۳9۲نبویان )  .است
ا وحدت وجود ر  ، ود« و »عدم تناهى«رابط«، »صرف الوج   »وجود  و نشان داده است که علامه از سه راهِ 

نور و  معارف  است.  کرده  )واثبات  توحید  1۳9۵زی  تبیین  در  طباطبایى  دیدگاه علامه  را  (  غیر عددی 
 اند. ررسى قرار دادهب مورد 

از مقالات مذکور، حقیق نزد  حدت اطلاقت ودر هیچ یک  در  آن  پیامدهای  مبانى و  ى و همچنین 
تابع و نه یک فیلسوف مبدع معرفى    علامه یک فیلسوفغالباً  گرفته و  ى مورد بحث قرار نعلامه طباطبای

 شده است. 

 الف( چیستى وحدت اطلاقى 

 .معنای وحدت 1
باب وحدت مى میانواتدر  در  و گفت که  داده  قرار  دیگر  مقابل چیز  را  اشیاء، سا  ن چیزی  مشابهى    یر 

ت عددی  وحدت  وحدتى،  چنین  دارد.  وحدت  و  است.  نداشته  مواردی    اساساً باینى  در  واحد  واقعیت 
اس ثانىصادق  که  مىت  همچنین  نیست.  صرف  لذا  و  است  شبردار  محیط  ئیتوان  را  اشیاء ى  سایر  بر 
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رد. چنین ا»سِعى« دى  تسایر اشیاء بوده و وحدت و کلی  ۀدارند  در برشىء  ت این  وردانست؛ در این ص
اینجا مراتبِ وحدتى، وحدت عددی تشکیکى در وجود است؛ زیرا   اما واقعاً  ادون،  م  در  دارند،  وجود 

 ای مافوق و صرف ربط به آن هستند. رون مرتبهد

ىء    .صرف ۲  بودن الش 
مى امری  دتنها  که  باشد  صِرف  فعلیارتواند  و  بوده  نامتناهى  همچنین  و  زمانى  و  مکانى  فاقد  و ای    ت 

نا صرف وجودش  اولى  باشد؛  صرف متناهى  دومى  و  ریاضى  اسالوجوالوجود  مابعدالطبیعى  جا  د  و  ت 
 معناست.  رر و ثانى برای آن بىگذارد و تک برای غیر نمى

صرف   ىءالبته  ناحی الش  در  گاهى  مىۀ  ،  گرفته  کار  به  سفیدی،  مى  مثلاً شود؛  مفهوم  صرفاً  گوییم 
البته  ثانى ندارد.  که در خارج آن  مفهوم سفیدی که در ذهن است و مصداق  اید میان  نب  مفهوم است و 

بردار است. آنچه در اینجا  تکرربردار و ثانى آنسفیدی ثانى ندارد، اما مصداق ، خلط شود؛ مفهوم است
است  م  ، مطرح  علامه صرافت  نظر  از  که  چرا  نیست؛  اطلاق  هی  ، فهومى  قابل  خداوند  بر  مفهومى  چ 

م یک  انطباق  چون  مفهونیست؛  یک  بر  که  م  زمانى  است.  همراه  مصداق  برای  تقیید  نوعى  با  صداق، 
را اطلاق م را در مصداق در  ىمفهومى  آن اطلاق مىنظر مىکنیم، حیثیتى  بر  را  و مفهوم  کنیم.  گیریم 

ى است که در آن مصداق وجود دارد. مقام  یتبه خاطر خصوص   ، ر مفهوم بر هر مصداقهانتساب  اساساً  
یل یم و عناوین به دلت که بتوان او را با مفاهیم و عناوین معرفى کرد. مفاهفع از آنسار   حق تعالى اجل و

این    شوند. برداق لحاظ و رعایت شده، بر آن مصداق اطلاق مى ملاحظات و خصوصیاتى که در مص
 م را بر خداوند اطلاق کرد. هوالمفتوان صرف تحت هیچ عنوان نمى ، اساس 

ت؛ یعنى وجودی که همراه با عدم و محدودیت نیست.  الوجود اسرف بنابراین مراد از صرافت، ص
را    اساساً  وجودی  محدودیتهرگاه  در    ، بدون  اعدام  و  به سلوب  تعبیر  آن  از  آوریم،  نظر  در  خارج 
 بردار نیست. شود که ثانىالوجود مى صرف 

  علامه با   گاهسینا، سهروردی و ملاصدرا مطرح شده است، اما دیدی ابنسوالوجود از  برهان صرف 
وجودهای دیگری را در نظر  داند، ولى جود مىفلاسفۀ قبلى متفاوت است. ابن سینا خداوند را صرف الو

اسوی، وجودهایى همراه  د که صرف نیستند. به باور او خداوند، وجود محض و صرف است اما مگیرمى 
لى بوده  به حق تعااج  محت  شانچون موجودات ممکن در وجود  ؛و وجود صرف نیستند  ندبا ماهیت هست 

، ولى در ماسوی، این کمالات  ت و بدون ماده استو متکثرند. تمامى کمالات در خداوند بدون ماهی
 (.  109: 1۳۷۵سینا، اه با ماهیت و ماده است )ابنهمر
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ریر او از این برهان چنین است که خداوند،  تقگیرد، اما  برهان صرف الوجود بهره مىسهروردی از  
ف  استنورالانوار   انواری رو نوری  الهیه و  انوار  آن که ماسوی،  بطى و فقری و عین وق او نیست، حال 

ذوات    اند ون انوار به دلیل عین ربط و تعلق بودن به خداوند، ماهیتربط و تعلق به خداوند هستند. ای
 (.۲/1۲1: 1۳۷۵شوند )سهروردی، مى نوری و ماهیات عین نور قلمداد 

به  داند و بر این باور است که ماسوی، عین ربط و تعلق  مى ف الوجود  صر   ملاصدرا نیز خداوند را 
ولى همراه با ماهیت    ، ابراین وجود انسان، عین فقر و تعلق بن  ؛انددارای ماهیت   و بالعرض ثانیاً خداوند و  

وجود انسان، مجعول و موجود است و حتى به واسطۀ    طۀماهیت انسان، به واس  ،دیگر  به عبارت  ؛است
بالذات عین    ات بوده و اولًا وو ظهور دارد. بر اساس این دیدگاه، وجود، اولًا و بالذان، حضور  انسوجود  

ین شیرازی،  عین تعلق به حق تعالى است )صدرالد  ثانیاً و بالعرض که ماهیت،  حالى    تعلق است؛ در
1۳60 :۳۷.) 

که    هات« آنستالجواجب الوجود من جمیع    ، »واجب الوجود  ۀپذیرش قاعد   ۀزملا  ، از نظر علامه 
نمى   ، در وجود واجب راه  و عدمى  نقص  ا  ؛یابدهیچ  بایس  یناز  تى وجود خالص و صرف  رو خداوند 

:  1۳۸۸)طباطبایى،  ست  اگیرد که خدا دارای وحدت صرف  . علامه از این قاعده نتیجه مىالوجود باشد
و  ؛(۵۷ صرف  آنجویعنى  برابر  در  که  وجودهایماسوی  ،دی  عنوان  به  با  د،  مقی  ىالله    ،سلوبهمراه 

و    ، اعدام  بوده  فقر  عر  وناداری  یارای  را  برابر  ایشان  در  اندام  نیست.  ض  ماسوی، او  وجود  نتیجه  در 
  دهد. افزون بر این، در هر وجود ىوجودی فقری و تعلقى است و تمام حیثیت آن را فقر و تعلق شکل م 

مدیو  ، یدمقی دیدگاه علامه،  در  نگرش  این  است.  مسیطر  حق  نوجود  ماهیت  ن  ممکن  فى  موجود  از 
و  خداوند، وجود مطلق است    ال آنکهح  ، استقید در ذهن  وجود م  است و بر اساس آن، ماهیت، ظهورِ 

 گیرد. ، ماهیتى در ذهن شکل نمىاواز وجود 
که با پذیرش تشکیک،    اب ندارد؛ چرا عرتشکیک در وجود نیز محلى از ا لازم است یادآور شویم که 

  ،در این صورت   کهگیرند  وجود قرار مى  الله در مراتب دیگرِ و ماسویه  گرفتقرار  به  خداوند در اعلا مرت 
   .حضور ندارد   ، وجود و در مراتب دیگرِ شده  محدود به حد اعلا مرتبه ، د واجبوجو

 وجود مطلق  . ۳
 بلکه هرچه غیر از آن  ، تنها غیری برای آن در خارج نیسته  از نظر علامه، وجود حقیقتى اصیل بوده و ن

باطل  با و خالص و حقیقت  از  ؛استشد،  آثار است: »فحیث  اصیل و منش  ىاین رو وجود، صرف  إن أ   
اولًا  یعنى    ؛(6ق:  1419ى،  یطباغیرَ له فى الخارج لبطلانِه فهو صرفٌ« )طبا  الوجود حقیقة أصیلةٌ، و لا 
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  .لاواقعیتبل  در مقا  ىو واقعیتاست  اصیل    ثانیاً،   دهد؛را تشکیل مى   جىحقیقت است و واقعیت خار
وجودِ  از  ماهیت  مى  مقیدِ   همچنین  حاصل  ذهن  حدر  و  استشود  عقلى  توسع  در    ؛اصل  رو  این  از 

 توان سخن گفت. ز عدم، بلکه از ماهیت نیز نمىنه تنها ا ، خارج
مقایس مقام  پ  ۀدر  فیلسوفان  با  تمایز حق ین مشخص مى یشدیدگاه علامه طباطبایى  ایشان  شود که 

حق تعالى    سلوب و اعدام هستند، اما  ، اند که ماسوی، مرکب از وجوددمى  اینبه  تعالى از ماسوی را  
م اعوجودی  و  که سلوب  است  آن  طلق  در  محدودیت دام  موجب  اعدام،  و  واقع سلوب  در  ندارد.  راه 

  ،علامه، ماهیت نیست  ۀاست، عامل تکثر در فلسف  ادگرداند. شایان ی را متکثر مى آن  مقید شده و    وجودِ 
لمجاز بر و على سبیل ا  لعرض ثانیاً و بااست. افزون بر این، ماهیتى که    ب و اعدام سلوۀ  ثمر  ثر، بلکه تک 

ا را متکثر مىشوطلاق مى وجود مقید  مقید  به طور مثالد، وجود  میز   وجود مقیدِ   ، کند؛  میز، مصداق 
ن که عامل آیم  شود. در این مورد با تکثری مواجهداق انسان قلمداد مى مصانسان،    است و وجود مقیدِ 

فوف به  مح  مقیدِ   یى که وجودِ شود و از آن جامىبر وجود مقید اطلاق    ثانیاً و بالعرض ماهیتى است که  
و تمام حیثیتش چنین است، جز وجود مطلق به  بوده  ب و اعدام، عین تعلق و ربط به وجود مطلق  سلو

ندارد ،  صرف د  عنوان وجو تحقق  در خارج  در  ؛چیزی  در حالى است که  و  ود صرف، س وج  این  لوب 
 و نداری نیست. اعدام راه ندارند و چنین وجودی مرکب از دارایى 

وجود مطلق  ۀتنک  که  آن  قیدیمقید    ، دیگر  هیچ  قید    ، به  به  نسبت  حتى  و  نیست  اطلاق  قید  حتى 
و   منزه  نیز  علامهمبری  اطلاق  نگاه  در  ا اسم  ، است.  و  سلوب  با  همراه  وجوداتى  ولى عدام وی،  اند؛ 

م ا  عری خداوند  مبری  نکته و  همین  و  است  اعدام  و  سلوب  ا  ، ز  توحید  اثبات  فراهم زمینۀ  را  طلاقى 
المقدسةِ مى  الحقیقةِ  »فلهذه  هذا  آورد:  نفسِ  الى  بالنسبةِ  حتى  مفروض  تعین  کل  الى  بالنسبةِ  إطلاقٌ   

 (. ۷ق: 1419ى، ی)طباطبا الإطلاقِ؛ فافهَم«

 وجود مقید  . 4
ای، واحد  وجود مطلق را به همراه تمامى وجودهای آیه  بلکه بایدت،  وجود مطلق نیس   ید، ثانىِ وجود مق

تعبیر د به  آیه  ، ترقیق دانست.  در   ای در مقابلوجودهای  فانى  نیستند، بلکه همگى  وجود مطلق چیزی 
وَل  ن  وجود مطلق هستند و قدرت هماوردی در مقابل حق تعالى را  هر    به  :للّٰهِاوَجه     فَثَمَّ   واْ دارند: »فَأَینَمَا ت 

 (. 11۵، وجه خداوند است« )بقره: -به هر چه نگاه کنید و-سو 
رغم به  مقید  هم  وجود  اما  نیست،  صرف  و حیثیتش    ۀآنکه  صرف  وجود  به  ربط  از  است  عبارت 

آنجایى  وجود مطلق.   ب  ىکه وجود، حقیقتاز  غیری  در خارج  و  هر را اصیل است  ندارد،  تصویر  آن    ی 
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ثانىِ همان وجو  ود، آنچه به عنوان ثانى و دوم فرض ش  در خارج در    وجودِ   د خواهد بود. اگر ماهیت را 
؛  ایم، در واقع همان وجود استوجود در نظر آورده وجه داشت که آنچه به عنوان ثانىِ ظر بگیریم، باید تن

رو این  است  ظهورِ   ، ماهیت  از  ذهن  در  در    ، وجود  اساس خانه  این  بر  وجود،  فرض    ، رج.  برای  ثانى 
ىء  تى حقیقى است: »صرف  وجود، وحددت  ممتنع است و وح ىء   ر: صرف ى و لایتکر  لایتثن  الش  الش 

 (. 1/۲1۳: 1۳۸۷طباطبایى، تواند متکرر شود )ر نبوده و نمىبرداثانى

 .استدلال در وحدت اطلاقى ۵
کند: اصل برهان ز اثبات مىند، وحدت اطلاقى را نیکعلامه در تقریری که از برهان صدیقین ارائه مى

وده و  اثبات شد، اصیل ب  شود آنچه که . سپس مشخص مىکندمىناپذیر را اثبات  دم واقعیت ع  ، ینصدیق
نیست؛ چرا  آن  برای  ادامه  ، غیر  که  غیری  در  نیست.  واجد    رفْ صِ   ، جز عدم چیزی  و سپس  همۀ بودن 

مى مشخص  عینیت  نحو  به  بودنش  بعدی شکمالات  گام  در  آن  لازمِ   ، ود.  الوجود    ، دیگر  واجب  یعنى 
بل مىنتیجه    را دن  بو نه فقط در اصل وجودش واجب است،  تعالى  جب  که در هر کمالى وا گیرد. حق 

سان وحدت اطلاقى وجود را کند و بدینفات را از مقام ذات نفى مىاسماء و ص  ، بعد  ۀاست. در مرحل
مى )ر.ک: نتیجه  شیر  گیرد  حوز  ،(1۵ـ14/  6م:  19۸1ی،  ازصدرالدین  در  ملاحظات  دلیل  به    ۀولى 

 .  کندمىنظر ح به وحدت اطلاقى صرف از تصری ، سفهفل

 وایات در پرتو آیات و ر   توحید اطلاقى   ب( 
اثبات  توحید  علامه،  نظر  اسلام از  شریعت  در  مى   ، شده  و  است  اطلاقى  توحید  مفاد  همان  توان 

ک  در  وفور  به  را  اطلاقى  به وحدت  تو تا مربوط  این  یافت.  و سنت  مطرح ب  توحید  با  در  حید،  شده 
متف ای  ه ملت  فکری علامه پیشین  در فضای  است.  مق   ، اوت  وجود  در ذهن ماهیات، ظهور  اند.  ید 

خدا شناخت؛ چون ماسوی، عین ربط و تعلق است و ربط و    توان خداوند را به این دیدگاه مى   در 
بناب تعلق، تمام حیثیت آنها را تشکیل مى  وی، علم به خداوند تحقق  ین پیش از علم به ماس را دهد. 

رس علا   یابد. مى  در  ضمیر  مه  الولایة،  ه  » الة  نَّ آیَاتِ   « أَ رِیهِمْ  »سَن  الآفَاقِ در  فِي  ى    وَ   نَا  حَتَّ سِهِمْ  أَنف  فِي 
ه  عَلى  یَتَبَ  أَنَّ كَ  بِرَب  یَکْفِ  أَوَلَمْ  الْحَق   ه   أَنَّ مْ  نَ لَه  ل  شَيْءٍ شَهِیدٌ«    یَّ ارک و  ( را به حق تب ۵۳صلت:  )ف ک 

باز مى  ا تعالى  بر  به نکته دریافت مى   این   ، اساس ین  گرداند.  نیز    شود که خداوند حق است. شهید 
گوا  و  شاهد  به معنای  است،  چیزی  هر  بر  خداوند  بودن  بودنِ   ه  مشهود  و  شاهد  بین  که    نحوی 

 تلازم برقرار است.   ، خداوند 
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لْ حقیقى خداوند است؛ از جمله آیات شریفه »وَ لِل  ت  برخى آیات دال بر ملکی  ، علاوه بر این    ك  هِ م 
ماو رْضِ« )آلالسَ 

َ
الْأ وَ  الل  ( و »لَه  ما سَکَ 1۸9عمران:  اتِ  وَ نَ فِي  الن  یْلِ  این    (. بر اساس1۳هارِ« )انعام:   

مى حق  آیات،  وجود  از  است  عبارت  که  گفت  سخن  وجود  یک  از  تنها  و  توان  ظل  ماسوی  و  تعالى 
فلسفندارقیقه در  این همان چیزی است که  آن    ۀ.  بر  نده  شتأکید  علامه  از  نمىاست.  توان  ظر علامه، 

دانست  آسمان چیزی  را  زمین  و  آن ها  به  خداوند  مىهکه  وجود  باشدا  چنین  اگر  که  توان  نمى  ، دهد 
ن با  شاها و زمین است. ایود آسمانبلکه خداوند، مالک وج  ؛ها و زمین دانستخداوند را مالک آسمان

همین دو آیه در قرآن وجود داشت، کافى   اگر تنها  که  سوره دخان، اذعان دارد   ۳9و    ۳۸  ۀاستناد به دو آی 
دادن اینکه خداوند عالم را عبث و    ها و زمین است و برای نشانآسمان  م که خداوند، مالکبود تا بدانی

و همۀ موجودات، ذاتاً و وجوداً د  م وجود حق تعالى واقعیت داربیهوده خلق نکرد، کافى است که بفهمی
 هستند. وابسته  به او 
هم فعل    ، ، این فعل )تیراندازی(«ى  هَ رَم الل    نَّ شریفه »وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِ   ۀدر آی ظر علامه  ز نا

همچنین از   ؛ ل خداست(. این فعل از نظر ثبوت و وجود، فع1۷سان است و هم فعل خداوند )انفال:  ان
داوند و فاعلیت انسان فاعلیت خ  یانشود و هیچ منافاتى مچون به انسان نسبت داده مى   ، است  انانس  آنِ 

م  ۀهم  رو، این از    ؛نیست و  مرنسب  خداوند  به  مى عانى  ببوط  موجودات هم  تمامى  و  خداوند شوند  ه 
 (.40۲/ 1ق، 141۷اند )طباطبایى، مربوط

توان در مورد خداوند قائل به وحدت  ت که نمىنس دهد که دال بر ایاستناد مى  نیز  1علامه به روایاتى
ر  در روایات دیگر ب  شود.د ثانى و شریک نداشته و در باب اعداد داخل نمىکه خداون  چراعددی شد؛  

چون    ؛الحقیقة است و هیچ وجودی از پوشش او خارج نیسترف این نکته تصریح شده که خداوند ص
ر  معنای موجود بحقیقتاً  از وجود برخوردار باشد و  یقتاً  حقوجود خداوند، چیز دیگری نیز  اگر علاوه بر  

گری،  د، واحد و وجود دی، شمارش بر وجود خداوند عارض خواهد شد و وجود خداونن صدق کندآ
ام  باشد. در روایتى دیگر نیز امبالذات مى  وجود خداوند، تنها وجود قائم  بنابراین  ؛باشدوجود ثانى مى 

درب   صادق زندیقى  پاسخ  مى   ۀ اردر  چنین  »شَيْ فرمایندخداوند  بِخِلَافِ :     ءٌ 
َ
)کلیشْیَ الْأ نى،  اء« 

توحی1/۸1ق:  140۷ با  روایات  این  نظر علامه  از  تعا(  اطلاقى واجب  )طباطباد  دارد  ى،  یلى سازگاری 
 (.10: ق1419

 
 . 1۵۲و  1۸۵ق: خطبه 1414رضى، ؛ سید ۳، ح  4۳: باب سوم، ص 1۳9۸صدوق،  .1
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 ثمرات توحید اطلاقى (  ج

 اطلاقى ای و  تقسیم دوگانه وجود به آیه 
جود  مو  اطلاقدارد که  بیان مىوجود مطلق و وحدت اطلاقى وجود،  ت  اساس اثبا  علامه طباطبایى بر

آیهوا بر   به معنای موجود  الوجود،  بر  جب  الوجود  غیرای نیست، لکن  آیه به    ، واجب  ای معنای موجود 
نه از غیر    ، واجب  کنند، اما وجودی الله، وجود خود را از واجب الوجود دریافت مى است؛ چون ماسو
 : شدمتصور توان  دو اطلاق برای موجود مى ، آن. بر این اساسه است و نه وابسته ب

ها، تعلق  ثیت آن ند بوده و تمام حیوی الله یا وجودهای مقید که عین تعلق و ربط به خداووجود ماس
الله را م  ای، برجودات آیهو ربط است. این و رکب از وجود و  خلاف نظر فیلسوفان پیشین که ماسوی 

 ز حدود، سلوب و اعدام هستند.  ا مرکب دانند، ماهیت مى
نیازی  نها عین تعلق و ربط به غیر نیست، بلکه عین غنا و بىق که نه تمطلوجود حق تعالى یا وجود  

 است.  

 قیقه و رقیقه ح بر اساس    ن رابطه خداوند و ماسوی تبیی 

را اساس  بر  را  ماسوی  و  خداوند  میان  ارتباط  مى علامه  تبیین  رقیقه  و  حقیقه  که    ینبد  ؛کندبطۀ  معنا 
یقه عین فقر و تعلق به حقیقه است و فقر اند. رق هقیقخداوند، علت و حقیقه است و ماسوی، معلول و ر

نحو  همان رقیقه است؛ رقیقه به  پس علت که حقیقه است،   دهد.کیل مى م حیثیات آن را تشو تعلق، تما 
، وجودیست ارد؛ در واقع رقیقهند. رقیقه چیزهایى را که علت داراست،  اعلى و اتم در حقیقه تحقق دارد

 عین تعلق و ربط. 

 الى قى حق تعاطلا کمالات  
از علامه، خداوند مستجمع   پیش  فیلسوفان  این کمالات عین هم    ۀهم  جمیع کمالات است واز نظر 

کمالات را به نحو وجوب داراست. اما از نظر علامه وجود مطلق،    ۀاند و حق تعالى هم ذات  بوده و عین
ق است و  وجود مطل  عینمال حقیقى و واقعى است؛ بلکه هر کمال حقیقى و واقعى،  ر کمشتمل بر ه
دو  آید که کمال بر  ن تعبیر به دست مىنیت داراست. از ایتمامى این کمالات را به نحو عی  ، وجود مطلق

 ای.  و کمال آیهقسم است: کمال حقیقى 
ربط و تعلق به حق تعالى هستند و    عینالله تحقق دارند؛ این کمالات  ای برای ماسویکمالات آیه
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آنها ربط آیهمثلًا    تعلق است.و    تمام حیثیت  عین تعلق و ای و  علم و قدرت در ماسوی، علم و قدرت 
به اما خداوند موصوف صفا  ربط  قرار نمىخداوند است،  ،  ۲۲6:  1۳۸۸)طباطبایى،    گیرد ت و اسماء 

دقیق ۳40 تعبیر  به  مى(.  وجودتر  کمالات  گفت  دتوان  دستهی  آیهو  وجودی  کمال  برای  اند:  که  ای 
 مربوط به حق تعالى است. صرفاً دی اطلاقى که کمال وجو ت وماسوی ثابت اس

 حقیقى خداوند   مالکیت 

مالعلا و  اعتباری  مالکیت  قسم  دو  از  مىمه  یاد  حقیقى  اساس  ب  کند. کیت  مالکیت  ر  قرآن،  آیات 
مراد از این مالکیت، مالکیت اعتباری نیست؛ به  که  خداوند است. واضح است    ها و زمین از آنِ آسمان

مثا به مجرد فروش، دیگر مالکخان  صاحبِ   ، لطور  اعتباری است و  نیست. مالکیت   آن  ه، مالکیتش 
داشتنِ  قوام  دلیل  به  از هر حیات    اعتباری  و جلوگیری  واجتماعى  به همین   ج  و  اجتماع است  در  مرج 

واسط  ، دلیل اع  ۀبه  و  منعقد شده  مالک خانه  شود که هرگاه کسى صیغهر مىتباقرارداد  ای جاری کند، 
اۀ  صیغ  بنابراین  ؛ودش اگر  و  است  شده  اعتبار  مالکیت  تحقق  سبب  دلیبیع  هر  به  صیغه  هم  ین  به  لى 

هم اعتباری  مالکیت  مى   بخورد،  میان  ما  ؛روداز  مى اما  زمانى  و  است  حقیقى  خداوند،  توان  لکیت 
قر و  ن فعی  ، ، دانست که ذات این امورآنهاست آنچه میان  هر  ین و  زم  ها، خداوند را مالک حقیقى آسمان

 ؛دهدها وجود مى د به آن زی دانست که خداونها و زمین را چیتوان آسماند. نمىنبه خداوند باش  تعلق
 ها و زمین است. خداوند مالک وجود آسمان ، باشداگر چنین 

ه موجودات،  به  نسبت  تعالى  حق  مالکیت  است  یاد  این    ۀنحو  مانشایان  ذات  وابستگى  و  قیام 
نها ذوات  ها و معانى نیز جاری است. نه ت، دربارۀ دیگر نسبتهمین بیانت.  موجودات به حق تعالى اس

اند و هر آن چه به  مام نسب و معانى هم این گونهلکه تن فقر و تعلق به حق تعالى هستند، بماسوی عی
 لق به حق تعالى است. تع عنوان معنى و نسبت در نظر گیریم، عین فقر و

شوند و تمامى موجودات هم به خداوند د مربوط مى به خداون  انىنسب و مع  ۀبا عنایت به اینکه هم
رساند. بدین معنا  و تکوین به اثبات مى دوین  الهى را در نظام تشریع، ت  ۀیت مطلقاند، علامه ولاوطمرب

تکوین ولایت دارد. توضیح مطلب آن که از  و    تدوین، تشریع  هاینظام تمام  که خداوند ولى  است و بر  
فقطبا دیدگاه علامه   از وجود مطلق است و ماسوطبایى،  داریم که عبارت  ی، وجودهای  ط یک وجود 

آنها را تشکیل مى  تمام   اند که ربط و تعلق، ، تعلقى و ربطىایآیه هم در    ،دهد. بر این اساس حیثیات 
م  ند، ذوالآیه و ماسوی آیه باشند، هم در نظام تشریع و هداوتوان از آیه سخن گفت که خنظام تکوین مى

اند.  ر نازل شدهوند برای هدایت بشآیات قرآن، آیات حق تعالى هستند و از سوی خدا   .وین ر نظام تدد
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توحید، عبارت   ااین  ماسوی، همگى  است  و  اطلاقى است  دارای وحدت  و خداوند  اطلاقى  توحید  ز 
در نظام  و    با آیات تکوینى، در نظام تشریع، با آیات تشریعى  ، کوینم ت آیات حق تعالى هستند؛ در نظا

با آیات تدوینى  ت هم در نظام تکوین ثمره دارد و    ، ین توحید اطلاقىبنابرا   ؛ایممواجه باری تعالى  دوین 
 م تشریع و تدوین برونداد دارد. ر نظاهم د

ط وثیقى با اعتباریات دارد. با عنایت به تباار   ، مواجهه با آیات تشریع در نظام تشریعباید یادآور شد که  
علامه   ال در  سخنان  استاولًا    ، ولایه« »رساله  اعتباری  دین  ز   ثانیاً   ، زبان  تکی این  حقیقتى  به  مى بان  زند ه 

باشد و در جایى که اجتماع اجتماع مطرح نمى   ر غیر ظرف احکام، د   . (14۷-۲/14۳)ر.ک: طباطبایى،  
 ، رواین از    ؛ ت بود. افزون بر این، تنها حیات دنیایى بستر اجتماع اس  اهد نباشد، عناوین اعتباری نیز نخو 

 بر  ؛ به زبان اعتبار بیان نموده است شؤون حیات دنیوی    دین حقایق الهى را در راستای اصلاح امور و اداره 
هد خوا تى نبوده و نهیچ اجتماع و مدنی    ، های پس از مرگپیش از دنیا و همچنین نشئه  در عوالمِ  ، این اساس 

ها مطرح نخواهد بود )جوادی آملى، طن در آن مو   نیز شده در شریعت  بیان   امور اعتباریِ   ، تردیدبود و بى 
انسان با اعتباریات مواجه   -وی دنی یعنى در حیات  -  موطن اعتباریات   . البته هر چند در(1۲1/  1:  1۳9۳

 ، خود آن حقایق در این دنیا   که   د زنن شود، ولى این اعتباریات پوچ نیستند؛ چرا که بر حقایقى تکیه مى مى 
م قت آنها از راه علادراک این معارف و دریافت حقی   ۀ نحو چون    ؛ یان هستند ات قابل ب اریتنها از راه این اعتب

ای بالاتر غیر از علم حصولى قابل درک هستند. این معارف دارای مرتبه شى  حصولى نیست و تنها از راه دان 
 اند. ادی از عقل ع   اتر به بیان دیگر، اموری فر   ؛ آیند به لفظ و عبارت در نمى   رواین اند و از  از بیان مفهومى 

 د( مبنای علامه در ارائه وحدت اطلاقى 
ر او در باب تمایز وجود و ماهیت و نیز رابطه  نظ   ه درباره وحدت اطلاقى، متأثر ازرسد دیدگانظر مى  به

 علت و معلول است. 

 تمایز وجود و ماهیت 
ثل است. مث  ون، از منظر افلاط اهیاتى نه  فلاطونى مل اموجود حاکى از وجود است. این وجود همان م 

ن  جهادر مقابل مثل،    ؛ داندن بودن مى طون ذات مثل را عیعین »شدن«، بلکه عین »بودن« هستند. افلا
است شدن  عین  که  دارد  قرار  فلسف  ؛محسوس  در  اساس  این  و    ۀبر  حقیقى  وجود  به  اشیاء  افلاطون، 

مىقى  غیرحقی مىن شوتقسیم  قرار  معرفت  متعلق  حقیقى  وجود  وجودهای ام  گیرد، د؛  که    ا  غیرحقیقى 
 در حال تغییر هستند.  اً که دائم یرند؛ چرا گاند، متعلق معرفت قرار نمىعین شدن
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شود و موجودات محسوس و  طو، موجود به دو قسم متحرک و محرک لایتحرک تقسیم مىارس از نظر 
ت،  فاقد حرک  یا  ز بودن. اما بودن بر دو قسم است؛ یا دارای حرکت است ود انامحسوس هر دو عبارتن

ان از دو نوع عالم یاد کرد؛ عالم  توارسطویى مى  ۀسفدر فل  ، یعنى محرکى که حرکت ندارد. افزون بر این
ماده  م از  مرکب  اولى  نامحسوس؛  عالم  و  صورت   (hyle/ matter)حسوس    (morphç/ form)  و 

و ارسطویى دتى  شناخصورت و فعلیت صرف است. بنابراین در نظام هستى  ، ىدوماست، در حالى که  
محسوس   عالم  دارد؛  وجود  صور-عالم  و  ماده  عالم  ا که  نام  -ستت  عالم  و  -حسوس  و  صورت  که 

 . -فعلیت محض است
فارابىا دیدگاه  نمى  ،ز  رو  این  از  نیست؛  غیر  به  محتاج  خویش  وجود  در  را  خداوند  خداوند  توان 

از ماسویما  مرکب  دانست.  وجود  و  و وجودندهیت  ماهیت  از  مرکب  ماهیت انساثلًا  م؛  الله  دارای  ن 
سترآبادی،  )ا  1شودبه انسان، انسان موجود مى   شد. با اعطاء وجودتواند موجود باشد یا نبامى   لذا  است

 جود بنابراین انسان فى حد ذاته انسان است و برای موجود شدن باید و  ؛(4۵صوص الحکم، ص  شرح ف 
ان ماهیتى برای او در نظر گرفت تا  توو نمى  یستبه او اعطا شود؛ اما خداوند در وجود، محتاج به غیر ن

شدن   موجود  بابرای  غیر  به  مىنیازمند  فارابى  اساس  همین  بر  ماهیتش  :گویدشد.  تعالى  ن عی  حق 
از تمایز وجود و ماهیت و یا عروض وجود برهویتش است و در ذات واجب نمى هیت سخن  ما  توان 

 (.  ۵0-49: 140۵)فارابى،  2گفت
دهای مفارق از  وجود در خارج داریم؛ وجودهای مقارن با ماهیت و وجو، دو نوع  یناسابن  ۀدر فلسف

اما اگر    ؛الربى استمکن، حیثیت وجودی یلىم ما از وجود میت. اگر به وجود ممکن نظر کنیم، فهماه
لا ضرورت    ،ماهیتى که نسبت به وجود و عدم -  کنیم  نظربه موجود ممکن از آن جهت که ماهیت دارد  

استاقتو لا   یلى  ، -ضاء  ماهوی  مى با حیثیت  مواجه  مالخلقى  وجود  یکى  شویم.  مثابه  به  دو مکن  از 
ا  حیثیت موجود ممکن، عین ربط و به علت  تعلق  تعلق  نه فقط عین ربط و  اما ماهیت موجود،  ست، 

و   است  جعل  دون  بلکه  نمى  به  جعلاساساً  نیست،  تعلق  )ابنآن  همین    (.99:  1۳۷۵سینا،  گیرد  بر 
 کند. را ثابت مى -و نه ماهیت آن-ای بودن وجود موجود یهسینا آبنس ااسا

تم تمایز ماسهروردی  را نمىده و صورت  ایز وجود و ماهیت سینوی و  در فلسفارسطویى   ۀ پذیرد. 
تمایز  ، او انکار  به  عنایت  با  و  نورالانوار است  و  ما  خداوند  تمایز وجود  انکار  و همچنین  ده و صورت 

 
 ( 44ق: 1416، جود )طباطبایىماهیة و و له . کل موجود ممکن زوج ترکیبى1

ته غیر ماهیته و غیر الم 2 مات ]لماهیته . فکل  ما هوی   ( ۵0-49:  140۵مباینة للهویة )فارابى،    و تنتهي  الى مبدأ لا ماهیة له   غیره؛   [ فهویته عن قو 
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ق  اینکه نور عین تعلتوجه به    اند. با ماهیات متکثر و ذوات نوریه  -خدا   برخلاف-ه  اللماهیت، ماسوی
ىء  است از: »ایجاد    علیت عبارت است، ذات آن، فقر و ایجاد است و   ىءلا من  الش  « )سهروردی،  الش 

سهروردی۲/1۲1:  1۳۷۵ وسیله  بدین  مى  قریف  ،(.  اثبات  را  عالم  بودن  تعلقى  که  و  معنا  بدین  کند؛ 
علقى باشد، بلکه  تمام حیثیت آنها تاما چنین نیست که    ؛انددلیل که عین نورند، تعلقى  ت، به اینهیاما

هم به نور تعلق    ، جعل   ، دلیل عین نور بودن، تعلقى است. بر این اساس نیست و به  خود ماهیت، تعلقى  
 . (۲/106: 1۳۷۵عین نور )سهروردی، یت  گیرد و هم به ماهمى 

باری است.  و اعت  ثانیاً و بالعرض و بالذات و اصیل و ماهیت    وجود اولاً   ، را در نظام فلسفى ملاصد
دهد، »وجود« حقیقت خارجى را تشکیل مى او، آنچه    ملاصدرا این است که بر اساس دیدگاهنوآوری  

ا این  بر  است.  و ظل  اعتباری، شبح  »ماهیت«،  و  حکمت    ساس است  در  انیته«  ماهیته  »الحق  تعبیر 
که شبح و ظلى  اند  الله انیاتىانیتى عین ماهیت است، ولى ماسوی  که خداوندست  صدرایى بدین معنا

 (. ۳۵: 1۳60ام ماهیت دارند )صدرالدین شیرازی، به ن
لدی مقید  ماهیت، ظهور وجود  دیدگاه علامه طباطبایى  استاز  ت  ، الذهن  در خارج  رو  این    نها از 

مقید سخن گفت؛ وجودهتوان  مى  و وجودهای  آیهمقیدی که  ای  از وجود مطلق  است.  وجودشان  ای 
ظهور    ئیت است. شىء همان وجود است. ماهیتمساوق با شی  ، وجودعلامه طباطبایى اثبات کرد که  

 ؛تبع شیئیت وجود استپس شیئیت ماهیت به  ، شوددر ذهن است و مجازاً بر وجود اطلاق مى   وجود
ت. وجود طارد عدم  ایجاب اس ب والوجود. نسبت بین وجود و عدم سل شود سلبین عدم هم مىمچنه

ست،  عقلى قابل اطلاق بر واقعیت خارجى ام هم از باب توسع  باشد و عداست، عدم طارد وجود مى
بهوگرنه   عدم  است.  وجود  داریم  هرچه  نداریم.  خارج  در  مى  ۀواسطعدمى  را  احکامى  پذیرد.  وجود 

بهگومى  است،  گیاه  رویش  عدم  باران علت  اینکه  ییم عدم  باران عوجوخاطر  گیاه  د  رویش  وجود  لت 
مى مجازاً  را  عدم  پس  خارجىتوانیاست.  واقعیت  بر  را   م  خارجى  واقعیت  آنچه  کنیم.  تشکیل   اطلاق 

 دهد، خود وجود شىء است.  مى 
الأعیان » فى  موجود  خ  ؛ « کل  عالم  در  خارجى  واقعیت  در  موجودی  عینیه  ارجهر  اش  هویت 

درخ انسان،  کتاب،  میز،  ما،  است؛  آ  درت.  وجودش  مى واقع  تشکیل  را  خارجى  واقعیت  دهد،  نچه 
وجود میز،  انس  وجود  وجود  یا  ردرخت  خارجى  واقعیت  وجودها  این  است.  مى ان  تشکیل  دهد.  ا 

 ، لاصدرا مر  از نظاما    ؛علامه معنایش این استنگاه  واقعیت چیزی جز وجود نیست. اصالت وجود در  
وجود یعنى  وجود  حقیق  ،اصالت  و  بالذات  و  اسمو  تاً اولًا  ماهیتجود  و  بالعرض  ،ت  و  مجازاً    ثانیاً  و 



 1۲4  قم(  هيحوزه علم س يسال بازتأس نيکصدمي نامهژه ي)و /1403ان  تابستبهار و / اول هشمار/دهمسال   

دهد و منشئیت آثار دارد، وجود آنچه واقعیت خارجى را تشکیل مى  ، هما از دیدگاه علاما  ؛موجود است
را دوباره بر وجود مجازاً    هیتکند و این ماالذهن به صورت ماهیت ظهور پیدا مى است. این وجود لدی

 رد و ماهیت آثار وجود خارجى را ندارد.ثار دات آشئیپس وجود من ؛کنیماطلاق مى

 معلول   رابطه علت و 
ب ابن  معلول سینا  ماهویِ   ، رای  حیثیت  وجودیِ الیلى   دو  حیثیت  و  مى یلى   خلقى  نظر  در  او   ، گیرد الربى 

سینا، کند )ابن الربى را عین ربط و تعلق قلمداد مى لى اما حیثیت وجودی ی   ، داندماهیت را دون جعل مى 
بر این   مجازاً   عدام است و ماهیت، معلول، وجودی همراه با سلوب و ااساساً  منظر علامه  (. از  99  : 1۳۷۵

نیز   ثانیاً و بالعرض شود. در جانب وجود مقید معلولى، ماهیت حتى به نحو  طلاق مى وجود مقید معلولى ا
مى  ندارد.  مقید،    وان ت تحقق  وجود  این  را  بر  الحقیقه  موجود  سبیل  ر ماهی و  على  ع ت  سبی ا  المجاز ل لى 

ق به و عین ربط و تعل   ست و ماسوی معلول خارج خداوند علت ااطلاق کرد. در واقع از دیدگاه علامه، در 
این اساس بر  تعلق و ربط است.  بوده و همه حیثیتشان  را حقیق  ، علت  را رقیقه و علت  معلول  ت علامه 

 (.۲01:  1۳۸۸کند )طباطبایى، ید مى تأکقه  داند و بر اتحاد حقیقت با رقیقه با حمل رقیقه و حقی ى م 

 نتیجه 
ابتدا منک ابن  در حالى که  ؛شودفیلسوفان گذشته مىر ماهیت مورد نظر  علامه  سینا به ماهیت  فارابى و 

قائل مى  ۀ متقرر را مجعوله مىدون جعل  نیز ماهیت  را    د وخوانشوند، سهروردی  نیز ماهیت  ملاصدرا 
با ا، عداندوجود مى  ثانیاً و بالعرضِ  و    نکار ماهیت در خارج، تنها وجود مقید محفوف به سلوب لامه 
با چنین    د.باشنمىین تعلق و ربط به وجود مطلق  پذیرد. وجودهای مقید، علم خارج مىاعدام را در عا
دربار مى  ۀ تحلیلى  علامه  رماسوی،  مطلق  وجود  صتواند  غیر  ا  برای  جا  که  کند  تصویر  الوجودی  رف 

مطلق نیستند.    وجود  ، عین تعلق و ربط به وجود مطلق هستند و ثانىِ دهای مقیدوجوگذارد؛ چون  نمى
 گویند.شود، وحدت اطلاقى وجود مى مىچنین وحدتى که از سوی علامه اثبات به 

 ۀ از آنها عبارتند از: تقسیم دوگان  رخىثمرات و بروندادهای معرفتى نیز دارد. ب  ، توحید اطلاقى  ۀ آموز
  کمالات   ۀسیم دوگانتق  ؛حقیقه و رقیقهبر اساس    خداوند و ماسوی  ۀن رابطتببی  ؛قىاطلاای و  وجود به آیه

اعم از ذوات ماسوی   ، تموجودا  ۀمالکیت حق تعالى نسبت به هم  ؛ای و وجودی اطلاقىبه وجودی آیه
م  الهى به نظام تشریع، نظام تدوین و نظا   ۀمه ولایت مطلقعلا  ،ها و معانى آنها. بر این اساسو نسبت

 رساند. ه اثبات مىکوین را بت



 125  امدهاي پ   و   ی مبان ، ی ست ي چ  ، يی طباطبا  علامه   دگاه ي د  از   ی اطلاق  وحدت  

 منابع 
 الطبعة الاولي، قم: نشرالبلاغه.  ، ارات و التنبیهاتالاش (، 1۳۷۵ابن سینا )  .1
 .شرف الدین خراسانى، تهران: نشر گفتار، ترجمه متافیزیک(، 1۳66رسطو )ا .۲
  ،، به کوشش محمد تقى دانش پژوه فارابى  رح فصوص الحکمش،  (1۳۵۸استرآبادی، محمد تقى ) .۳

 . گاه تهرانران: دانشته
 ، قم: اسراء. لوحى تبریزیالة الولایة شمس اتحریر رس(، 1۳9۳جوادی آملى، عبدالله ) .4
۵. ( اشرا (،  1۳۷۵سهروردی  شیخ  مصنفات  سید  قمجموعه  و  کربن  هانری  مقدمه  و  تصحیح  به   ،

 ، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.۲چ ج، 4حسین نصر و نجفقلى حبیبى، 
 . ، قم: هجرت 1، چج البلاغة نهق(، 1414) سید رضى .6
یح و تعلیق از ، تصحالربوبیة فى المناهج السلوکیةالشواهد  ،  (1۳60)صدرالدین شیرازی، محمد   .۷

 . ، مشهد، المرکز الجامعى للنشر۲آشتیانى، چسید جلال الدین 
الاربعة الحک ،  م(19۸1)  ، ــ ــــــ .۸ العقلیة  الاسفار  فى  المتعالیة  الامة  الطبعة  بیروت، ربع،  دار   ة، 

 احیاء التراث العربى. 
ه  ، قم: جامع1، تصحیح سیدهاشم حسینى، چتوحید صدوقق(،  1۳9۸بن على )  صدوق، محمد .9

 .مدرسین 
  ة الاولى، موسسه ، بیروت، الطبعالمیزان فى تفسیر القرآنق(، 141۷طباطبایى، سید محمدحسین ) .10

 ق. 141۷العلمى للمطبوعات، 
 . مان، بیروت: موسسه النع1چ ، لتوحیدیةل االرسائق(، 1419) ، ــ ــــــ .11
الحکمة(،  1۳۸۸)  ، ــ ــــــ .1۲ غلامرضا  نهایة  تصحیح  چ،  انتشارات۳فیاضى،  قم،  امام    ،  موسسه 

 ،. خمینى
 موسسه بوستان کتاب.  ، قم:جموعه رسائل م(، 1۳۸۷) ، ــ ــــــ .1۳
 ر البلاغة. ، نش ، قم 1چ   ، شرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات (،  1۳۷۵لدین ) طوسى، الخواجة نصیرا  .14
 ر. . قم: انتشارات بیدا حمد حسن آل یاسین ، تحقیق از شیخ م فصوص الحکم (،  140۵فارابى، ابونصر ) ال  .1۵
 تهران.   -، دار الکتب الإسلامیة  4جلد، چ ۸،  لکافي (، ا ق   140۷کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق )  .16
)مرادی .1۷ حسن  دربار(.  1۳94،  طباطبایى  علامه  ار  ه دیدگاه  و  زشعینیت  انگیزش    حریتها  در 

 و تابستان. ، بهار۸، شاخلاق وحیانى توحید اطلاقى، بر اساس  لاقىاخ
نبوی  .1۸ و  محمود  سید  )نبویان،  محمدمهدی  سید  دی(.  1۳9۲ان،  از  وجود  علامه وحدت  دگاه 

 . 16شماره  1۳9۲تابستان  حکمت اسراء. طباطبایى
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The Unconditional Unicity according to Allāma Tabātabāī: Nature, 

Foundations and Consequences1 
 

Hamedeh Rastaei2 

 
ABSTRACT 

Allāma Tabātabāī can be considered an innovative philosopher and even the 

owner of a new school in the last century of Qom seminary. He has presented 

some new ideas despite having intellectual commonalities with other 

philosophers. One of them is the unconditional unicity (waḥdat etlāghi). By 

philosophical explaining the verses and hadiths, Allāma describes the Absolute 

Existence as a pure existence that leaves no room for anything else. Of course, 

it's not like he doesn't accept anything else like the Jáhlehyeh Ṣūfiyya, but he 

accepts that everything other than God, but they are only as a relevant and 

associated existence. Also connection and association constitute all their 

qualities. Unlike some previous philosophical systems, Allāma believes that 

everything other than God does not have the merit to be the second absolute 

existence. Allāma’s way of reaching this point of view is due to the fact that on 

the one hand, he considers the essence to be the appearance of the conditional 

and near the mind existence, and on the other hand, the effect is the same as 

connection and association to the cause. the unconditional unicity (waḥdat 

etlāghi) also has epistemic findings; Among them, the dual division of existence 

into conditional and unconditional, explaining the relationship between God and 

that everything other than God based on truth and subtlety, the God’s 

unconditional perfections, and the God’s true ownership. 
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that Everything Other than God. 
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Validation of types of knowledge in moderate empiricism With an 

emphasis on the thoughts of the sages of the last century of Qom 

seminary1 
 

Majid AbolghasemZadeh2 

 

ABSTRACT 

In the history of philosophy, John Locke is the first philosopher who wrote an 

independent work on epistemological issues and experienced originality in 

acquiring knowledge. Considering his moderate empiricism, the closeness of his 

view on experience to Islamic epistemology, the dominance of empiricism in 

contemporary western thought and the priority of discussing the validity of 

types of knowledge among epistemological topics, this article analyzes and 

examines Locke's view on the types of cognition and the epistemic value of 

each One has been paid. And based on Islamic epistemology - with emphasis on 

the opinions of the sages of the last century of Qom seminary - he has reached 

these results that despite his relatively moderate nature in empiricism and not 

suffering from skepticism, Locke could not handle the correct explanation of 

the types of knowledge and the validation of each one. The origin of this should 

be seen in the ambiguity and conflict in the division of knowledge and the lack 

of proper justification in the evaluation of types of knowledge. Ultimately, these 

matters show the weakness of the empiricism school and the inadequacy of 

empirical knowledge, which, unlike Locke and Hume, faced more epistemological 

challenges and turned away from extreme empiricism and skepticism . 
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moderate empiricism, types of knowledge, empirical knowledge, value of types 

of knowledge, John Locke, sages of the last century of Qom seminary. 
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The Role and Contribution of Intellect in Understanding the Quran 

from Ayatollah Javadi Amoli's Viewpoint and Allameh Seyyed Jalal-

al-Din Ashtiyani1 

 

Seyyed Mohammad Hassan Haji-Naji2 
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ABSTRACT 

This study initially elucidates the understanding of two contemporary theologians—

both educated at the Islamic Seminary (Hawza) in Qom, Iran, in the recent 

century—regarding the concept of Intellect. It then explores their seemingly unified 

perspective on the role of intellect in comprehending the various levels of the 

Quran. Additionally, it critiques the viewpoint known as the “School of Separation” 

(Maktab-e Tafkik) from their perspective. The School of Separation begins with the 

distinction between Divine and human knowledge and, through its specific 

definition of intellect, assigns little significance to the role of non-infallible human 

intellect in understanding the Quran. According to the statements and understanding 

of these two theologians, there appear to be criticisms of the School of Separation, 

including the suspension of knowledge and the impossibility of engaging with the 

text with an empty mind. This paper also critiques the roots of the School of 

Separation, which is rooted in Akhbarism. In this study, while describing and 

analyzing Ayatollah Javadi Amoli's and Ashtiyani's works regarding the subject 

matter, efforts, in conformity with them, are made to utilize their method of 

faithfully integrating discussions with religious texts. 
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A reflection on the intellectual arguments of Hakim Mohammad 

Taqi Amoli in the objectivity of the essence of attributes1 

 

Seyyed Abazar Nabavian2 

 
ABSTRACT 

One of the debates that has been discussed among sages for a long time is how 

to attribute God's nature to His attributes. The theologians, philosophers and 

mystics have come to different views by reflecting on this issue and paying 

attention to the verses and traditions. Among the philosophers, there are three 

main trends in this issue: firstly, the negation of the attributes of God's essence 

and its interpretation as the negation of its opposite from the sacred domain of 

God, that is, when God is described as the attribute of the universe, in fact, 

ignorance is removed from God. Second, the conceptual unity of divine 

attributes and their synonyms in the sense that when a perfection like 

knowledge is proven to God, in fact, other perfections are also proven to God, 

based on this in beings like humans; The meaning of knowledge is different 

from power, but in God Almighty, knowledge implies the same meaning as 

power implies. Third, the conceptual difference between divine attributes and 

its exemplary objectivity with Wajib Ta'ala.Believing in the third theory, the 

contemporary philosopher late Hakim Mohammad Taghi Amoli has expressed 

many proofs in his valuable book Derr al-Fawad. In this article, his proofs have 

been discussed and analyzed with a rational analytical method, and it has been 

concluded that the said proofs are sufficient to prove the theory of objectivity. is 

not 
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Analysis of the Application of the “Intuitive Method” in Self-

Knowledge ‘of Self (Soul) and Allah’ with an Emphasis on Great 
Ayatollah Jawadi Amoli’s Viewpoints1 
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ABSTRACT 

This study examines and analyzes the application of the intuitive method in 
self-knowledge (of self and Allah) based on the views of Ayatollah Javadi 
Amoli, one of the prominent scholars of the recent century in the Qom 
Seminary. He considers none of the various methods of knowledge to be 
beneficial for attaining true knowledge of the self and Allah. In this descriptive-
analytical study, using credible sources and referring to his written works 
through a library-based approach, applying the intuitive method is proven to be 
the best, most complete, and most reliable method for achieving true knowledge 
of self (soul) and Allah. The findings indicate that principles such as the human 
being as a vicegerent, the comprehensiveness of the human being, the human 
being as an exemplar of the Lord, and the connective being of all beings are 
involved in explaining the discussion. According to Ayatollah Javadi Amoli, 
human knowledge is either through the knowledge of the existential cause, the 
human being himself, or his effects and necessities. Knowledge of human 
beings through existential causes is the most complete and best knowledge, but 
it isn't easy and is out of reach for everyone. Knowledge through effects and 
necessities is also incomplete and superficial. Therefore, knowledge through 
self (soul) is the best path to enter the realm of Divine knowledge. Since all 
human awareness and knowledge return to sense, intellect, heart, and 
transmitted knowledge from the infallibles (peace be upon them), and all these 
types of knowledge fall either within the domain of acquired knowledge or 
present knowledge, by examining and evaluating each of these methods, it 
becomes clear that none of them lead to true knowledge of the self and Allah. 
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Criticism of epistemological relativism in the works of sages of the 

last century of Qom Seminary; According to the field of religious 

knowledge1 
 

Hasan panahiazad2 

Fereshteh mannani3 
 

ABSTRACT 

Epistemological relativism states the unstableness of Knowledge and claims 
that it is based on several ideas including "human revolution", and "Spearatism 
of noumenons and phenomenons". This idea has also embraced religious 
knowledge and resulted in relativism in religious knowledge. This theory has 
reached the religious researches of the Iranian researchers by some of the 
scholars in the last decades, and has been examined and criticized by masters of 
Islamic Hikmah. This paper will clarify the thought and its foundumantal bases; 
explain the comments on the matter considering religious knowledge; point out 
the mentioned idea's failure proving itself in human epistemology fields 
including religious knowledge; and then move to explain some bases and 
aspects of fairness of religious knowledge in Quran-oriented cultures. 
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